دراین‌شماره: 
هرک نز اد برسنتی در آفرنفا 
دنباله مصاحبه‌با دکترپیجات 


مصاحبه باخانواده رضاییی 
گزارشی از زنجان 
هنرواد ییات 


مجلس‌موسسان! 


رفراندوم!یا... 


هیاهو و جنجالی که از چندی بیش بر سر نجوه 
تشکیل مجلس مزسسان و تصویب قانون اساسی 
درگرفته است - پسراستی مسردم را گسیچ و در 
بلاتکلیفی و ابهام و حبرت نگاهداشته است. سوج 
تبلیغاتی گسترده‌ای به‌نفع تشکیل مجلس سؤسسان 
براه افتده است. در راه حل برای چگونگی تدوین و 
تصویب قانون اساسی هم کنون در پبراپر هم قرار 
گرفته‌اند. بسعضی انستخابات عمومسی و تشکیل 
مجلسی از نماپندگان منتخب مردم را توصیه و آنرا 
تنها راه دمو کراتیک برای تصویب نهابی قانون 
اساسی قلمداد می‌کنند. بخشی از منتقدان به‌دولت؛ 
شورا و رهبری انقلاب جزء اپندسته قرار دارند. ر در 
مجبرع طیف گسترده‌ای از نیررهای مذهبی سترقی 
و غیرمترفی گررههای غیرسذهبی پا - لیبرالهسا: 
ملیّون و مار کسیست‌ها, نیروهای اصیل و غیراصیل 
و فرصت‌طلب را در بر سی گیرند. در مسقابل نظر به 
درّمی هست که برای تدوین فانون اساسی شورای 
محدردی از نمایندگان سنتخب صردم را بیشنهاد و 
تصویب نهاپی آن را په‌رأی عمومی ملت (رفراندوم) 
مرکول می‌نماپد. 

درحال حاضر دولت: شورای انقلاب و سفام 
رهبری انقلاب از این نظر حمایت می کنند. اساس 
استدلال طرفداران مجلس سومان صرف تفر از 
انگیزه‌های ستفارت هر گروه ر حسزب ر دسته‌ای 
اینستکه تسنها نسمابندگان نمام مسردم صلاحیت 
اظهارنظر ر تصویب فانون اساسی را دارند و چنین 
آمر مهمی را نباید به‌عهده معدودی از افراد گذاشت؛ 
و با طی یک همه‌برسی بهتصویپ مردم رساند. 

فوت ایسن استدلال در ابسنستکه اگسر قسانون 
اساسی بر یک مجلس سیصد یبا چهار صدنفری از 
نمایندگان همه اقشار و گررهها مسطرح شود در 
مشکل نهایی مظهر خواستهای عموم خواهد بود و 
همگان فرصت کافی برای بحث و اظهارنظر در باره 
آن خراهند داشت. در غیر اینصورت طرح و تصویب 
آن در یک مجلس از افراد معدود که معلوم نیست تا 
چه اندازه مظهر تماپلات عمرمی باشند - بصورت 
مجموعه‌ای از خضواسته‌های یک گیروه در آورده از 
محتوای مردمی ر دمو کراتیک محروم می‌سازد. و 
تصویب نهایی از طریق همه برسی فرصت اظهار 
ری و نظر روی تک‌تک اصول را از سردم سلب 
می کند س گذشته از این نظر فوق, ظاهری مردم‌بسند 
هم دارد 

استدلال طرفداران نظر درم اینستکه ال 
انتخابات در شرایط فعلی سیاسی ایران اسر دشوار 
و اغتشاش برانگیزی است ر با تسوجه به‌تضادها و 
در گیریهای فراوان بسین اقشار؛ گسروهها ر اقسرام 
مختلف: مسئولیت سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد 
و با توجه به‌این امر که مجاس مزبور شقط برای 
مدت کوناهی ر جهت تصویب قسانون اساسی اعتبار 
دارد و بس از آن یک انتخابات عمومی سجدد برای 
مسجلس دورايملی ضرورت دارد. استقبال از 
عوارض ر عواقب سوه آن هر گز بسه‌صلاح کشور 
نیست انا بررسی عمیق روی اصول قانون اساسی 
در یک مجلس از بر گزید گان مات از کلیه بالات 
بیشتر میسر است تادر یک مجلس بزرگ و ظرف 
مدتی که قانون اساسی مورد بحت و بررسی اهین 
مجلس است مردم می تسوانند نظریات خودرا اعلام 
کنند و ورای برگزیده مردم آنها را صورد بررسی 
قرار دهد و سرانجام ری نهایی را مردم تاطی یک 
همه‌پرسی ابراز خراهند کرد 


حق با کیست؟ 

راستی مصلحت مردم و انقلاب در اشخاذ کدام 
شیوه است؟ و در این میان حق با کیست؟ 

باسخ سوال بدون بادآرری هدف انسقلاب و 


انگیزه اساسی آن ممکن نیست: مردم انقلاب کردند 
تا به‌سلطه چندین فرنی استبداد و استعمار پر کشور 
پایان دهند و در همانحال با ازبین ردن استنمار, ظلم 
و پیعدالتی و ففر و سحرومیت اختلاف طبقاتی را 
ریشه کین کستند. و از آنجا که رژیسم استبدادی 
محمدرضانناه یکسره در خدمت استعمار پود و بون 
حمایت آن نمی‌ترانست بابرجا بعاند سپارزه مردم با 
استجداد متوجه مبارزه با تسلط استعمار گران و در 
رأس همه آنهاامریکا می‌شد. تجرپیات چند ین ساله 
مبارزات مردم دابت کرد که حل تضاد بین سردم و 
امپربالیسم و رژیسم دست‌نشانده آن از رافهمای 
مسالمت‌آمیز و با روش‌های بارلمانی ممکن نیست- 
شکست نهابی آن نیره‌ها در بایان دهه ۳۰ و ارامل 
دهه چهل, ضرررت مبارزه انقلابی را دابت کرد از 
آن پس جنبش از بن‌پست خارج گسردید و نسهشت 
انقلابی مکتبی ر مسلحانه روبه رد نهاد و خلق 
مسلمان ما آماده درگیری و نبرد با رژیم شد 

بقیه در صفحه ۲ 


مباحث ایدئولژیک . ۲ 
انسان‌درقرآن 


دکتر حبیب‌الله پیمان 


ظهرر انسان 

بشر برای مدنها در زسین بسر سی برد بدون آنکه 
حادنه مهمی زندگش را دگرگون سازد. از آغاز خلقث 
نا ان سرحله مسوجودی است کسمبسبش شببه دبگر 
نها فاصله می گبرد ولی 
همانند آنها آثار قابل مشاهده و بساقی‌ساندنی در زسین 


موجودات زنده, انا ثدریجاً از 
برجای نمی‌گذارد. زبرا ساننددیگر سوجودات فساقه 
خلاقبت و سازندگی است - کسی اورا پیاد نمي‌آورد 
زیرا ادگاری برجای نگذاشته فدرت خواندن و شوشتن 
و کسب معلومات نداشته است. کناب طبیصث بسرای او 
قابل بر ک و فهم نیست. نه بر خود آگاهی دارد نه از 
جهان چبزی می‌داند. فاقد استعداد در ک و شصور و 
بادگیری است. اند اراده آزاد است. بیشتر سحکوم 
فرمان‌های غرایز جبر محیط است. ولی بشر همچنان 
بهتلاش خود ادامهمی‌دهد. تلاثر, که ضرورت غلبه بر 
مواضع و مشکلات بحیط است. سانند زندانی پای در 
زنجیری در آرزوی آزادی است. تا باسرعت 
بھر کجا که بخواهد حر کت کند. می‌خراهد دسنها و باها 
را آزاد سازد. می‌خواهد به‌هر سرزمینی که خواست وارد 
شود. می‌خواهد دل زمین و کوه را بشکافد نسبروی 
زندگی و ضرورت مقابله دائمی با مرگ نلاش و سختی 
براه تحمیل می‌کند. این رنج و تلاش تسدریجا سیب 
رورش اندام و اعضاء و استصدادهای وی می‌گردد و 
بیش از پیش تعادل پیدا می کند. نا مرحله‌ای می‌رسد که 
قبول یک تغییر كيفي شازه و بسیار شگفت انگیز است. 
اکتون نحت‌تأثیر ود بین سنت‌های الهبی به‌سرحلاً 
بالائی از رشد و آراستگی رسیده است. و آمادگی لازم 
برای قبول یک تغیر بزرگتر را بدست آورده است. 

هم‌چنانکه هیچ امری در جهان هستی فارغ از اراده 
نمی‌باید ها ادهپروردگار استعدادهای تازه 
از آنگرنه که فقط خدا داراست در بشر پدیدار می گردد 
این تحول کیفی عظیم نتیجه همان نفخه روح الهی در 
را خلق کرد. 

ثم سوّبه و نفخ فيه سن روحه» سجنده ٩/‏ «سپس 
اورا نسویه کرد و تعادل بخشید و از روح خودش در وی 
دمیده دمیدن روح الهی در اسان لازم بود با ظهسور 
استعداد یادگیری و ادراک و شعور و خلاقیت به‌همین 
جهت بدنبال دمیدن روح الهی است که می‌فرماید برای 

بقیه در صفحه ٩‏ 


خدا 


بشر است. آری 


در شناخت شربعتی و تالیرپدیری راه و روش و 
جایگاه او در انقلاب ساء بابد به سلسله معلمان«: 
علری» و بیروانآنآشنانی بافت. هم آنانکه ولامی 


بزرگ در تاریخ بشربند. وهم آنانکه از آتچنان »لام 


گفتنی در تلاش بازآرری ال الل» در جنامعه. خود به 
«الله» پیرستند. برای چنین بررسی و تحلپلی لاقل در 
دوران معاصر بابد از نهضت سپدجمال شروع کرده و 
راهس را تا پسپروان دیگر و تا افیال و از آن پس تسا 
شریعنی جسنجو نمود. «رجوع شود به امت شماره ۵ 
مقاله, دکتر شرعتی در راهی که سپدجمال مي‌پیموده. 
در ارزیابی دقبقنر از جایگاه مهلم شهید, بابد په 


شرابط زمانی و مکانی او توچه داشت, و با آشنانسی 
افکار ار, نتپچه‌اش را در تحول و تکامل چامعه بررسی 
کرد:معلم شهید در دوران حبات همه نعمت‌اشی, نسل سا 
را و جامههائی را وکه رو په میرگ تبریچی» ایت با 
عقل و احساس از درون مکتب اسلام به چشمه زلال 
توحبدهدایت کرد دردوران ساط و ارچگیری قرت 
استبدادی و استعماری, زمانی که امپریالیسم جهانخوار 
به سرکردگی امریگاء په رشد سریع سرایهداری وابسته 
در جامعه ما هرچه بیشتر کمک میکرد: و سیل فرهنگ 
مصرنی سرماب‌دری, همه‌چیز را به نابودی و سقوط 


می کشانید و نهدیدبه مرگ می مود زسالیکه از افر اد 


گزارشی ازمعدن انار 


«دیدار پا کارگران 
معدنهای تخلک« 
- شرابط دشوار ار در معدنهای نخلک 
-. شهار چمهوری اسلاسي در عمق ۲۰۰ ستري 


زمین: 


«نهبه از م عکسریه 


موتعیت معدن: 

از ناررک ثانخلک را می‌نون در حدود سه ربع طی 
کرد. و فاصله انارک نا تائبن هم جمماً هشتاد کیلومتر 
میشود انارک یکی از بخش‌های مهم شهررسنان نائین از 
اسنان اصفهان است و نخلک هم یکی از نوابع سهم 
آنارک و کاملا بهم پیوسنه, زبرا زندگی مردم در ان دو 
ناحیه بهم سربوط و متصلل است. سعدنکاران انار کی 
خانه‌هابشان در انارک و محل کارشان معدنهای نخلک 
است. این معدنها با قدمت ناریخی طویلی که دار شد, 


خر کت انقلابی مسردم مسادر قسرن اخر با 
ویسژگی‌های ضد استبدادی و ضد استعماری خود 
فراز و نشیب‌های زبادی را بشت سرگذافته است. 
ملت ما که در نهضت مشررطیت به‌پسیروزی نسبی 
دست یافته بود. ستاسفانه باخلع سلاح مسجاهدین 
تبریز از سوی نیروهائیکه ساسک انفلابی بچهره 
زده بردند طعم تلخ شکست و خیائت را مزمزه کردند 
ملتی که با رني‌ها و صبارزات بی‌اسان و خسنگی 
ناپذیرش تازه دستش بسلاح رسیده بود هنوز کاری 
از پیش نبرده غافل گیر شد و سلاح از کفش خارجی 
گشت و در برایر دیسد گانش دستآوردهای گرانبهای 
مبارزاتش را دفن کردند, اما اگر نهضت ععلاباخلع 
سلاح نیروهای ستار فر و کش کر ولي بسا جنبش 
جنگل و جنگلیان ب‌رهبری میرزا کو چک خان باز 
مبارزه ادامه یافت ر سیارزین سر بلند کردند و در 
برابر استعمار و استبداد مردانه ایستادند مبارزات 
میرزا در شکل قهرآمیز می‌رفت تا اساس ار تجاع و 
استعمار را در هم بکوید. وسلطه خارجی و عواصلی 
مزدور داخلی را بر چیند ناگهان در ادر خیانت‌ها و 
نامردمی‌ها و حر کات منافقنهنبروهای خود فروختة 
وابسته به‌خارج, همراه با نسیروهای قسزاق در هم 

پفیه در صفحه ۵ 


«غرب‌زده بسوی جامعه‌ای «غرب‌زده» می‌رقتیې و 


قول معلم شهید. «جامه‌ای که یمان به خو 


خود باخته استه و هب مرگ نريجي دچهارفبدهامبت»: 


در چنین فیط شیاس و خطی تازيخ باناښي تیور 
رشهای توحیدی, نسلی را به ابمان و ایثار خواند. و 


طرح مناختن جامانی نو چام بسوی ایت الها 
توحیدی را با فی و طرد ارزشهای حاکم و بازدارنده و 
ضدنکابلی آغاز کرد 

تعلیم و بیغ عبار و ارزشهای راسنین و انقلامی 
سلام اصبل و مذعب توجید در مقابل «مذعب شرک» را 
برای ساخش انسانهای ابده‌آل شروع نمود. آغازگر 
مپارزه و انقلاب در ارزشها و همه آن عراسل 
بازدارند‌ی حرکت بود و جایگزین نهادهای نوين 
ارزبی: نهادهائی که اسلام نخستین. بسیآلا یش و 
پیرایه‌های «فاسطین و مارقین و ناکنین» پرای ساختن 
انسانی توحیدی و جامعه بی‌طبقه توحیدی دارد 


هجوم فرهنگ واردانی غرب, به همراه کالای 
تجارنی‌اشی, جامعه‌انی سیساخت مصرفی: جامعهاشی 
سخ شده و جدا از عناصر سازشده شخصیت و شصور 
شاریخی‌اش, و این راء ورسم کهنه استعمار گسران و 
۰ است. که برای سقابله با این سنگرها و 
فرهنگ پسوپاء به سمخ انسدبشه و فسرهنگ چسوامع 


بقیه در صفحه دو 


ناشناخته مانده‌اند و این ناشناختگی به‌چنددلیل ست 
یکی ابنکه در حفیقت برای دولت‌های طاغرنی آنچنان 


در زمانهای دورتری که 


صرفی نمیکرده 
بهره داشت از قلم مستوفین نفتدهبود. و در انی سردم 
کویر کل فراموش شده‌اند و ان منجصر به‌اینجانیست 
بلکه در همه پهنه کوبر عمونیت دارد. 

استمداد معدنها گاهی تا مواد مختلفی می‌رسیده از 
آن جمله: مس و نیکل, پنبه نسوز, کبالت, اورانیم. و از 
همه بهمتر سرب که پسیشتر در سه قسمت سخلک, 
طالسسی, سباه کره و کم هم در اطراف چاه خبربژه! 
بود‌اند. در زمانهای پیشین نخلک یکی از بزرگترین 
هاون سرب ایران بده و ی با وال ساده سرب را 
ذوب بی‌کرداند که هنوزآداری از آن برجای مانده و دز 
همان موقع‌ها بود که مردم این مرژ و بوم در ی لقمه نانی 
راهی نخلک شدند و آثرا بنیان نهادند. سالکیت ممادن 
ابندا در دست فلودالهای بزرگ بود که خسراجگزار 

بقیه در صفحه ۶ 


قدرت‌طلبی هبج معیار و ضابطه‌ای برای عمل خود 
ندارد و برای دست‌یافتن به‌قدرت در طیفی که قطب‌های 


آنرا «چپ‌ترین مسواضم» و راست‌تسترین عملکرهها» 
تشکیل میدهند. جرکت مي‌کند. و برای دست سافن 
بهقدرت پیشتر حنی دیگر قادر بدبدن ابنکه چگونه در 


ال نابودشدن هست نیز نخواهد پود, و ابن داستان 
دولت بعثی عراق است که از بنبان درهم فکریش که 
همچون چرخ دنده‌ای که چسر خهایش بهم نسخوره 
یراید ار کی وا بر بکرم شالف را 
ایجاد کند. درلت عرات را دیگر همان میشناسیم که از 
«چپ‌ترین مواضع» خود یعنی مخالفت با رژیم شاه به 
«راسترین عملکزدهبنی سازش با شاه حر کٹ کمرد. و 
در آن زمان که برای احقاق حق مردم فلسطین فسقط 
حرف میزه بهبمبازان مردم دلیر کرد مسیرداخت. رژیم 
عراق دیگر هر چقدر هم بخواهد خود را طرفدار انقلاب 
اسلامی ایران نشان دهد کاری از بیش نخواهد بود: چا 
که دیگر حنایش رنگ ندارد, رژیم ضد مردمی و اسلامی 


عراق نہ تنا بهاخراج رهبر نلاب اسلاسی ایر ان از 


عراق پرداخت بلک تا آخسرین روزها نیز مست اؤ 


حمایت رژنم شاه برنداشت. 


اما چرا عراق بهکوري انقلا حعله میکند؟ 


گرامی‌باد خاطره شهدای خرداد 


هفته نامه 
شماه۱۰ 
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۵۸ 


زیفظرشورای‌نوبسندگان امت 


پاد خردادناء هرسال: یادآر ماهی خوتین و ماس 
پارخ مسبارزات خلق ستعف ابت مسا 


گنه 


«یطلوین هبه شاهد تاریغ» ماه 


«تراستن رو شهادته ماه بت 
»بر یشانی عکرست‌های ناپلی و اغرتی: ساه 


ری حق بر باطل و ماه 


پوباني الغلاب اسلامی درپي نداوم ناریخ سرخ 
خود. ماههای بسپاری را که مرفت نا به خاموشی پگ راید 


بش به‌رونناشي صبح صادق نسوید داد و 


خردادناه, پادآور 
در مقابل رزیم دست‌شانده پهلوی فیام کرده و سرفصلی 
نوین و نقطه عطفی در تاریخ پربار سبارژات خلق ما 


گشود. خردادمء یکی از دورانسازشرین و فطع تبرین 


ماههای تاربخ سماصر است که بسوقوع بيرست 


تجرییات بدسث آسده از آن دوران, بازناب گسترد‌ای 


در مبارزات بغداز خرداد ۴۲ دات که هنوز هم سیتواند 
تمرنه‌ای برای ملل استعمارزده: برای رهاشی از پو 
استعمار و امپربالیسم خونخوار با 

افول نسلط استعمار انگلیس بعداز جنگ چهانی 
دوم در سطع جهانی, سولود نسامپارکی بسنام استعمار 
آمریکا را در صحنهناریخ ظاهر گردانید. مللی که هداز 
سالها مستعمره بودن جهانخواران درپی بدست آوردن 


استفلالشان به‌سبارزه روی آورده بودند و در ابن راه 


موفقبت‌هایی هم بدست آورده بودند, دوباره یدام ان 
دشمن ناژ نفس اسر شدند و حسرکتاجسدید ابسن 
جهانخوار تازه بمیدان آمده سوجب بلعیدن بسیاری از 
کشورها و ازمبان برداشتن رقبای کهنه کار خر گشت و 
قاعدناً ابران هم بلحاظ موقعیت استرانژیک و منافع 
عظیم مادی؛ از نظر ابن دشمن جدید خلقها پنهان نماند. 


دنای ضد خلقی رضاخان - سبدضیاه در سال 


٩‏ ابرهای سپا اختناق و هوای یأس‌آرری: فضای 
تیر اران را دربرگرفت و بسیاری از آزادی‌ضواهان و 
نلایون و نهضت‌ها بوسیلة این قزاق مزدور سکوب 
شدند. از آنجمه ابیت سرکویی هجت انسقلای 
جنگل», سر کوبی فسیام «کسلنل مسحمّدنقی پسیان» و 
تسرورهای «سدرس‌هاه: عشفسی‌ها ...و تصرسب 


قراردادهای خائناه‌ای در جهت با 


فش دست 
سنعمار گر ان برای چپاول و غارث سرسایه‌های سلی و 
پابه‌گذاری ارنش مزدور برای سر کوبی هرگوئه شدای 


آزادی‌خواهی 
بقیه در صفحه ۲ 


اگر بمارضاع جهان عرب نظر بافنيم بر تاریخ 


آن بخصوص بعد از مرگ ناصر دقت کنیم. سبارزه بین 
دول عرب بر سر رهبری این سنطقه مشهود مسیگردد 
بقیه در صفحه ۵ 


رالذین هاجر رافی سبیلاللهم قتلو اوسا توالیرز 
قنهم الله رزقاً حسنا وان الله الهو خیرالرازفین 


نام ضدا 
٩‏ خرداد سالروز شهادت مستفکر مسجاهد و 
اسلام‌شناس بزرگ دکنتر علی شريسعتی است. 
مردیکه نقش برجسته و سازنده‌اش در بساروری 
انتلاب شرهنگی و بسازشناسی اسلا راستین در 
تاریخ معاصر بر کسي بو شیده نیست. وی پاملاي 
نبوغ‌آمیز و باصدافت و دردمندی بیسابقه و فرهنگ 
زنده و برتحرک و حیات بخض اسلام را از گرد و 
نقیه در صفحه ۲ 


بقیه از صفحه یک مجلس مؤسسات... 

امپریالیسم امریکا که خطر رتد مبارزه انقلابی 
را دریافت در سالهای ۵۶ ر ۵۷ کرشید تا چنیش را 
به‌سیر مبارزات سیاسی و بارلمانی بیندازد زرا 
مطمتن بود آن شیوه مبارزه موجودیت اورا از خطر 
جدی می‌رهاند. علاوه بر مزدوران رژ یم کسانی هم 
که انقلایی نبودند از این برتامه استقبال کردنداسا 
هنباری امام و نهر انقلابی خلق ماتع از سقوط 
چنبش در ورطه شیره‌های مسالمت‌جویانه که نهایتا 
مازشکارانه است گردید. 

امروز بعداز فرار دادن شاه اید ببینیم تضادو 
مبارز» ما با امپریالیسم امسریکا و سرف‌ایه‌داری 
رابسته بدان بایان بافته است و نفوة و تسلط آنان 
بکلی قطع و ازبین رفته است؟ 

اگر جواب منفی است ر ما هنوز سر گرم مبارزه 
با توطته‌های امیریالیسم در ایران هستیم اگر امریکا 
و مزدرران رژیم و با جدیّت تمام به‌ایجاد اغتشاش س 
جنگ داخلی و محاصره اقتصادی س سیاسی اننقلاب 
سرگسرهند و از هر وسیله‌ای برای تضعیف جبش 
استفاده می کنند. اگر در رادت کردستان, تر کمن 
صحراء خوزستان و روزهای آینده در بلوجستان, و 
سیستان و آذربایجان و دیگر نفاط کشو 
مزدوران استعمار پیدا است, اگر 
ارتسجاع در سراسر کشور گسترده است و در 
همبستگی بین ارتجاع و سلطه استعمار تسردیدی 
نیست. اگر سرمایه‌داری وابسته به‌استعمار هنوز در 
برایر انقلاب مقاومت می‌ورزد و اگر تضادها و 
نفاق‌افکنی‌ها بدست فرصت‌طلبان و به‌تسحریک 
آمپرپالیسم تشدید می‌شود - بس باید نتیجه گرفت 
که مبارزه اصلی ما با دشمن اصلی تام نشده که 
به‌فروختن جتی و سرنوشت‌ساز رسیده است. 
آیا جز با روش‌های قاطع و انقلابی می‌توان با 
امپریالیسم جنگید 

کدام انقلاب در تاریخ قبل از نابود کردن دضمن 
و نفوذ و ریشه‌های آن در جامعه در راه مسالمت و 
سازش گام نهاده و با اینکار شکست خودرا امضاء 
نکرده است؟ ضرورت ادامه کساربرد شیر‌های 
نتلایی تا محو کامل سلطه استعمار و نفوذارتجاع 
از آنجاست که هم کسنون ابسندو عامسل مستقیم و 
غبرمستقیم در جامعه ما نفوذ و تانر دارندو ما آدار 
فعالیت و نفوذ آنانرا در تمام جریانات ضد انقلابی و 
بازدارنده مي‌بينيم - چگونه می‌خواهیم پیش از آزاد 
کردن مسردم از نسفوذ و سلطه ايندو عامل 
به‌انتخابات عمرصی و رودهای بارلمانی 
ررپیاوریم. آپا در نسفوذ اجتماعی سرمایه‌داری 
رابسته ر ارتجاع و عرامل و سزدوران امپریالیسم 
شک دارید؟ آیا مناسبات اقستصادی - سیاسی و 
اداری و نظامی و فرهنگی ماهم‌اکنون از تأثیر و 
نفوذ استعمار و ارتجاع بکلی باک شده است؟ آیا 
همه مردم همه امکانات تشخیص درست و انتخاب 
آزاد را در اختیار دارند؟ مااین وضعیت راحتی در 
انقلابات در از مدت هم نمی‌بینيم. الجزایر؛ كوبا 
1 که پس از سالها جنگ انقلابی 
بهبیروزی رسیدند هرگز ظرف چند ماه به‌روشهای 
بارلمانی روی نیاوردند. تا محو کامل قوف دشمن و 
استقرار قدرت سیاسی ‏ فرهنگی انقلاب و آزاد 
کردن مردم به‌شیرههای انقلابی ادامه دادند و سالها 
بعد قانون اساسی خسودرا در مسجالس نسمایندگی 
بهتصویب رساندند و بعضی هرگز اینکار را نکردند. 
وقتی آنها که جنگ در از سدت انقلابی داشته‌اند و 
دارای حزب یا احزاب گسترده بیشتاز و نیرومند 
برده‌اند - به‌خود اجازه ندادند که سرنسوشت یک 
انقلاب مکتبی را در مسیر روشهای بارلماتی 
به‌نابودی بسپاررند, ما در ایران که انقلاب باسرعتی 
بی‌سایقه به‌بیروزی رسیده است و آگاهی و شعرر و 
وجدان انقلابی, در همه اقشار توسعه کامل نیافته و 
نیروهای ارتجاعی و رابسته به‌استعمار ر يشه عمیق 
و نفو گسترده دارند و از یک حسزب بسیشتاز و 
فراگیر که بتواند رهبری سردم رادر دست گسپرد. 
محررم هستیم. چگونه باید به‌خود اجازه دهیم که 
سرنوشت قاتون اساسی و مکتب و انسقلاب را 
به‌سجلس بسپاریم که در همان درایط استعمار و 
ارتجا‌زدگی اجتماعی انتخاب و تشکیل می‌شردا 
درحالیکه سراسر کشور در معرض تسحریکات و 
ترطنه‌های نفاق افکنانه دشمن است و گسروههای 
مختلف در مقابل هم صف آرایی کرده‌اند و نیروهای 
ارتجاعی و رایسته به‌استعمار قسقال اند و 
درحالیکه جاسوسان آمریکا و اسراشیل 
بهدسیسه‌چینی مشغواند و آشوب‌هاء ترورهاء تضادها 
و در گیریها را دامن می‌زنند و بسینش و فسرهنگ 
انقلابی حتی در سطوح روشنفکری جامعه در الت 
ضعف و نارسایی است آیا تشکیل یک مجلس 


مرسان یا ملي که مظهر انقلاب ایران و مکتب و 
ایدئولوژی انقلاب و خواستهای اساسی مردم باد 
امکان‌پذیر است؟ اتداختن نیش انسقلابی خلق 
مسلمان ایران, به‌مسیر مبارزات یارلمانی قبل از حل 
تضاد اصلی با مبریالیسم و نابردی بایگاههای آن و 
کتترل کامل نیروهای ارتجاعی. اشتباه بزر گی است 
که نتیجه آن به‌باد دادن دمره تجربیات گسرانبهای 
جنیش و فداکاربها و جانبازبهای فرزندان انقلابی 
خلق است. مردم رطن ما بعداز هفتاد سال که از 
منروطیت گذنت و بعداز دادن قربانیهای زیادو 
تحمل شکست‌ها و تجربه‌های زياد بسه‌نستیجه‌ای 
رسیدند که سرفصل آن ۱۵ خرداد خونین سال ۴۲ 
برد جمع‌بندی که خلق آنرا به‌مبارزه انقلابی 


و سلحانه مومن ساخت حاصل سالها مبارزه بی‌امان 
ملت علیه استعمار و ارتجاع و استثمار بود مردم 


اکنون نید بر همه این تجربیات گرانبها خط 
بطلان بکشیم.بسیار ی نسیروها از روی انگیزه‌های 
هد انقلایی و فرصتطابانه بسا مسئله بسرخورد 
می کنند. اگر روش‌های پارلمانی را در این مرحله از 
میارزه مردم با امپریالیسم و سرسایهداری وايسته 
نفی می‌کنیم بجای آن رهبری انقلابی جامعه توسط 
یک پیشتاز انقلابی را بسيشنهاد و تسنها راه هل 
اساسی می‌دانشيم. اگسر قسرار است قسانون اساسی 
جمهرری اسلامی تدوین شود اینکار باید توسط 
آفرادی انجام شرد که مظهر خواستها و ضرورتهای 
انقلاب اسلامی ایران باشند یعنی به‌اصول انقلاب 
مرمن بوده در راه پیروزی آن مجاهدت کرده باشند. 
مکتب را آزاد از وابستگیهای اجتماعی و یا طبته‌ای 
و فارغ از تانیر انگیزههای شخصی. گروهی. حزیی 
خاص ببینند و په‌شعار اصلی انقلاب که نفی نفرژو 
ساطه امپريالیسم: ار تجاع و استشمار و استقرار نظم 
انقلایی توحیدی است آیمان داشته باشند. از این رو 


خردادخونین 

بعداز شهریور ۲۰ که رضاخان قلدر دست‌نشاندگی 
و سرسپردگی خودرا بهاربابان اپریالست‌اش برای 
یت پایههای سیامی- اتتضادی امریالی فر اران 
و ادغام کشور در نظام سلطة جهانی به‌انجام رسانید. 
بعلت کته مین موقت سلطه دیکتانوری و 
درگیربهای داخلی امپری الیسم جهانی: نبروهای سی 
فرصت یاف تا بحر کت درآید 


بقیه از صفحه ۱ 


گرفت 


که رهارردآنمی شدن صنمت نقت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ 


مبارزات ضد استعماری ما در این زمان 


بدست توانای محمّد مصدق رهبر حکومت ملی بود که 
هم ارتجاع داخلی و هم استصارگران خارجی را 
بوحشت انداخت. 

سرمایهای عظیم مادی و نیروی کار فراوان و 
موقعیت مهم ایران در منطقه و جهان آنها را نساگزیر 
به‌طرح‌ریزی کودتای ضد سردمی ۲۸ مرداد ۳۲ کرد 
کودتائی که طسی آن ارتجاع و دیکناتسوری داخلی 
بسرکردگی شاه جلاد که میرفت بدست توانای خلق 
قهرمان ما به‌رهبری مصدق به گورستان تاریخ سپرده 
شود و سایه شومش برای همیشه از مملکت ما محو شود 
دویاره برای مدر از ربع قرن بر صردم ستمدیده و 
مسنضعف ما حاکم گشت. با این کودتا پسر رضاخان 
قلدر موجودیت بلیدی سیدا کرد و بار دیگر ابسرهای 
اختتاق و استیداد فضای سرنوشت سردم دلیر مارا 
فراگرفت. مردم ما که طم آزادی را چشیده و حاضر 
به‌از دست دادن آن نبودند. بار دیگر بپاخاست و دانشگاه 
تهران با تقدیم سه شهید در ۱۶ آذر ۳۷ سنگر مسقاوم 
مبارزات ضد ارتجاعی - امپربایستی ما گشت. 

بدنبال سر کوپ و | 
جامعه ماو نارضایتی عموسی که اساسا زاشیده فقر 
اقتصادی ر تسلط سیاسی ارتجاع داخلی بود. بیش از 
بیش جامعه را برای یک حر کت جدید آساده میکرد در 
سالهای ۳۹-۴۰ رزیم دست‌یگرببان بحران عظیمی شد 
که میتوانست زمینه خوبی برای توسعه ح رکتهای مردمی 
گردد ولی شاء یلیه ب‌دستور ارسایان خود پسرعت 
آمکاتاتی از فعلیتهای سباسی را بوجود آورد تا در سرتو 
آن هم «فعالیتهای سیاسی» را تحت کنترل و در جهت. 
خواست خود قرار دهد و هم سا «اسقلاب سفیدهش 
رضایت دروغین در مردم بوجود آورد و جلو جر کتهای 
مردمی را فرچه بیشتر سد نمید. 

لازم بستذکر است که نسیروهای مى علیرخم 
تارسائی‌هایشان در استکه با «میارزات سیاسی و 
پارلمانی» میشود رزیم استبداد را بزاتو درآورد. لاقل 
در صحنه سیاسی رژیم شاه را خلع سلاح میکردند. در 


اق شدید. اختلافات دروتی 


در ضابطه اصلی برای از یاشورانی که باید 
مسئولیت تدوین قاتون اساسی و رهبری و هدایت 
جامعه را داشته بادد قائل هستیم. اول متقی بودن 
بمعنای کامل کلمه یعنی دربند مستافع و علاتسق 
شخصی یا گروهی مسقایر ب اهدق تسباشد. درم 
به‌انقلاب ترحیدی در همه اماد آن آگاهی و ایمان 
دانته پادد. 


اگر شورایی که مامور دوين قانون اساسی 
می‌شود منتخب یک گروه یا قشر خاصی باشد که در 
انطباق آن با در ضایسطه فسوق تسردید است 
درایتصورت با مجلس مؤسسان آنجنانی فرق چندان 
نخواهد دافت. 

گذشته از مسائل فرق ضرورت حفظ وحدت 
مردم و قدرت اتقلاب در برایر ترطه‌های در حال 
رد دمن ایجاب می‌کند از طرح هر مسلله‌ای که 
جبهه خلق را در برابر آمپریالیسم ضعیف میکند. و 
به‌اصول میارزه ضد آمیریالیستی خدضه وارد سازد. 
اتاب ورزیم. وحدت و حددت جبهه خلق هم کنون 
بطور جتی و تعیین کنده‌ای به‌اعتیار رهبری راحد 
آن امام خمینی وایسته است. از این رو ضربه بسر 
رهبری انقلاب, ضربه بر قدرت انقلاب و جبهه مردم 
است و نهایتاً در این مرحله حناس بسود امپربالیسم 
و ارتجاع تعام می‌نوه. به‌اعتقاد سا چنانکه بکرات 
در بیانیه‌های رسمی جنّش هم بیان دده است در این 
موقعیت حساس از حیات انقلاب باید تورایی از 
تیروهای مزمن به‌انقلاب و ایدئولوژی اسلام و آزاد 
از وابستگیهای غیرتوحیدی, صرفسنظر از کالیه 
سوءتفاهمات و اختلافات غیراصولی تشکیل شود و 
با تابید کامل رهبری انقلاب, تکلیف قانون اساسی و 
برنامه‌های مرحله‌ای و ار گانهای اجبراثی و دولت را 
تعیین نماید. و بهتر است که اعضای شور ای مزیور 
از میان همه نیروهای سوّمن به‌انسقلاب اسلامسی 
توسط یک شورای کوچک سه نفری منتخب امام به 
ریاست آیت‌ا مجاهد طالقانی از افراد سورد اعتماد 
رهبری و عموم مردم تعیین شوند. 


چنین اوضاع و احسوالی رفسراندوم سراسر دروغ و 
نیرنگ ۶ بهمن برگزار گردید و طبقات میانه و نیروهای 
می که در ماهیت ضد مردمی و طرحهای تکیت یار شاه 
خائن هیچگونه تردیدی نداشتند دست به مقابله و 
مقاومت زدند. از این رو شملههایمبارزه و مقاومت. 


از بیش زبانه کشید. جهش و حر کتی که بهیمن قیادت امام 
خمیتی بوجود آمد نه تنها رزیم را به‌هراس اقکند پلکه 
کارشناسان امپربالیسم خسونخوار جهانی و سیا و 
صهیونیسم و ساواک را به‌تلاشی سخت در جهست 
جلوگیری از این حرکت واداشست. این حر کت و جهش 
در چامعة ما اهمیت بسزائی دارد. زبرا از یک سو بدلیل 
ماهیت انقلابی اسلام و از سوی دیگر پدلیل قوذ آن در 
بین مردم هر زمان که شرایط طاغوتی و ضد مردمی 
حاکم بوده و جامعه را از تکامل طبیصی خود بسوی اله 
باز نگاهداشته است. اسوء‌ها و پسیمآوران انقلانی این 


مکتب توانست‌اند بسرعت مردم ما را در جهت انقلاب 
برای نفی رژیم‌های ضد خدائی بحرکت درآورند. 

حرکت روبرشدی که امام خمینی شروع کردهم 
ماهیت امپرالیسم و ارتجاع را اقشا تمودو هم انه 
سرانجام شکست ننگین «انقلاب سفیده را سر ایش رقم 
زد. این بود که رژیم کودتا در بن‌بست سیاسی جدیدی 
قرار گرفت که با باید در سقایل خواستهای بحق خلق 
تلیم شود و عقب بشیند و با بايد همچتان 
دست‌شاندگی و سرسپردگی خودرا به‌اربابان 
استعمارگرش نشان دهد. رژیم کودتا براهی رقت که 
ذات و ماهیت آن بر آن استوار بود. 

در این هنگام که محرم ماه رسواکننده 
«ماء حسین» بود مصادف با خرداد ۴۲:اسام خمینی در 
طی افشاگربها و روشتگربهاي خود هرجه بیشتر چهرة 
ضد خلقی رژیم دست شانده شاه جلاد را بیان نود 
بطوریکه غالب مراسم مذهبی خرداد ۴۲ بتظاهرات ضد 
رژیمی تبدیل شد, مردم ما در مقابل گلولهها و تانکهای 
دشمن با عارهای لاکره «خمیتی خدا نگهدار تو. 
یمیرد دشمن خونخوار توءو... چهر؛ کیف و پلید شام 
بقیه در صقحه ۸ 
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بقیه از صفحه | 


غیار مسخ و تحریف زدود و از آن سنبع لایسزال 
مشعلی تابناک و فروزان در آسمان زندگی انسانی 
فرزندان خلق ما برافروخت. میلیون‌ها مردم در دمند و 
مشتاق آزادی و عدالت بهحقیقت جاودانه اسلام آشتا 


براداز استماز یلیم همراه استعمار فشرهتگیا 
و یا بقول معلم شهید «استحمار فرهنگی» و از طرفی 
فرسودگی و عجز و درماندگی مبارزین در مقابل.میله‌ها 
و نقشه‌های استیداد و استعمار, که تن به وسکرت»و به 
سیاست «صبر و انتظارهآنهم در همان سعیارهاء بعنی 


ماندن و تماشاگر بودن. میدان را برای تساخت‌وتاز 
آمپریالیسم باز گذاشتند. در دوران یآ و ازخسود 
بیگانگی جامعه. در آن قصل آقت. تنها تک صدانی 
آست که پرم‌خیزد. آنهم نه هم‌گیر وهمه‌جا گستر ببلکه 
همچو قریادی از نسلی بخود قرو رفته, صدای آن جلال 
نویسندگان ابرن آل احمد رامی‌گویم. که هنوز تداوم 
تیاه «شمع آجین»اش کردند. دیگر میدان باز و بازتر 
شد و برای چه, برای «سکرت» ر یا «بوچی» و بهتر 
یگوتیم؛ یوچی په همراه سکوتد 

تاریخ جامعه ماء لحظات هولناک و وحشتناکی را 
میگنراند خنده دیو استبداد و غرور 
همیشگی‌اش بر دوش جامعه محروم و اسنعمارزده پیشتر 
و بیشتر سنگینی می کرد, و ارباب استعمارگراش تراته 
سالک الرقاۍ» مې سرود و تسل هرام و آړاېه آ. 
قربانی در مسلخ امپریبالیسم مسی‌شد. در چتین شب 
هولناکی پود که فریادی برخواست. و شهابی از دنیاله 
آن شهاب «نشیع علوی» باز پس آمده نخست با چه معیار 
و ارزشی..؟ با معیار شهادت که:«اگر می‌توانی بمیران و 
آگر تمی‌توانی یمیر» و بازشتناسی درد راه علاجا 
مطرح ساخت. و طرح «چه باید کرده را در میان آنهائی 
که جامعه را به «کاری تباید کرده تشویق می کردند. در 


هت بخشی همه گارها چنین مطرح کرد در آینجا یرای 
ین آنچهبسیار یچیه استه به یک سنت رایج در مان 
یش متوسل می‌شویم. سنتی سخت عمیق و 
بسیر پرممتی و شایسته تنامل:.. و آن و ریزهاست. از 
هرچه مطرح اسه توحید مذهب. قبرآن محمد علیء 
کے عبادت. اا متاو عشق, اسان دای غم 


توده مردم 


و.... از هر عقیده‌ای هر سنتی, هر مساله‌ای, هر رسمی: 
و... به هرحال از ه رکه و هرچه. به حسین و عاشورای 
حسین «گریززدن»! یعنی که همه این‌ها: هرچه هست: 
بای به داستان او یود خور. وگرنه مجرد و مطلق, مبهم 
است و با بی‌تمرا یعنی مجور هرچه که هست, عمل 
ارست...» (چه باید کرد صفحه ۵۴) 

و در زمان مسخ مذهب. و جایگزیتی مذهب رسمی, 
سذهب شرک» نام ر بعنوان مستهب تسوحید. جنگ 


«متهب علیهمذهب» را آشکار نمود. منهپی که در اثر 
وارونگی ارزش‌ها و سفاهیم اصیل و انقلایی اسلا از 
حیات و تحرک بازمانده بود و جمود فرهنگی جامعه در 
کالبدی خشک و بی‌روح, تکیه یر همان شهم قشری و 
رسمیت‌بافتن سذهب در کاخ و «سجده شاه داشت. 
چنین درکی از مذهب ته‌تنها هدایتی نداشت, بلکه کمک 
شایسته‌انی بود برای بسط و نفود عملکرد ارتجاع, و در 
چنین شرایطی در عین کاهش تیروهای مبارز از صحنه 


ساخت. در دلهای جوانن بذر آگاهی و امید. سپارزه. 
جهاد و شهادت افشاند. 

دکتر شریعتی اداسه دهنده راستین راه 
متفکرانی مجاهد چون سید جمال و اقبال بود که 
برای بیداری توده سلمان و بسی آنها عليه ظلم و 
استعمار و استحمار و نابرد ساختن ابلیسهای سه گانه 
(زره زور؛ تزویر) قبل از هر چیز بهانقلاب فکری در 
جامعه و در اندیشه نسل جوان اعتقاه داشت. فروع 
این انقلاب را در معرفی درست اسلام اصیل و زنده 
کردن احساس مسئولیت انسانی و تشان دادن خط 
سرخ جهاد و شهادت در تاریخ برتلاض و شکوهمند 
انمه و ترده‌ای محکوم و تحت ستم میدید. 

جنیش‌های آزادی بخش مسردم مسلمان هر پار از 
یک چنین کوشش و جریان فکری اسلامی اله‌ام 
گرفته و تغذیه میشود چنانکه انقلاب اخیر هم بعد از 
ظهور انقلاب فکری و فرهنگی در اندیشه اسلامی 
مردم و تسل جوان بارور گردید. و در جاده تکاسل و 
بیروزی براه اقتاد 

دکتر شریعتی تا آخرین لحنظه از حیات پریار 
خود چون شسعی عاضقانه سوخت و قلبهای آرزوسند 
را گرمی و آگاهی بخشید جهاد رایک ضرورت 
انسانی و شهادت رانقطه اعتلأهجرت بسوی 
خویشتن خدائی صیدید. و خود نمونه اعلای یک 
مجاهد مسهاجر و شهید بسود. ادش را گسرامی و 
پهراهش ادامه سیدهیم و همراه با دیگر برادران و 
خراهران در مراسم ویژه‌ای که از طرف خانواده دکتر 
شبریعتی اعلام میشود فعالانه در کت میج و ئيم 

جنیش مسلمانان میارز 


تا برقراری جامعه بی‌طبقه توحیدی نهضت 


جهارننب» ,۳خرداد ۸۸ سال اول‌شماره ٩۰‏ مر 


پیکار, سیدان برای گسترش نفوذ و سلطه مستکیرین 
گشایش بیشتر بافت. مذهبی که خراقه‌ها ر سوهومات را 
یه جای مذهب پسویا و حسرکت آفرین و بسیدارکنده و 
مسئول و خوداگاهی دهنده, جایگزین میکردو توسط 
ناآگاهان و شبه مسقدسان و وایستگان په ارت جاع 
امرالیسم کیک می‌رسانید 

چامعه بی‌آنکه هیادآوری» داشته باشد. سا چتین 


موهومات و خرافاتی رو به پزمردگی داشت و می‌رفت 
که ملحب شرک» را عین صذهب بسه‌انگارند. تتها 
شتاخت و تشریح مسبانی قکری و بیان اسلام اصیل 
می‌توانست جامعه را از پزمردگی و مرگ حتمی برهاند. 
و به جهت تکاملی باز آورد. دکتر شریعتی با شناخت 
داقیق از درهای جامعه خویش و آگساهی از عملکرد 
ارتجاع و امپربالیسم محتوا و شکل مپارزه خرش را با 
بازشناسی مذهب در «اسلام‌شناسی» غتی بخشید. معلم 
شهید بهآفشاء ذهب تر که که با یله و نبرنگ سمي 
داعت تا بوسیله ارتجاع حاکم متهي مشت رکه را 
عنوان کند. و با ماهیتی مزورانه شکاف طبقاتی و فاصله 
زرف مبان استتمارگر و استتمارشونده را پا مسخ مذحب 
از یادها یرد ه قبا و سبارزه بسرخاست. نسیروهای 
ضدتکاملی و ضدمردمی را در چهره‌های گربه اریخ 
«قارون»» «فر عون» ر «یلعم باعوراه با طرح هزد و زور و 
نزویره عیان ساختن, راء مبارزه با آتسها را از درون 
مکتب با نمی مون و عنوان یک ایدئولوزیلازم 
دید. در این راه مناج ایدتولوزیک را پر اساس سال 
روز دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل نمود. او که آگاهی و 
اطلاعات وسیع از فرهنگ و اندید. های متفگرین غرب 
داشت و همچنین با وسمت مسملوماتش از فسرهنگ 
اسلامی × تفس ماد وسیمی از ماش ل آبدثولوزیک 
پرداخت. و بسا شناساندن سبره پسیغعبر و سعرفی 
شخصیت‌ها و قهردانان گمنام و فرامرش‌شده تاریخ 
اسلا جوانانی را که به عبردیت» یست‌های غرب گردن 


نهادهبردند. باز پس آورد و با تقد و بیررسی و نه «تقی 
غافلانه»آنان را ن‌نتها به اسلام خواند. بسلکه عاشق 
اسلام نمود. و خلق مستضعف را که مرعوب قدر قدرتی 
ارتجاع حاکم شد بود. با بیان ارزشهای اصیل اسلامی و 
به معجزه «ذکر» به فضیت‌های وجودی خویش و په 


ماهیت تاریخی شخصیت انسانی‌اش «یدآرره شد. 
دکتر شریعتی با طسرح دو وجهه انقلاب «خون و 
پیا سئرلیت بک سلمان رادر نداوم انقلاب تا 
ساختن جامعه بی‌طبقه توحیدی وتا آن انسان خداگوته 
عائمی مود و در قجول این سئولبت گفت: هحسین 
آموخت که «سرگ سیاه» سر نوشت شوم سردم زسونی 
است که به هر ننگی تن میدهند تا وزنده بسماننده, چه. 
کسانی ک گستاخی آنرا ندارند که شهادت را انتخاب 
کنند, «مرگ» آنانر| انتخاب خواهد کرد.» و «هرکس اگر 
مسئولیت پذیرفتن حق را انتخاب کرده است, و هر کی 
که میداند مسئولیت شیعهبودن بعنی چه بايد بداند که در 


نبرد همبشه تاریخ و همیشه زمان و همه جای زمین س که 
همه صعنه‌هاکرپلاست, و همه ماهها محرم و همه روزها 
عاشوراء باید انتخاب کند. یا خون راء با یام ریسا 
حسینبودن را پا زیب‌بودن راء یا آنچنان مرن راء یا 
این‌چنین ماندن را...» 


یره کار و هناخت او...» 

در شیره کار معلم شهید ارتباط او پا توده مردم و در 
برج عاج روشنفکرانه محصور نبودند. از اهمیت خاصی 
برخوردار است. از این جهت او بزرگترین رهنمودها را 
در مقایسه پيامبران توحیدی با فپلسوفان ‏ عالمان داده 
از آنگونه که در تاریخ می‌ينيم. کسانیکه انبار سلومات و 
محفرظاتند. اما دیواری آهنین بین خود و توده مسردم 
با شپوه ساده‌نویسی و با زبان مردم: برای 
مردم سخن میگفت. و با قسلمی روان و پسراحساس, 
عمیق‌ترین مسانل ایدئولوژیک را مطرح می‌ساخشت. و 
در بیان حق به سادگی و بسی‌رنگی حسق سنت سلسله 
پبامبران توحیدی را بکار می‌گرفت. و با تمامی سادگی 
با استفاده از ادبیات غنی و عمیق فارسی راهی نوین 
گشود ر نوشت‌های او از نظر ادبی هم ارزش والائي 


دارد. 
ار 


دارند. 
ار 


در شناخت اوء اگرچه در این مختصر جای صحبت 
نیست, زبرا انسان چندیمدی چون او را که پاب عقل و 
احساس را به شگفتی باز داشته, باد از ابعاد گوناگون 
بررسی کرد. اماممیاری که لو خود در شناخت مکب 
ارائه میدهد, روش شناساشی اوست. سعیاری که در 
شناسائی امام علی سیدهد که «علی دوستی ما را از 
علی‌شناسی باز نداردهه و شگفتا که دوستی شریعنی: ما 
را از شناختن او و راهش باز ندارده که اگر چنین باشد. 
خود بدست خویش نامش راو راهش را مسخ نموده‌يم. 
شریعتی در شرایطی به رسالت خویش در هدایت نسل 
انقلاب پرداخت. که جامعه سخت به «یادآوری» نیاز 
داشت, و معلم شهید ساء دکترعلی شریسعتی آن ریاد 
یادآور» بود که یادآوریش مبراث گر انقدری است در 
پرورش نسلی انقلامی به با زگشت به خویشتن خویش, 


ادامه دارد 


صفحه ۲ 


بیاد مجاهد شهید رضا رضائی 


س ۱۵ خرداد ید آورطیشی قب 
ستضمقان است که در مقابل رزیم طاغوتی و ضد 
مردمی قیام کرد و نقطة عطفی در تاربخ سبارزات خلق 
ستمدیده بجا گذاشت. از فربادهای بسیدار کستنده و 
روشتگر امام خمینی گرفته تا شهادت مجاهد آبت‌الله 
سعیدی و مجاهدین کیر محند حنیف تیژاد علی‌اصضر 
بدیوزادگان, سید محسن, عبدالرسول مشکین ف اې 
بحمرد عسگری‌زاده, رضا رضائی و بالاخره تهادت 
آبر روشتگر اسلام ایوذری و سعلم هميشه شاهد دکتر 
علی شریعتی, ماه خرداد را ماه اسوة انقلاب کنرد: تا 
با فریاهای «تهه 
حرکت انقلامی 


خرداد ماه: از نیمه 


همبشه این ماء قیام در تارک تا 
برقامت سس باطل یکوپد و 
توده‌های مسنضعف و ستم‌دیده باشد. 

با بادآوری حرکت انسقلابی مسجاهد شهید رضا 
رضانی,باد او را در این ماه رسوا کننده طاغرت گرامی 

مسجاهد شهید رضا رضالسی در سال ۱۳۲۵ در 
خانواده ای متوسط در یکی از سحلاأت جنوبی هران 
بدنیا آمد. وی از همان اوان کودکی استعداهذانی خود را 
در شناخت دردها ر رنچهای مردم مستضعفش پروز داد 
قیام خونین ۱۵ خرداد در زسانی رخ نشان داد که وی 


داش آموز دبیرستانبود و بجشم خود تحوک و امان و 
اپثار مردم و نیز عداوت و کین‌نوزی دشمن خر 
دبد و پسصدای خط ۱۰۲ فراز ۸-۴ ته پلاغه که 
مولا علی (ع) میقرماید 

«رحمالله امراء فکر قاعنر, واعتبر فابصرء قکان 
ماهو کان من‌الدنبا قلبل لم یکن» (آنکس که در اار تفکر 


عبرت گرفته رحمت خذاوند بسرای اوست و چ 


عبرتی او را صاحب بنش و بصبرت خواهد کرد.) ان 


راقعه چنان دید و ینش رضا را ارتقاء داد که با جوانان 
همسن و سال خودش بر سر موضوعات مختلف از قییل 
فعالینهای جبهة ملی و نهضت آزادی و سبارزات علمای 
القلابی به‌بحث پرداخته و بدین ترتیب با ساشل جد 
پاس أشنا ف 

تماس داششن با چوانان پرشوری که در انجمن‌های 
اسلانی گردهم می‌آمدند موچب شد که فدرت او برای 
کار جمعی کردن رشد بساید. محبط دانشگاه پسرای 
عم‌تر شدن دید اجتماعی و سپاسی, پا کمک زبادی 
کره. بز این دزران برد که از یبفی از بیش جامنة دو 
قطبی را مشاهده کرو بهچشم خود دید که از یک طرف 
سرمایبداران و ملاکین و کارخانعدارها و مروتندهای 
زالوصفت قرار دارند که هر روز با مکیدن خرن طبقه 
ضعبف چاق و فربه‌تر سبشوند و در طرف دیگر صردم 
ستمدسده و استثمار ر استعمار و استحمار شده قسرار 


دارند که هر روز ضعیف‌شر و مظلوم نسر از روز پیش 


میشوند و رضا همة ینها رآ می‌دید و نمی‌شوانست چشم 
برهم بگذارد و خود را بدرس خواندن دل خوش کند 
زیرا جامعة تحت سلطه بائسان فداکار و موّمن نیاز دارد 
نه پدانشمندی که در خدمت سرمایه‌داران زالو صفت و 
دزدان کار کند. رضا از نمام فعالیت‌ها هر چند کوچک 
مانند یک کلاس نجربهاندوزی استفاده میکرد ر از آنجا 
که رژیم خضونخوار و ارسابان آسریکائیش از جسوانان 
انتظار داشتند که فقط مصرف کننده و نشخوار کننده 
خواسنهای رزیم ر اربابان استعمار گرش باشنده ولی 
رضا و چرانان انفلابی نظیر ار با عمل و حرکت خود 
این نقشه استعماری را عقیم گذاردند. 

آنها به‌سر نوشت خود و سرنوشت جامعه, بعنوان 
یک انسان مسئول و متمهد علاقمند بوده و هستند و خود 
را برای تفییر وضع استعماری و ذلت‌بار موجود آساده 
می‌کنند. «آنالله لابغبر مابقوم حنی غير وا سابانفسهمو 
(خداوند سر نوشت هیچ قومی رادگر گون می گند مگر 
آنکه آن قوم از درون تغییر کنند) 

حاصل تلاش و تسفکر و بصیرت رضادر درک 
شرابط حاکم بر سحیط به‌ازوم تشکیل و گسترش 
سازمانی مخفی و منک به‌ردم همراه با عمل سلح انه 
منجر شد و سرانجام رضا گشدة خود رادر سازسان 
مجاهدین بافت و نمام امکانات و استعدادهای خود رادر 
اختبار آن گذاشت. از خصوصیات خسوب رضاء 


یود 


مسئولیت پذیری, جذیت. فررتنی و اخلاص 
همین خصوصیات بود که ار را در ادارة کلاس 
تسکیلاتی, جمع‌آوری اطلاعات و امکانات, عضو گیری 
و... کمک کرد. در تابستان ۴٩‏ مخفیاته از اران خارج و 
خود را به‌یایگاههای انقلاب فلسطین رسانید. او در این 
دوران بحرانی با جوامع عربی و انقلابیون فلسطین آ 
شد و در آردن ساهیت لید و وابستگی سلک‌حسین را 
به‌چشم خود دید که چگونه هزاران سرد و زن و کودک 
فل‌طینی را شهید کرده و چگونه اردو گاههای آشها را 
بتوپ می‌بست. 

کاردائی و لباقت و تجارت سرشار او از الا 
فاسطین موجب شد که پس از بسازگشت بسایران 


درود بر امام ب 


بەعضویت کادر مرکزی سازسان پذیر فته شود و سقش 
فعالتری را بمهده بگیرد. 

هجوم وحشبانة بلیی و ساواک به‌سازسان در اول 
شهرپور ماء ۵۰ موجب دستگیری بهترین کادرهای 
مجاهدین از جمله رضا رضانسی گشت. رضا از همان 
آغاز دستگیری بفکر فرار اتاد و بسمدت ۴ ماء با 
هوشیاری و زیرکی که از یک انقلابی چون او اتتظار 
میرفت. بلبس مزدور و ساواک را گول زد و سوقمی که 
وی را برای پیدا کسردن احمد پسرادر مسجاهدش در 
خیابانهامگرداندند پا کمک دیگر برادرااش چنان از 
چنگ دزخبمان گربخت که لیس جرآت افشای فرار 
رضانی را نداشت. رضا ہس از فرار موفقبت‌آمیز خود 
نامهای خطاب بافکار عمومی ایران و جهان نوشت که: 

#«.. گوشهای خود را خوب باز کنید و شریادهای 
جان‌خراش پاک‌ترین فرزندان این مرز و وم را در زیر 
شکنجه‌های سبعانه ساواک بشنوید... چشمان خود را 
باز کنبد و بهزخمهای عمیق و بدنهای کپود شده از 
لای آنها نگاه کنبد. برای آنکه سعنای چهار ساعت 
روی اجاق برقی شکنجه دیدن را درک کنید آتش 
سبگاری را پپدستتان نزدیگ کنید...» 

رضا در نامه‌ایکه در همان ایام اسارت, 


ندا 
زندان 


خطاب په‌خانواده قهرمانش به‌بیرون فرسناد نوشت: « 
من هرگز نمی‌خواهم برای مسن اشک بربزید. پاکسی 
تربیت شدم و در راه مقدسی قدم گذاشم. ولی همیشه در 
هر راهی شکست و پیروزی رجود دارد. پپامپر خدا هم 
در برخی نبردهایش شکست دبد ولی این شکست‌ها 
دالبل بر ناح بودنش نبود... سن همیشه بسوچود شما 
افتخار می‌کنم و اسپدوارم بسزودی زود بساز در کار 
یکدیگر باشیم.تنها از شما میخواهم با نوکل بخدا صبر 
و خونسردی خود را حفظ کنید و در ترییث برادران و 
خواهرانم بکوشید. مسن در کسنار سایسر بسرادران و 
هموطنانم بعنی باکترین و فداکارترین انسانسها بسر 
می‌برم و این برای من بسیار افشتخا رآمیز است و میدانم 
که سرانجام پیروزی با ماست. «ولاشهنوا ولاتخرنوا 
رانتم الاعلون آن‌کنتم مومت 
نباشد. اگر با ابمان باشید شما پرتر و پیروزید.). 

این است نمونه واسوءٌ یک انقلابی مسلمان که با 
چنین سخن می‌گوبد و کیست که 
خانوادة قهرمان رضابی‌ها را نشناسد و هرگز فراموش 
تمی کنبم یام مادر شهرمانش را که «هرگز سلاع را از 
خود دور نکنید» و یا در جواب مردمی که برای تسلیت 
نزد او رفته بودند که «بمن تبریک بگولید. تسلیت 
نگوئید.فرزند چهارمی هم دارم که در این راه 2 
خواهیم کرد.» 

رضا در سراسر زندگی انتلایش در سازمان؛ یک 
لحظه از تجربه‌اندوزی, آسوختن, درس گسرفتن و 
غافل بود و همیشه سازمان را در این جهات بهپیش برد 
وی نقش قاطعی در سازساندهی و دوباره بسازسازی 
سازمان بعد از ضربة شهریور ساه ۵۰, بمهده داشت. 
رضا با صبر و شکیباشی یک مسلمان انسقلایی مسلح 
بهادئولوزی توحبدی شهادت با اسارت همرزمان خود 
را تحمل میکرد و بارآنها را نیز بدوش میگرفت و در 
کنار خواهران و برادران در رشد کی و کیفی سازسان 
می‌کوشید و سران‌جام همچسون مشعلی فسروزان در 
شب‌های سیاه اختناق و دیکتاتوری فرا راء خلق مپاوز 
قرار گرفت. 

رضا در نیمه شب ۲۵ خرداد ۵۲ طی یک درگیری 
مسلحانه با دژخیمان سزدور به‌شهادت رسید. رضا با 
اینکه در حملة مزدوران بایش شکسته بود. بدفاع از خود 
پرداخت و در یک جنگ و گریز که حدود دو ساعت 
طول کشید مزدوران ساواک را از بین سرد و 
سرانجام در حالیکه تا آخضرین گلوله‌اش از اتقلاب و 
آرمان خلق مستضعف دفاع میکرد شربت شهادت 
نو 


خانوادهاش ا 


یم 


شهادت رصا بعدری بزرگ بود که روی‌هية 
انقلایون جوان و متطقه انر گ قادت. خبرگزاری 
غلطینی موقا توشت: «.. مخبرگزاری قل طین» 
احناسات گرم و آتتین خلق قلسطتی را تبت 
بشهادت مجاهد ایرنی رضا رضاتی که در راه انقلاب 
مشترک خلقهای متطقه و در یرد سا تسوطته دشمن 
سمجانیه بعتی اپرسالیسم ر ارتسجاع و صهیو نیم 
بهشهادت رسید اعلام سبدارد...» م جلة ف ل طتی 
«التوره» ارگن سازسان آزادی بختی فا طین. مجلة 
«الهدف» ارگان جبهة خلق برای فل طين, روزتامة 
«المحرر» چاپ بیروت و روزنامه‌های ملی بقداں عدن 
روت و... عکس‌هانی از رضا چاپ و مطالیی در ید 
نش ماحانه خلق ايران نوشتد. 


اوو همچنین دريارة. 
هم‌چنین روزتامة زاینی «شین‌سایو کوه که بین کارگران 
۵ اوت ۱۹۷۳ خود 


نفوذزیادی دارد درد 
همراه با عکسی از رضا شرح حال و نامه او ضطاب 
بهاقکار عمومی جهان را چاپ کرد و از مپارزهدلرانه 
خلق ایران تجلیل نمود 

رضا بسصداق آبه «ان‌الذین امنوا و هاجسروا و 
جاهدرا پاموالهم وانفسهم فی سیبلالله...»(پدرسنی آن 
کسانبکه یمان آرردند هجسرت کردند از روطن خود و 
جهاد کردند بمالها و جانهای خود در راء خدا...) در هر 
جا و هر زمان با انقلایون بود ودر راء رهاشی خلق 
مستضعف ایران و دیگر خلقهای تحت ستم جهان از 
بوغ امپریالیسم و ارتجاع سبارزه کرد دون شک 
قلبهای بسباری از سزمنین با انسقلاب همراه با او و 
همرزمان او خواهد پود 


راه و اندیشه او پیروز بادا 


درود بر خانوادة قهرمان ره 


مصاحبه با خا نواده رضاتی 


یست‌رینجم خرداد مصادف با سالروز شهادث 


عهد با همه شهدای راه حق و بخصوص شهدای خرداد 
خونین, با بدر و مادر آن شهید به گفتگو نشستیم, که 
تست‌هانی از آن را میخوانبد. 


س -- لطفاً در مورد چگونگی فرار وضا از زندان و 

اثر آن در خارج از زندان توضبحاتی بفرمائید 
» زمانیکه عدهزیادی از اعضای سازمان مجاهدین لو 
رفند. تعداد ژیادی از مجاهدین دستگیر شدند قبل از 
این کسی نمیدانست آنجا در داخل زندان چه سیگذرد. 
فرار رضا اطلاعات زیادی از نسحوه بسازجوئی‌های 
ساواک در اځتبار افراد قرار داد از طرفی رضا با یامی 
که از رادیو بغداد فرستاد ماهیت رم و افرادساواکی 
را مشخصتر کرد با اینکه ساواک عملاً ٩۰‏ از کادرها 
را دستگیر نموده بود ولی نحوه دستگیری رضا بسما 
روشن نیست. آنچه میدانیم ابنست که او در شهر بور ۵۰ 
بدام ساواک افتاد. ما قبل از دستگیری اطلاعات زیادی 
از کارهای تشکیلاتی وی نداشتيم و گمان مسیکرديم 
مسله عادیست. اما بندریج ستوجه شدیم که رضا در 
رابطه با یک تشکیلات قوی و منسجم گیر افتاده است. 
ولی رضا با زرنگی خاصی در زندانمأمورین را اغنال 
میکند و چنین وانمود سیکند که از رده خود شیمان 
است. در تیجه ساواک سم میکرد از طریق رضا احمد 
را با اسلحه‌ها بچنگ بیاورد. با ابن تصمیم چند تن از 
مأمورین با رضا به‌خانه آمدند. وجود این افراد برایمان 
مشکرک بسه‌نظر می‌رسید ولی رضا چیز زیادی 
تمی‌گفت" آنها چند روز بعد از صبحسانه بسه‌بسیرون 


می‌رفتد. 
رضا با زرنگی خاصی از همان ابستدای ورود 
بچه‌های دیگر را در جریان گذاشت و بدین ترتیب نټفه 


ترضیح 

در شماره قبل امت در دوجا مطلبی بچاپ رسیده 
بود که ضمن اشاره به‌استقلال, نشربه از خسوانندگان 

تقاضای کمک مالی شده بود. 
لازم به‌یادآوری است که امت همانند گذشته تبت 
به‌انقلاب ایران و ایدئولوژی اسلامی ستمهد بسوده و 
تال کننده خط فکری _ سیاسی جنبش مسلمانن مبارز 
است. که از لحاظ مالی ناچار است متکی بهمردم باشد. 
از اینرو از خوانندگان علاقمند به‌اداسه راه جتبش 
و امت تقاضای کمک مالی و بسرداخت 
پدهیهای معوقه مب 
لطفاً اعنات و وجوه نشریه امت را مصاب جاری 
شار ۴۰۰ باتک صادرات شمه تخت‌طاووس 


روزولت واریز تماد 


قرار رضا کید شد. طق تقته رضا ساواکی‌هارا 


ممتطته قراری که در خیابسان پسوفرجهری ودع 
یروت عطق طرح رار پود وشا احید راد شام 
جمقری ملاقات مایت لدا وی اواکی‌ها راهر کاقه 
روزوی سان کا و ود درون ام 
می‌رود حمام که دارای ذو در چداگانه پود. رقا موفق 
مشود از در دیگر حارج گردد و فرار کند. بعد از این 
ساواکی‌ها متوجه خامی خود میگردند. اله 


سا و اک چون مار زخم‌خورده‌ای از این پیشامد بحود 
می‌یچید. رضا در تماسی که یا اچ یرد بساواکیهای 
مقیم خانه را به‌بازی می‌گیرد و قول میدهد که با احمد 
گرد و اسلحهها را سیورد.چندبار, در جمه‌ای 
اسلحه‌های زنگ‌زده راد محلهانیقرار داده و با تلقن 
به‌خانه سا واکی‌ها را از جربان مطلع سیکند و آنها نیز 
سراغ جمه‌ها می‌روند. گاهی نیز احمد تلقنی سربسر 
مأمورین میگذاشت و میگفت که یزودی سلسلی را که 


مبخواهید برابتان خواهیم آورد. در شهرستان است. 


مأمورین دود ۱۵ روز در خانه ساندندو بعد که 
دیدند فابد‌ای عاردرفتند. زسانیکه رضا أن ام را از 
راد پهدا پخش کردما دستگیر فد مخ حدود یست 
روز در یک سلول انفرادی بود وقت و بچوقت سورد 
بازجوئی قرار می‌گرفتم. و ببشتر ابسن بازجوئی‌ها در 
نصف‌شب صورت میگرفت بعد یک اتاق سه در چهار 
بمن دادند و من نا ۲۵ اسفند پنجاه در زندان ساندم که 
مدتی از آنرا در قزل‌قلعه و مدتی را در اوین گذراندم. که 
در قزل‌قلعه همیشه توسط یک فردی بظاهر زندانی 
تحت نظر بودم. ۴۰ روز بد از شهادت احمد- که سن 
از این موضوع بی‌خبر بودم. ستوجهری خبر شهادت 
احمد زا بمن داد و من آزاد شدم. در حدود ۵۰ روز بعد 
از آزادی قضبّه بهدی و درگیری با آن افسر که مقتول 


آمد. و تا ہنم شهریور در زندان بودم. در این 


مدت که مهدی نبز بازداشت پود چنین وانعود کرده بود 
که حاضر است دادگاهی‌شدن را بر اساس خواست‌های 
آنها پذیرد. و نسلیم خواسته‌های آنان گردد: حنی در 
ملاقانی که در زندان باهم داشتبم, گفت قصد چتین 
کاری را دار قرار وددادگاه در سه روز در حضور 
خبرنگاران داخلی و خارجی صورت گرد روز اول 
گذشت ولی روزدوم که نوبت مسهدی بسود بسمد از 
سخنرانی رئیس دادگاه مهدی شروع کرد بحرف‌زدن, 


دادگاه ععلاً متشنج شد. لیس دادگاه همه چیز را 


پرخلاف اننظار میدید پا وجود اعتراضات مهدی دادگاه 
همان روز دوم جلسه را بایان رساند و سهدی را ه‌سه 
بار اعدام و ۴۵ سال زندان محکوم کرد جالب ایسن است 
که خانواده افراد معدوم را نبز بدادگاه آورده بسودند. 
بعنوان اينکه مهدی قال همه آنهاست ولی اکتا آنها در 
ارلبن روز پی به‌دروغ بودن مسلله پردند و روز دوم حتی 
بهدادگاء نیامدند, آنها سمی میکردند مهدی را به‌چرم قتل 
محاکمه نمایند. ولی سهدی سیگفت سرا بسجرم عقیده 
پسحکه کشانیدهاید.در دادگاه نجدید نظر که هفت روز 
بعد صورت گرفت و مجموعاً در حدود یکساعت طول 
کشید مهدی را محکوم ساختند. بعد از آن سا دیگر اورا 
ندیدیم. آنها مهدی را زیر شکنجه شهید کسردند ولی 
پیشرمانه اعلام نمودند که او در ۱۵ شهریور تیرپاران 


ا ری ۱۴ شهریور بود و 
معمولاً ده روز بعد از آخرین دادگاه اعدا میکنند. مهدی 
را شبانه در بهشت‌زهرا بردند. جسدش توسط سهندس 
توسلی دفن شد و بنا بوصیت مهدی به‌اسم رضانسی 
مقداد (نام گروه مهدی) دفن گردید که اسال سنگ 
قبرش عوض را کردیم و نوشتیم مهدی رضایی عضو 
سازمان مجاهدین خلق. 


شد. در حالیکه آضرین داد 


اما رضا بعد از آنکه قرار کرد ریم بشدت تبلیغ 
میکرد که ما در تعقیب او هستیم. ما آو را گرفتيم و 
ولی حتی زمانکهجنازاش را بعد از درگیری از 
ئی درآوردند او را تشناختند. جربان شهادت رضا 
ن قرار بود که وی شبی به‌خانه آقای تقواثی می‌رود. 
خانه که تحت کنترل بوده. سأمورین موجه ورود رضا 


ميشوند بعد که متوجه میشو ند او برنگشت در را میزنند. 
تقوائی که پلیس را می‌بند. رضا را ستوجه میکند. رضا 


به‌ییرون رفته و پشت تیراندازی می‌بردازد و 
در حین میارزه شهید میشود ر آقای تقوایی و چند نقر 
دیگر در هیمن رابطه دستگیر و به‌حیس ابدمسحکوم 
میگردند 

احمد نیز در دروازه قزوین خودش را با دوستانش 
در محاصره پلیس می‌بیند. تیراندازی شروع میشود 
احمد تیرهایش تام مشود مأمورین که برای دستگیری 
به‌سرش می‌ریزند ضامن نارنجکش رامی‌کشد. احمد با 
چهار نفر از مأمورین تکه‌تکه میشوند بدین ترتیب احمد 
نیز بدرجه شهادت نائل می‌آید 
ب چندین مأمور سلح به خانه 


سنگر 


در اسفند ۵۳ نیمه 


ما ریختد همه اقراد حتی سبهمانان سا را 


کرده و بردند. در زندان شهربانی هر کدام در سلولی 
بودیم بچه‌ها نیز باهم در یک سلول بسر می‌بردتد. روز 
بعد من و دختر هفت ساله و بچه سه ساله دیگر تو سط 
زتدی‌پور آزاد شدبم ولی به اصرار مس دختر ۱۱ سالهام 
را که نگهداشته بودند,آزاد گردند ولی بقیه در حدود 
ماه در ژندان پودتد پدون ایتکه من اطلاعی از 


نها داشته باشب فقط روزی چندین نفر زنگ زده و 
گفتند سا وکلای زن, دختر و .. تو هستبم وهر کدام 
مالغی حدود ۲ :ا۳هزار تومان به‌ازای هر فرد از اراد 
قامیلم از من گرفتد در ابن جربان داسادم به ۱۵ سال 
یک دخترم به ۶ سال یکی به ۴ سال و خانم به ۵ سال 
محکوم شدند در سال ۵۴ که موفق به دیدار آنها شدم. 
حریان دستگیری را پرسیدم؛گفتند. جرم ما فقط کمک 
یک خانواده زندنی بود, نی پسرم محسن را که دوره 
زندانش سرآمده بود دوباره نگهسداشتتد و رهایش 
ساختد. قبل از دستگیری یکی از دخترانم که هشت 
عاهه حامله بود در زندان وضم حمل کرد با وجود 
اصرار ما و اصرار ار بچه را پما نمی‌دادند ولی بالاخره 
موفق شدیمبچه را بگبریم, با انکه سمی مبکردم سادر 
بچه را ینم ولی این دبدار بیش از چند نسانیه طسول 
نکشید. آنها حتی اجازه حرف‌زدن نیز بمن ندادند. 
دبگری داشتم که بیرون بود 
روزی او را گرفته و بردند و ب‌حبس اید سحکومش 
کردند که تا قبل سقوط رژیم در زندان بو 

اما صدیقه, ار شب دستگیری ما وقتی وارد گوچه 
میشود, وضع را غبر عادی می‌بیند. بلافاصله برمیگرد. 
با اینکه ساواک بدنبال او بود ولی قادر به‌پیدا کردن 
صدبقه نشد. لذا صدبقه حدود ده ماه بطور مخفی زندگی 
کرد عده‌ای . می‌گند صدبقه سپانور 
می‌خورد و عده‌ای می‌گویند در حین فرار تبر می‌خورد. 
با ابنکه چندین ساعت در بیمارستان شهمربانی تحت 


عمالجه بود ولی سعالجات مور نحبشود وی نیز شهید 


میگردد 


س: قدری در مورد خصوصیات اخلاقی 
بجه‌ها توضیح بدهید 

رضا فردی بسبار صبور و خونسرد پود در حالیکه 
احمد درست در نقطه سقابل وی قسرار داشت. رضا 
رفتارش در دانشکده طوری بود که کسی کوچکترین 
سوءظنی بفعلیت‌های سباسی او نمی‌توانست ببرد چر ا 
که هم خسونسردو آرام بود و هم از نسظر درسی در 
دانشکده شاگرد ممناز سبشد, حتی با اینکه عصرها در 
مطب رئیس دانشکده کار سیکرد و دمسی از کارهای 
سازمانی باز نمی‌ماند. حتی زمانی که بهبهانه گردش دور 
ایران یا گردش علمی از طرف دانشکده به فلسطین 
رفت ما نفهمیدیم در مدت سه: چهار مساهی که سود 
برایمان نامه میداد ولی نامه را از داخل پست میکردند. 

در بین بچهها تأثیر احمد روی همه مشهود بود. 
صدیسقه و سهدی دارای خصوصیات یکسان بسودند.یا 
رضا و احمد قبل از ابسنکه وارد سازسان بشوند 
فعالیت‌های سپاسی داشتد؟ 
جزر جبهه ملی و نهضت آزادی بود و در 
اکثر گروهها و تشکیلات فعالیت داشت و از طسریق 
الله طالقنی با بنبان‌گذاران سازمان سجاهدین آشنا 
شد. احمد فردی پر جرارت و فعال ود بطوریکه اکر 
سخنرانی‌های آبتالله طالقانی را با دست تکتی و بین 
مردم پخش میکرد. نا اینکه در سال ۴۴ که بنباد ساز مان 
نهاده شد احمد عضو سازمان شده و بکادر مر گزی راه 
یافت و امور مالی را زیر نظر داشت چرا که احمد در 


بازار نفوذ زیادی داشت. 


انقلاب تا روزی که خاندان پهلوی از این سملکت 
رفت قاطع و یکپارچه پو بسیار خوب پود ولی متأ 
بعد از پیروزی در بین گروهها و دستجاتی که ایجاد شده 
بودند. اختلاف نظرانی ابجاد شد و امید است که بخود 


آبند و در راه پیشرفت انقلاب, نیروهای خود را بکار 
گیرند. و توجه داشته باشند که هنوز بیشترین خطرات فر 
کمینند. هنوز آمریکا و عوامل رزیم دست بر نداشت اند ما 
هنوز خود کفا شد ایم و تا استقلال اقنصادی پیدا نیتم 
قادر یستیم استقلال سیاسی داشنته باشیم. مسلمان: 
بخود آیند کسانی که 

ضد ارتجاع و ضد امہریالیسم هستند نبایستی باهم 
اختلاف نظر داشته باشند جرا که هدف یکی است. جرا 
که در اینصورت تماء نیروها صرف حریف میشود در 
حالیکه در اثر اختلاف و تفرقه نیروها صرف همدیگر 
میشوند و در صورت- خدای نکرده - شکست انقلاب 
دیگر هیچکدام از این گروهها باقی نخواهدماند. با 
همانطوریکه امام بارها تأکید ردان در زیر یک برجم 
گرد آیند و از دو دستگی و اختلاف پرهیز کنند ما«طی 
۵ سال همه چیزمان ضایع شد حالا یکی از سبرم‌ترین 
چیزها انسان‌سازی است. 


رهبر انقلابی توده‌های مستضعف ما 


انفجار 


نقسی درین زعروس گل سروه‌ی 

بدلی غمی فزودی زدلی غمی ربودی 

تو بخون خویش بستی کف لاله را نگاری 

تو باه صبحگاهی دل غنجه را گشودی 

پنوای خود گم استی سخن تو مرقد تو 

په‌زمین ته باز رفتی که تو از زمین نبودی 
«علامه اقبال» 


n. 


از آن تکسایه در « کسویر»: از 
معلم شهید «شریعتی» «... ناگاه در ظلمت افسرده و 
راکد شبی از این شب‌های بیوسته, آشوبی, لرزه‌ای. 
تکان و تبشی که همه چیز را بر میشوره و همه 
خراب‌ها را بر می‌آشوبد و همه سقف‌ها را فرو میبرد؛ 
انقلابی در عمق جان‌ها و جوششی در قلب وجدان‌های 
رام و آرام. دردو رنج و حبات و سرکت و وحشت و 
تلاش و درگیری و جهد و جهاد و عشق و عصیان و 
ریسرانگری و آرمسان و تسمهد و ایسمان و ایثارا 
نشانه‌هایس از یک «تولد بزرگ» شبی آبستن یک 
مسیع, اسارتی زاینده یک نجات! همه‌جا, ناگهان 
«حیات و حرکت». آغاز یک زندگی دیگر, بیدا است 
که فسرشتگان خسدا همراه آن «روح» در ایسن شب 
به‌زمین, به‌سرزمین, به‌این فبرستان تبره و تباه که 
در آن انسانها همه اسکلت شده‌اند, فرود آمده‌اند. این 
شب قسدر است: شب سرنسوشت شب آرزش: شب 
تقدیر: یک انسان نو, و آغاز فردانی که تر یخی نو 
را بنیاد میکند...» 

اینک «یا ولیالمو سنین: با غیاثالمستفیشین» 
خدایا, همه روزهایم را بخاطر تنها و تنها یک آنچنان 
از من بر گیر. ای «جبار»به‌جبروت تو سو گند 
که تمامی این روزهایم را برای یک لحظه آن «شب» 
با تمامی اختیارم واپس دهم اگر به«اجبار» آن «شپ» 
را بر من رود آوری...! که اگر آنک از آن «قدر» 
بجشم و بياب چه نبازم ب‌روز دگر..!, که به‌فجر 
پهوسته‌ام. 


۰ 
خبر که رسید. شب بود. شبی که سیاهی روز را 
در تیرگیش مینمرد. هیجکس جیزی نمی گفت: همه 
خاموش و بی‌صدا: اما می‌دانستند از شدت دردو 
شکنجه طسولانی شهید گشته. کسی جنازهاش را 
ندید. پسرسیدن «خساکش کسجاست؟», چه کسی 
میدا آنکه میدانست پاسخ داد؛ «خاکش وطن 
است و تربت‌اش, آزادی.» 
مادرم بردو پدرم ر خواهر کوچکم. خانه‌سان 
ساکت و انگار همگی در وحشت حادله: بدر با دود 
سیگارش در نکر و و 


«چرا ١‏ از انشا د 


ان با من بحرف آمد و گفت: 


ر خود جواب داد 

«روز گار مارو سیاه می کنند.ا» و ادامه داد«تو 
این حکومت مذهبو مگه نمی‌شناسی.!! مأمورهای 
بی‌دین و ایمانشو نمی‌پینی؛ اینها که دیسن و ناموس 
سرشون نمیشه...» مکلی کرد و با دود بسیرون داد 
«راحت شدی! که بدبختمان کنن... خونه و زندگیمان 
رو بهم میریزند...» مادرم ناگاه پا غصه‌انی در گلو 
په‌حرف آمد «حالا شترس... چه شده مگه... خسون 
بچه‌های مردم رنگین‌تر نیست...» 
که پدر رفش را برید و جواب دادهآخه زناتو که 
نمیدونی.. تو که خبر نداری.. آخه عاطفه مادریت 
کو.؟ا» مسادرم فمریاد زد «خیلی خوبم خبر دارم.. جلو 
لامذهبا باید بی‌عاطفه بود..» که در پکی به‌سیگار 
زد و خاموش سرش را بائین گرفت و دودراسحکم 
به‌زمین خالی کرد و خواهر کسوچکم وحشت‌زده 
پهدامن مادرم آویخت و نگاهش به‌سایههای دور که 
انگار میخواست هر چه زودتر نتیجه را پیند.ا و شب 
سیاه و دیسجور و شهسر خاموش. «گزمه‌ها در 
رفت‌وآمسد بسنجرهها بسته و کسوجه‌ها تساریک. 
همسایه‌ها بی‌خبر از هم: آدمسها دربسند و آذمک‌ها 
به‌فرمان «گسزمه» در تلاش «عبث»ا, و انسان‌ها 
به‌انتظار, در انتظار «انفجار». 


بسرت که از 


۰۳ 
پدر چه مسیدانست.!؟ که مرا با او داشناء 

میخواند؟ آشنانی با ار خودهمتی می‌طلید به‌قدر یک 
«انسان» و مرا همتی آنگونهاچگونست.؟۱ که هنوز 
سر فرمان «گزمه» شهسر دارم و در تلاش «عبث»ام. 
آشنانی با ار عصیان می‌طلبد. و سرا که رام و آرام: 
جطور؟! آشنائی با او «سصادت» سی‌طلید و مرا 


در ود 


چگونه؟ که «خوشبختم» 

بدر. هیچ تمیدانست از او و آنجه میدانست جز 
ءنامء نبود و دریفا از چنین «دانستن».! آری. او برادر 
بود پرادرآنانکه برادری نداشتند. او «معلمه بود 
معلم آنانکه در آرزری بر گرقتن «علم» پسودند. از 
«ناصرء بود به باسخ تدارم آن م یتصرنی». او درود» 
بود که چگونه رود را می‌توان دانست الا در آن 
جاری شدن, و او یک «شهاب؛بود, شهاب روشن در 
شب تبره شهر ما. ینک دوباره دجالهای گزمه و 
گزمه‌های دجال بازبس آمده‌اند و همجون خفاش از 
سوراغ‌هاشان بیرون زده‌اند. وهله‌هله سر میدهند که 
«شهاب بایان گرفت, شهاپ خساموش شد..» و در 
تیرگی دوباره شهر خون می‌نوشند. اما نه اما او نه 
رفته بود که هر رفتن بایان بافته و خاموضی گرفته, 
گزمه‌ها ه‌عبت دندان نموده‌اند, که رفتن او نه هر 
رفتنی است برای انسانها, که رفتن‌اش جریان رود 
است که او خود رود است و انسانهابه‌انتظاراند از 
چنین رفتنی, در انظار«نفجار»,آنجنان که پود و 
نبود او خود یک «انتظار» است. گزمه‌ها جز عبث جه 
اندیشند. که «شهساب» را بی‌دنباله پندارند. و 
«خفاشان» چگو نه توانند دید این «نوره را که هر گز. 


f 
شب شهر ما هنوز سیاهی روز را در بر دارد اما‎ 

انسانها ه‌سنگباران مشغولند. سنگباران پرشکوه آن 
سه بایگاه ابلیسی را..» می‌شنوی.؟در ایسن فب 
تیره.. هر سنگی که پسرتاب می شود گسلوله‌ای از 
«ابلیسی» بهقسلب سی گیرد و سنگ خونین است و 
سنگباران, خونین.! می‌شنوی.! آن «روح» اینک پر 
شهر ما فرود آمده است؛ همان که او بیفامش راداد 


خرداد» ماه‌خون 


اکنون من از دیار زمان می‌آیم 


از لحظه‌ها, از دقیقه‌ها, از روزهای داغ 
از کوچه باغ‌های برگل آن «شهر سرخ» 


از ضط خون, به‌بستر خونخواه انقلاب! 


آنجا که نهرهای جاری «اله» پیوند می‌خورند 

در پهنة زمان بجای زمین 
فر مطلعش حمانة ایعار یک «جهادور 

خون «بدیع» و «محسن» و «حنیف», 
در عمق سینهاش به‌نیمه راه س تولد دیگر - 


خون «ناس», 
ل هن مر 
تنها دو گام مانده تا به ر 
تنها دو گام تا اقیانوس سبز عدالت 


خون شهید شاهد شمع». 
آمو زگار «شهادت»... 


خرداد. شط سرخ 


آنجا که نهرهای جاری «اله» پیوند می‌خورند 
در پهنه زمان بجای زمین 


خرداد, ماه مجاهد.. 
ماه ناس, ماه شهادت... 
خرداد. ماه خون! 


شعری از مجاهد شهید رضا رضائی 


«غم ما» 
غم ماه غم نیست 
غم ما بار غمهاست 


بار غم, بار هزاران رخ بیرنگ» برخسار 


بار صد چشم به‌در دوخته 


بار امید هزاران شب تاریک و بدون سحر است. 


سخن از آتش باید گفت 
رنگ رخسار به‌آتش سرخ است 
غم و غمبار به‌آتش زیباست 


بر زن مسلمان, بیشتاز انقلاب اسلامی 


تهران - خرداد ۵۸ 
ن م «مهاجر» 


«سالها که آن «روح» بر ملتی و نسلی فرود مسیآید از 
هزار سال تاریخ وی برتر است و اکنون بر اندام این 
اسلام اسکلت شده؛ بر گور این نسل مدفون و بر 
قبرستان خاموض, از آن روح فرود آصده است...» 
حالیا بعد از اینهمه سالها وصف طولانی, آن شب 
بدیدار شده. شبی که دیگر تحمل تبرگی و چرک 
روز را ندار.. آن شب تاریخ‌ساز که انسان نو 
میآفریند.». «سبی که باران فرشتگان خدائی باریدن 
میگیرد. شبی که آن روح در کالبد زما میدمد, شب 
قدر...», آنک چگونه تاب ماندن داری.!! و در چنین 
شب عظیم و عزیز سرود «سلام» سر بر نسمی‌دهی: 
سخن را پاپان دهیم و با سرود رفتن و پیوستن به‌راه 
افتیم و «سوره قدرء را بنگریم که آن شهاب دنباله‌ای 
بس‌عظیم دارد و فوج؛ فوج بر آن دنبالهانده به‌ره باز 
آی و همچون کوه سترگ. پژواک ده؛ 


انا انزلناه فیليلةالقدر: و ما ادر یک ما لیلةالقدر: 
لیلةالقدر خير من الف شهر 

تغل الملائكة و الروح فیها ائن رهم من کل اسر 
سلامٌ هی حنی مطلع الفجر... 

ما «آن» را فرود آوردیم در شب قدر و چه میدانی که 
ضب قدر چیست؟ دب قدر از هزار ماه برتر است. 
فرشتگان و آن روح در این شب فرود میآیند. به‌افن 
خداوندشان از هر سو... 


. سلام پر ایسن شب تا آنگاه که چشمه خسو ر شید 
ناگهان میشکافد! 
به‌ره باز آی, که «مطلع» پیوند است... 
که: شب شهر ما به‌فجر نزدیک است. 
خرداد ۵۷ - قاسم 


من, نمی‌اندیشم 
جز به‌فردای شب تاریکم 
من نمی‌اندیشم 
جز به‌رنگ مس و باروت 
من نمی‌اندیشم جز به‌میدان نبرد. 
سخن از ماندن و ماندنها نیست. 
سخن از رفتن هم نیست. 
سخن اینست که خاکستر تو 
تخم رز مآور دیگر باشد. 
سخن از سوختن است 
سخن از ماندن و ماندنها نیست 
سخن از تأدیر است 
سخن از فاهدهاست 

همین 


زورش تسلیمم نم یکم » ب ہکس ررش نیشم 
بم لشت نورش ی سبارم » دسق 
اقلم ميلم و فلج را از رست نمتززارم + 
هم ...سم مان 


۰+ حق‌زبانم رامْرم ول رامیروزم .۰ 
اماقلمم را به ام تمیرهم . 


شبگرد 


داستان یک زندگی: 
بیاد شهادت مقلم بزرگ انقلاب 
«دکتر علی شریعنی» 


تاریکی مرگبار «شب» دامن بر حیات «روز» 
امن كشي و لحظ لحظه از جام حبات رو را بر لحظات 
هستی خویش می‌ساشید نا بزرگ و بسزرگتر, زرف و 


زرف تر شود و باز غم هستی را به‌رخ انسانها کشید؛ غم 
زنده بودن در فضای زشتی‌ها و حبات بسخشیدن 
بهآدسهانی که از سرزسین عشق‌ها و لذْت‌ها در ایسن 


فضارها شده بودند و قدم ب‌های بای دران خود 


می‌گذاردند. و دیگر بار همان آدم‌هائی سی‌شدشد که از 
ژندگی جر عآنچه هسته‌چیزی را درک نسجی‌توانستدد 
کرد. 

هکره ی فقس نو آیس دنب یاماورا وب 
می‌شناخت و دربافته پود که در ظلمت اندیشه بود که 
پدران قرب خوردند ونام سوجودیشبن راد مت 
نان کاری‌ها بدست دشمن سپردند در قاب زسان و 
لمیر مکان پاسباری س قدرو رال شهد جد 

«شهره در خواب مرگ آفرینی فرر رفته بود و 
تیر گی حاکم. و سکوت. ابن همر از همیشه تاریکی نیز بر 
این ظلمت زمین می افزود. گهگاه صداهانی ناله‌گونه 
خبر از بره‌های بیداری میداد که در قهتهة چنونآسیز 
«شحنه‌ها» گم مېشد. 

ا سپا چان ایج کم میداد و 
تنهای تنھا می‌زرفت نا سرنسوشت جسامعه سپاهشی را 


تنها 


بسازد؛ نا خفنگان را ه‌بیداری بخواند. چرا که دیری بود 
روشنائی مفهوم خود را در قلب‌ها و روحها از دست داده 
بود. قلبش دردمند بود و روحش ببقرار همچون ابرهای 
خورشید زده تابستانی, و گلوش منزلگاه فریادهای 
گره‌خورده: انا دستش مدام راکب «قلم» بود و پاش 
حارس خستگی ناپذیر قدم و چشمش هماره باز! 
پنجره‌ها در قاب خاموشی دبرنده خود فرو رفته بود 
و «حبات»» دامن خویش را به‌کمرنگی تک ستاره‌ها 
کشانده. و و... قدم میرد از همهمه‌های دور. خوب 
سینوانست غارت بسبصدای «انسبارهای شهسر» و 
ببستی‌های «حاکم دست نشانده» را دربساید. 
می‌خواست فرباد مانده در گلویش را هستی بخشد و با 
نمام تیرو «داده زئد. اما چنان فریادی؛ همه را خضواب 
آلوده فمراخواندن بود و چنین دادی خود افکندن 
به‌گرداب مرگی بی‌حماسه؛ و بهدست شر کای ناشناخته 
دزد «نفله شدن»!. او «خروس بی‌ملی» بود که بی‌تلی 
خویش را درد می کشید و می‌خواست علیرغم تجربة 
که «شاه غلامهها: سکوت مر گار «کسویره را در هم 
شکند و بخراب افنادگان این «جزیره آرامش» را بیدار 


نمابد. ار عظمت «صبر سرخ» را در وجودش تسجلی 
می‌بخشید. وقنی که اين غظمت در قدرت ابمانش خرد 
میشد, آرام و عمبق همچون پبچک: از رنج هستی بالا 
مبرفت و بسوی خورشید قدمی کشید و سرود مظلو نیت 
علفھا و درد گل سرخ و تنھائی جویپر را در قلب کوبر 
سوخته زندگی نرم می‌کرد او امید فجر رُشد خفدگان 
زمانش از زندگیش که جز رنج و ابثار نبود سرردی 
می‌ساخت نا بر پلکهای بسنه زمانش بنوازد و آنان را 
به‌بیداری و رهانی از زندان پزرگی که در آن میلو لیدند 
فراخواند 
دک 

ایسن چنین شد که رات او را بسه بسبرون از 
محبطش خواند و یکپارچه ایمان و عشق لبرسز از عشق 
بهخلق. کوبر وطن را س این همیشه قله رادمردان و این 
زیبافرین سوخنگی و نشنگی دشت رها کرد شا زیر 
آسمانی دیگر برای خدا و خلقش که در اوج عظمت, 
یکی میشوند بازهم هستیش را هدیه کند و با سرانگشنان 
احساسش خواب سنگین ابن «قوم بخود خفنه» را بر هم 
زند ٹا ستم کشپدن خود را دربایند؛ فجرت. 

Kk 

روزها از پی هم گذشت. گوئی احساس انفجار در 
قلب‌ها گره خورده بود. سکوت خواب بهم خورده بود و 
جوشش آگاهی آغازیدن گرفنه. نیاز پهزنده بودن. اگر 
چه زنده بودنی نلخ, در چشم‌ها خوانده ميشد. این خشم 
خلق برد که رسد می کرد و ابن شناخت بود که به‌ایین 
خشم محنوی می‌داد. همه می‌دانستند که پابانی جسز 
«شهادت» بر این قصل پر حماسه ثبست, میدب دند که 
ظلمت با مام قدرت افسانهای‌اش در هم مبریزد. دفابق 
در چشمان سحر, خبره مبشد و در نگاههایش وجود 
خویش را ابت مینمد.«طله رنگ می‌باخت و «نسیع» 
بازارش را از دست می‌داد. لاجر غرور رنگ باخته و 
بیپشتوانۀ «تبغ» همچون باربکه آبی گندیده در رکذ 
بی‌سرانجامیفروميریخت. دشت منعظربود. کوب آب 
مي‌طلبید. قصه‌ای دیگر در راه بود. قعه‌ای نسهی از 
دیرهای افسان‌ای و غول‌های دروغین. این بار داستان 
زنده باد شطی بود آغاز شده از «جهاده. که برقلب 
جاری «ناس» می‌نشست نا سرانجام پهدربای نشهادت» 
بللا 


Kk 

اکنون, ستم زمان شکسته. خواب افتادگان شهر. 
همه بیدار شده‌اند و شب را بهشفق خونرنگ پیروزژی 
آذین بسته‌اند. داروغ‌هاء به خشم سر کش خلق بیدا 
گرفتر گشته و شحنه‌ها دزیر بار نسنگ «رسقیت 
گذشته خم شدداند 

شهر, یکپارچه پر از شبگرد است. حتی در بلندی 
روزا.. به شبگردانی که داعیة ورائت همرزه 
خویش را دارند. ما افسوس که رفته رفته در در 
شحنهها استحاله می‌شوند. 

با صد دریغ, شگوفانی لحظههای راستین نلاب را 
بسهمرازی نسیم آزادی و همرنگی خسون شهیدان, در 


خاطر 


عشی‌های پاک دنا مالامال از یمان و عرفان بود ارج 


نیاز از سر درداء که «شمع شهیده کاش اينک 
«شاهد» برد و شیگردان راستین شهر را پساسداری 
می‌کرد. 


افسانه -۱ 
خرداد ۵۸ مشهد 


#۹ 


بقیه از صفحه ۱ خلع بد». 
کوبیده شد و کسانیکه داعیه «مبارزه»در سر داشتند 
و سنگ خلق را به‌سینه میزدند بساجبه ضد خلق 
بیوستند و پبرای خوش رقص و ادپاث نسو کری و 
سرسپردگی خود سر بریده میرزا این ناجی ایسران و 
ایرانی را دودستی به‌تحمیل شده کردتای ننگینی, 
تقدیم کردند و چنگل خاموش شدا 

طی دوران ۲۰ ساله حکرست دیکتاتسوری 
رضاخان ر کت حق طلبانه خلق, هرچند به کندی, اما 
بسه‌حیات خود اداسه داد و خشم خلق در سغابل 
دیکتاتوری رضاخان, در وجرد مدرس شهید تجلی 
کرد و در روند خود با ورود مصدق به‌صحنه بیکار 
ضد استعماری, جنبش فصل نسوینی آغاز سی کسند. 
دکتر محمد مصدق با ژیرکی پسیار و طی یک دوره 
مبارزات بیگیر پارلمنی تنها راه عبور افلهمبارژه 
را «حلقه نفت»می‌نعاباند و در می‌پابد که برای درهم 
شکستن استعمار دژ «نفت» را پاید فتح کرد. در اینجا 
به‌مناسبت سالگره خلع ید از شر کت نفت ایسران و 
انگلیس, گوشه‌انی از سبارزات «مصدقی» آن سیر 
نهضت ضد استعماری را شرح میدهیم: 


فرار داد ۱۹۳۳ ۱۳۱۲۱ 
اسنباز فت چنوب ابسران در سال ۱۹۰۱ مبلادی 
برای مدت ۶۰ سال به دارسی واگذار شده بود که در 
سال ۱۹۶۷ منقضی می‌گست. انا طبق قرار داد ۱٩۳۳‏ 
که تقی زاده وزیر دارائی قت انضاء کنند؛ آن بود قرار 
داد ۱۹۰۱ لفو گشته و مدث آن تا سال ۱۹۹۳ شحدبد 
می‌گشت: 
تقی‌زاده خود دزبارة امضا این قرار دا در مجلس 
پانزدهم می‌گوید «من شخصاً راضی به‌تمدید مدت نبودم 
و دیگران هم نبودند و اگر قصوری در ابن کار پا 
اشتباهی بود.تقصیر آلت فعل نبده: بلکه تقصیر فاغل 
بوده است که بسدبخنانه اشتباهی کرد و نستوالست. 
رده 
دولت انگلستان که ستعاقب تسلاشهای مصدق و 
همفکر انش در مجلس چهاردهم مینی بر لفو امنیازات 
نفت و انشاه غارتگری‌های شرکست فت ایسران 
وانگلیس, آینده مافع خود را در خطر می‌دید. به‌سنظور 
مشروعیت دادن به‌قرار داد ۱٩۳۳‏ و حفظ جنبه فائونی 
آن از طریق دولت وقت (دولت ساعد) یک ما 
تقدیم مجلس نمود.بعوجي این مادةراعیه دوت باد 
کلف بود که «در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران 
نیت بسنافع روت کشور اعم از منابع زیر زسینی و 
غیر آن, مورد نضییغ واقع شده است, بخصوص راجع 
په‌نفت جنوپ, به‌منظور استبقای حقوق ملی, مذاکر ات و 
اقدامات لازمه را ممل آورد و مجلس شنوراستلی را از 
نتيجة آن مطلع سازده انگلستان امبدوار بود سا ننظیم 
لایحه‌ای که پسجلی داده خراهد شد, قرار داد ۱۹۳۴ 
| تأید و ابقاه تمابد 
بدیت منظور گلشالبان وزیر دارابی دولت ساعد با 
عرامل کمپانی وارد مذاکره شد و بالتبجه لابح الحافی 
«گس - گلشانبان» در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۲۸ (۱۰ روز 
قبل از پبان دور پانزدهم مجلس شور اب ملی) تقدیم 
مجلس گشست. لابح مذکور علاوه بر نأیید قرار دارد 
۲ (۱۹۳۳) و معلق گذاردن دعاری ایران در ان 
زمینه به غارت انگلستان از منابع نفت ایران نا سال 
۳ بیلادی نیز جنبٌقانونی می‌داد. 
درلت انگلستان برای قانونی ساختن قسرار داد 
مذکور تمهبداتی را نبز از فبیل تشکیل مجلس موژسسان, 
جهت تغییر بعضی از سواد قانون اساسی و افزایش 
خنبارات و نفویض اختبار انحلال سجلسین به‌شاه در 
مواقع ضروری و همچنین با گرداندن وجوهی که بنام 
رضا شاه در بانکهای انگلستان متوقف بود بهپسرش: در 
نظر داشت. دولت ساعد نیز پس از ابنهمه تمهیدات؛ 
حداکتر کوشش خود را برای تصویب قرار داد یکار 
می‌برد و در این راه له از جانب سردم که در شرابسط 
خفقان کوت نظامی بسر می‌بردندو نه از اشلیت 
مخالف مجلس اننظار مقاومت چندانی نداشمت. بهرحال 
لابحة الحاقی قرار داد نفت چنان که ذکر شد در ۲۶ 
تبرماه با قید یک فوربت تقدیم مجلس شد اولین نمابندة 
مخالف با فوریت لابحه, حسین مکی بود که در بیان 
علت سخالفت خود گفت «رضم مسملکت غیر عادی 
است» جراید را تعطیل کرده‌اند نا جلو افکار عموسی را 
بگیرند و نگذارند افکار عمومی در این مورد اظهار نظر 
کند. آقابان! امروز آزادی نیست... و کسی حق اظهار 
عقیده ندارد نا نسبت بهسئله نفت بحث و انتقاد شود. 


هر نوع قراردادی که بسته شود بعقیدۀ مسن افکار 
عمومی در آن دخالت ندارد ...4" عه‌ای از نمایندگان 
بز معنقد ودند که در رابطه با مذاکرات دولت با کمپانی 
نفت و لابحه الحاقی نباید جار و جنجال براه انداخت و 
سکوت اختیار می‌کردند. دکتر مصدق در همین رابطه در 
جواب به حسین مکی که نظر وی را خواسته بود گفت 


در ود بر 


ستأسفانه هر یک از طبقات و صفوف مسختلفه کشور را 
/جهاتی دعرت به‌سکوت می نمایند. از قبل ایسنکه 
دانشجویان فقط درس بخوانند و کشاورژان مشضول 
زراعت باشند رکیل در سجلس جرف نزند و جار و 
جتجال نشناید, و اعزاب سیاسی‌هم فقط افراد خودرا 
وارد ادارت کنند و گاهی هم پرای ابنکه صردم اغقال 
شوند و نگویند احزابي در سملکت نیشت, در یکی از 
موضوعاتی که در دانشکده‌ها درس سی‌دهند و در 


روزنامه‌ها م‌نوبسند سخترانی نمایند و صحنه سیاست 
ابران را برای آن دسته از مردمی که خادم اجنبی هستند 
فرق نموده تا آنها پتوائند از عهدة وظائف خود پر 
من از خود شما می‌برسم اگر در مجلس مذاکراني که 
(به‌جار و جنجال و غوغا) نعبیر می‌شود, نشده بسوده 
جناب آقای نقی‌زاده حاضر می‌شدند, خبانت عظیمی که 
در دورة دیکنتوری به سبهن ما شده فاش نسمایند! 

آفاینی که در مجلس شورایملی اقلیت ستشبث دار بد, 
سکوت نکنید که بخلاف مصالح ابرانست و هیچ فعرقی 
ین این سکوت و رأبی که سجلس بسرای تسمدید داد 
نمی‌باشد.... به دولت رأی منفی بدهید و ثابت کید که 
شما نمابندة افکار ملت آبرانید." بسا افشا گسری‌های 
نمابندگان اقلیت از ماهیت خائنائة دولث ساعد, مجلس 
را رأی عدم اعتماد دولت وی, او را مجپور به‌استعضا 
نمود و بعد از او منصور مأمور تشکیل کاپینهشد. ام با 
شروع دور شانزدهم مجلس شورایسملی و ش رکست 
تعدادی از نمابندگان واقمی مسردم در آن و همچنین 
افتضای شرایط جهانی, و درگیری آسریکا در جنگ 
کره در بهار ۱۳۲۹ دولتین آمریکا و انگلیس که دربارة 
آبندة خاورمبنه بهراس افتاده بودند برسر مسایلایران 


بتوافق رسیده و نصمیم گرفتند که در ایسران « سرد 
مقندری» را برای رسیدن به‌اهداف خود برسر کار 
بباوند و چون منصور آندرها که انظار میرف مقندر 
نبود تصمیم به کار گذارادن او و روی کار آوردن رم 
آرا گرفتند. سپهید رزم آرا ریس ستاد ارتش با نوافق 
بیگانگان به نخست وزیری انتصاب شد و جهت نحکیم 
موقعیت خود و استقرار دیکنانوری روابط دولت اران 
با شوروی را اصلاح کرد و یک قرار داد بازرگانی بین 
ابران و شوروی منعقد ساخت, در همین رابطه روژنامه 
«.. مأمورین انگلیس و آمریکا در شهران 
مخالف با قرار داد بازرگانی بین روسیه و ایران نیستند. 
البته بشبرط ابنکه بن قرار دادی مستازم تسمهدات 
شیاسی الد" 


باختر نود 


۹ دولت ستصور 


به‌این رئیب در روز ۵ تیر 
بطور غیر منتظره استعفا کرده و چند ساعت بعذ وزم‌آزا 
کاینه خود را معرفی نمود 

دکتر مصدق به عنوان رهب جبهة ملی با کساينة 
رزهآراء بر اساس اجرای سیاست موازنة منفی و احیاء 
مشروطیت مخالفت نمود و معتقد بود که رزم‌آراء به‌اتکاه 
آمریکا و انگلیس مأمور تشکیل کایینه شده است جبهة 
ملی طی اعلامیه‌ای در تاربخ ۲۹/۴/۵ موضع خود را در 
رابطه با روی کار آسدن رزمآرا اعلام داشت و از سردم 
خواست با دیکتاتوری مقابله کند. 

دولت رزمآراء دو هدف عمد را تعقیب می‌نمود: 
این دو هدف عبارت بودند از اول به‌تصویب رساندن 
لابحه‌الحاقی «گس - گاشایان و دوم - تشکیل 
انجمنهای ایالنی و ولابتی. وی بلافاصله پس از اخذ 
رأی اعتماد از مجلس در تاریخ ۲۹/۴/۲۲ ماده 
واحده‌ای بشرح زیر مبنی بر تشکیل انجمهای ابالنی 
پسچلس عرضه داشت: 

سای واخ کے یی ر ام ےا 


۳ متمم قانون اساسی از ابن تاریخ آن قسمت از امور 
اجتماعی که با منافع عمومی محلی مردم کشور ارتباط 
دارد توسط انجمنهای محلی که در هر یک از واحدهای 
سرجود کشور تشکبل می‌شود, اقدام و اداره خواهد 

مصدق با این ماده که استقلال و حق حاکمیت ایران 
را به‌خطر می‌افکند: شدیداً مخالفت کرد. و جبهة ملی نیز 
طی بیانیه‌ای مواضع خود را در ابن رابطه تشریح نمود, 
در ببانیه آمده است «جبهه ملی پهآنچه در قمانون اساسی 
دریاب ایالات و ولایات و شهرها ذکر شده موافق کامل 
دارد و انجمن‌های ابالتی و بلدی را که بر طبق قوائین 
موجود تشکیل گردد؛ لازم و مفید میداند و بر فرض که 
باره‌ای از مواد (تفیر کند), بشرط اینکه منطبق بر قافون 
اساسی و متمم قانون اساسی باشد 
پعکس با هر قانون دیگری که بسالمال وسیله تجزیه 
مملکت قرار گیرد ولو اینکه ظراهر آنهم فرببنده و جالب 
تهیه شده باشد با تمام قوا مخالفت می‌نماید. سخالفتهای 
جبهه ملی و کشته شدن رزمآراء تصویب این ماده واحده 
را معّق گذارد. 

رسیدگی به‌کار لایحه‌الحاقی نیز به کسمیسیونی 
مرکب از ۱۸ نفر که ۵ نفر آن عضو جبهة سلی بودند 
راگذار شد که مصدق ریاست آنرا بعهده داشت. 

این هيت که ه‌کمیسبون نفت معروف شد, از تاریخ 


م 


۵ تبر ۱۳۲۹ شروع به‌کار نمود وطی جلسات ستوالی 
به‌برسی پرونده‌های شرکت نفت ایسران وانگلیس 
تسلاشهای بسیگیر مصدق و بانش, 
کمیسیرن بالاخره به‌انسفاق آراء بسا لابسحه«گس- 
گاشالیان» مخالفت کرد و در ناریخ ۲۹ آذرساه ۱۳۲۹ 
متن زیر را ه‌مجلس شورایملی ملّی عرضه کرد. 

«کمیسیون نفت که طبق نصمیم ۱۳۲۱/۳/۳۰ 
مجلس شورایملی تشکیل شده است. پس از مذاکرات و 
مطالعات 
گس, کافی برای استیفای حقوق ایسران نسیست, لذا 
مخالفت خود را با آن اظهار میدارده" مخبر سخصوص 
کمیسون نفت - حسین مکی جبهة سلی غلاوه بر عمل 
فوق, پیشنهاد ملی شدن نفت را نیز به کمپسپون ارائه داد 
که کمپسپون با آن مخالفت نمود 

اما کار مدق به همینجا خانمه نیافت. پبگیری 
یکی از خصوصیانیبود که مصدق را در طول زندگی 
سباسی‌اش به‌جلو راند پس از ارائه پسيشنهاد کمپسیون 
نفت به مجلس مصدق طی نطفی که بوسپلة حسین مکی 
در جلسه علنی مجلس قرائت شد خطاب به‌حاضرین 
گفت اگر خود را نمایند؟ ملت مپدانیده راهی برای شما 
ای کامل حقوق ملت ابران از راه لی کسردن 
صنعت نفت» در تمام ایران, رجود ندارد در صورتیکه 

در انجام این وظیفه سلی و وجدانی تعلل و نسردید 
بخرج دهید, دیگر هیچ اسمی بر آن نمی‌توان گذازد و 
یقن است « هبچیک از افرادملت گرسنه و فقبر ایران 
ابن گناه را بر ما و اعقابمان نخواهد بخشید. ودیر با 
زود انتقام این تعلل و مسامحه و عدم اجام رظب 
نمابندگی را از ما و اولاد و اعقایمان خواهد کشید.," 

هیچنانکه در مقدمه ذکر شد دکتر مصدق معتقد بود 
که شها راه غلبه بر استعمار از گذرگاه باریک «نفت» 
می‌گذرد و بقول خودش نا شرکت نفت هست ایسران 
نخواهد تسوانست از استقسلال سباسی و اقستصادی 
برخوردار گردد. در این راه تنها سنگر مصدی. مجلس 
بود راز ابن سنگر وی بهبسیج افکار مردم می‌پرداخت. 

رزم‌آراء با مشاهده آیسن افشاگری‌ها و پسرای 
جلوگیری از نفوذ کلام مصدق در ملت دست بهنو قیف 


ا ار 


این نتبجه رسید که قرار داد الحاقی ساعد 


جراند و روزنامه‌های ملی زد و حتی بقول خنود مصدق. 
نقشه ترور وی را نیز تهیه کرد 

از طرفی شرکت نفت ایسران و انگلیس نیز که 
دریافته بود مخالفت با لايحة الحاقی «گس - اشا 
تهاتباً مسلی شدن صنمت نقت می‌انجامد از طریق دولت 
رزم‌آرا درخواست استرداد لایحه را از مجلس سطرح 
نمود. اما با هوشباری و افشاگری اقلیت ابسن نسقشه 
نافرجام ماند. 

بس از طی ابن مرحله, کمسبون نفت مدت دو ماه 
از مجلس فرصت خواست تا در زمينة ملی تمدن صنصت 


نفت بررسی سراسری بعمل آورد. و سرانجام در تاریخ 
۷ اسفند ماه ۱۳۲۹ تصمیم خود را منی بر ملی شندن 
صنعت نفت بهمجاس شورایملی تسلیم کرد و مجلس 
شورا نیز در همان روز این تصمیم را تصویب نموده و 
سپس در روژ 1٩‏ اسفند ماه ۱۳۷٩‏ طرح به تصویسب 
نهائی مجلس سنا نیز رسید و صنعت نفت ایران,به‌همت 
والای دکتر محم مصدق ۵۰ سال پش از تأسیس آن 
ملی اعلام گردید. و بدین ترتیب کاروانسالار مبارزات 
ضد استعماری ملت ایران. کاروان را در مسیر درست 
گامی بهپیش هدابت کرد. 

طرح قانونی اجرای اصل سلی شدن فت را نیز 
کمیسیون نفت در ٩ساده‏ تسنظیم کسرد و در تازیخ 
۷ ب‌تصویب مجلس رسانید و دولت مسول 

ت. (قانون خلع بد.) 


اجرای آن 


موضع حزب توده و خلع ید 

عمل کرد رزم‌آراه و کوششهای مستمر طرفداران 
سباست یک جانبهبه‌نفع انگلیس و با آمریکا بسرای 
سرکوبی ندای آزادیخواهی تلاشی جبهذ سلی از یک 
طرف بکار میرفت و از جانب دیگر جبهه سلی آساج 
تبرهای تهمت و اروا از جانب طرفدارانسیاست یک 


جانه به‌نفع شوروی بعلی حسزب نسوده بسوده درست 
همزیان با کوششهای جبهه ملی و دکتر مصدق در جهت 
تصویب طرح ملی کردن صنعت نفت حزب نوده تمام 
نیروی فود را در جهت مشوب کردن افکار عمومی عليه 
نهضت ملی بکار برد. روزشامه «بسوی آسنده» کسه در 
بشمار مبرفت در معرفی 


«.. عوامفریبان آخرین تیر تر کش استعمار ند و 
دکتر مصدق نماینده آن گروه است..» 

حزب توده در مقاله «جبهه سلی با عامل رسوای 
«استعمار» نیز نوشت 

امپریالیسم در ابرا 
و کثیف مر کب از عرامل خود پرداخت و آنرا «جبهه 
ملی, نام گذارد... تردید تباید داشت که «این باصطلاح 
جبهه ملی کل مجری نظریات استعمار است...» 


«با ایجاد یک بندو بست ستبذل 


ار همان ابتدای چریان ملی شبدن صنعت 


نفت در کتار ر‌آراه به‌میارژ» با مصدق و جبهه سلی 
برخاست و پس از مرگ وی باعنوان کردن شصار لقو 
قرار داد نقت چنوب تز جبهه مفی یعنی ملی گردن صنعت 
نفت در سراسر کشور را یک تز امریکاثی معرفی گند و 
با تعام قوا در این زمه بایغ نمود 

مد از کودتای ۲۸ مداد زب وده به‌تتادرست 
بودن روپه خود سبت به‌چبهه ملی اعتر اف کسرده و 
استخفارنامه خود را در پلوم چهارم حزب میآورد. این 


خطانی که از بار دیش این خزب تا ۲۸ مرده واا 


ہی نبز نا پامروز در جریانهانی که خود را با اس نام و 
نشان مبخوانند وجودداشته و دار سعلول وابستگی 
حزب تسوده بسه‌روسیه شوروی از همان زمانها پا 
امپربالیسم جهانی به سرمناطق مختلف جهان سازش و 
تبانی کرده بود و این سازش سقوط دولت مصیق را نیز 
ابجاب میکرد. دیگر از عملکرد حزب توده پعنوان خطا 
نمیتوان نام برد. بلکه خبائنۍ بوهبه‌نهضت ملی ابران 


نخست وزیری مصدق خلع ید 
بعد از کشته شدن رزم‌راه و شقسیم کمیسیون نفت 
پالیسم انگستان را غافلگیر نمود و اچاراً کا 
محلل روی کار آررد و علاء مأمور تشکیل کاینه شد نا 
زمبنه کار برای نخست‌وزیری سید ضاءالدین فراهم آپد 
و او سدافع سباست انگیسی کسلیه دست آورههای 
مجلسین را در زمینه ی دیدن صنعت نفٹ خنشی سازد 

مصدق در نطق روز ۱۳۳۰/۱/۲۷ میگوید 

«.. من نچارم که ان حقاین را از پشت ابسن 
تریبون به‌سمع مّت ایران برسائم که حنمل است اگر 
کاببنه علاء ساقط شبود, گابینه قوام السطنه با کسی مئل 
او زمامدار شود کاری که ما هیچوقت نمی‌توانیم با آن 
موافقت کنیم. چونکه قوامالسلطنه و اثال ار کسانی 
هستد که هیچوقت بوئی از آزادی به مشانشان نرسیده 


دیری نبائید که ۳۰/۲/۶ علاء استعفا کرد و سیدان 
رابرای کسانی که می‌ببایست جهمت حس کت مسلی را 
منحرف سازنه خالی ساخت, ارتجاع که فگر می کرد 
پیشنهاد نخست‌رزیری را مصدق رد خواهد کرد و نتیجاً 
راه برای سید ضاءالدین طباطبائی باز می کند. 

ولی نقشه ارتجاع و ییگانگان با برخورد آگاهانه 
مصدق نقش بر آب شد. مصدق پيشنهاد را بلافاصله و 
تنها رط تصویب قانون طرز اجرای ملی شدن صتمت 
نفت پسذیرفت و بسدین نسرتیب دکستر مصدق روز 


۲ کابینه خود را به مجلس معرفی کرد و 


برنمه اصلی دولت خودارا بشرح زیر تقدیم مجلس نمود 
سیاست داخلی: 
- آجرای قانون ملی شدن صنمت نسفت در 


سرتاسر کشور بر طبق قانون طرز اجبرای اصل ملی 
شل طاتا تفت دز رار کد رسو رخه تسهم 
اردیبهشت ۱۳۲۰ و تخصیص عوائد حاصله از آن 
بهنقویت بنیه اقتصاد کشور و ایجاد سرجبات رفساء و 
آسایش عمومی, 

۲ س اصلاح قانون انتخابات مجلس شورایملی و 
شهرداریها 


سیاست خارجی 
سباست مبتنی برمنشور ملل متحد و نفوبت این سازسان 
بین‌الملل و دوستی با کلبه دول و احترام سابل نسبت 
به‌همه ملل 

برنامه دولت با اکتریست آراه به‌تصویسب رسید و 
درلت مصدق از آغاز کار اجرای قانون خلع ید رام رکز 
نقل عمل خود قرار داد. ودر ۲۹ خرداد ساه ۱۳۳۰ خلع 
ید از ثم کت نفت انگلیس پعمل آمد. 


هذا بیان لناس و هدا و موعظة للمتقین 

طرح «خلع بد» تنها در مساله نفت بایان نيافته 
است, بلکه ابن جسریان ر تسجربه تسار یخی, آغاز 
خرکتی است که مسفهوم واقعی استفلال را 
می‌رساند. یعنی تسا آن زسان که از امپربسالیسم و 
رابستگانش در کلیه شون اقتصادی سیاسی خلع بد 
نگردد آزادی وجود نداشته و جهست گسیری بسوی 
جامعه توحیدی تدارم خویش را نخواهد بافت. 

بیان تاریخ خلع ید. بای پسندگیری و هدایست 
است قرآن می‌گوید «تاریخ بیانی است برای مردم و 
پند و هدایتی است برای آنانکه دارای خصوصیت 
تقرا هستند»بدون خلع ید از سرسایه داری وابسته و 
محو کامل آذرامپریالسم از شیون اقتصادی سیاسی 
- نظامی - فرهنگی جامعه انقلاب مستضعفین در 
نظام قسط اسلامی بیروز و مسوفق نخواهد 
گردید. این خواست و شعار خلق انقلابی است که با 
خلع ید کامل از امبرالیسم: راه را برای بسپروزی 
نهاني انقلابمان هموار سازیم 


۱ - نعن‌های دکتر مصدق در دوره ۱۶ مجلس شوزاءاتشارات 
یمن ۲ سس ۵۵ 

رات بصق جد چهارم 

۳ - گنت چراغ راہ ده ات ی ۲۹۶ 


۴ - همان کناب ص ۶۸۰ نل از روزتانه اطلاعات سورخ 
۵ - روان یاخار ساره ۳۱۱مورخ ۲۳۵/۲۶ تغل از گنه 
جراخ را آنده است. 


۶ اتدارات مصبق جلد ۴ من ٩۲‏ 


۷ = نطق‌های «کنترمصدق در مجلس شوراسملی: انتشارات 
نی ۴ ج ,3 


ره 
بقیه از صفحه ۱ 
قدرت طلبی رژیم عراق 


بخصوص بعد از چنگ ۱۹۷۳ و بستن قرارداد ین مصر 
و اسراثبل که فضا برای بدستآوردن رهبری بوسیهای 
دیگر رهبران دول عرب بیشتر باز گردید. در این رقتابت 
دولت بعتی عراق هم مستتنی لبود بخصرص بهد از 
بحران انرژی و افزایش بهای نفت و دولت بعنی عراق 
در «مبارزه» ضد صیهولیستی و آمپربالبستی خود که 
حنی منجر بهد ر گپرش در جنگ‌ها نگربنده در دامن 
امپریالیسم روسبه جا گسرفت و حنی بسدادن پسایگاه 
به‌روسیه نبز مپادرت ورزید. اما بعد از مدتی چون دید که 
دولت شموروی در حال نفود شدید در عران میباشده و از 
آنجا که دولت روسیه هم از خصائلش هست که هر جا پا 
میگذارد سمی دارد با کودتابی سهترین سهره‌اش را بر 
مسند قدرت بگذارده دولت عراق را بر آن داشت تا با 
احتباط بروابط خود با روسیه دام دهد و در همین 
زمان دولت بعثی به‌سرمایه‌های غرب نبز روی مبآورد. و 
با این عمل «مبارزه ضد امپریالیستی» خود را گسترش 


چنان اسر مبگردد که حتی برای استیلابر مسقاومت. 
فلسطین ب‌درگیری مسلحانه با مسبارزین فساسطینی 
میپردازد. و بسجای ابسنکه گسلولههای عراقسی سینه 
صبهونیست‌ها را هدف قرار دهد. سینه فلسطینیها رادر 
لندن, پاریس, کراچی... س مورد اصاست قرار سیدهد. 
خلاصه اسنکه دولت بسعتی عراق بسخاطر تسمایل 
رهیری‌طلبی‌اش در مسنطقه و گرایش جساءطلبانه, 


بهارنجاعیترین کارها نیز دست زده. 


اما اگر چه تا حدی توانسته پول نفت مردم عراق را 
در پیشرفت اقتصادی بکار گیرد. نستوانسته از تسظر 
فرهنگی سردم را فریب دهد. سردم مسلمان عراق که 
بخصوص تحت‌تلیر انقلاب اسلامی ایسران و نسقوق 


زوعانیت مترقی بهمزکت درآمده‌انن بو سیه رژیتم 
ارتجاعی که هر گونه حرکت اسلامی را برخلاف منافع 


خودمی‌بیند سرکوب می‌شوند. این ر 


دولت فاشیستی و وابسته به‌ارساب 
افغانستان نیز پرداخته. آنگونه که شاه به‌اسراثیل يا رزیم 
نزادپرست بان‌اسمیت کمک میکرد. 

چندی پیش بدنبال حمله نیروهای هوابی عراق 
همرز ایران که منجر به‌سمباران چند دهکده و کشته‌شدن 
عده‌ای گردید. ابنطور مطرح شد که نبروهای عراق در 
پی عده‌ای از اکراد بودند که پس از ورود آنها بهداختل 


مرز ابران باز هم از تعقیب آنها دست برنداشته و بهآنها 
نیز در داخل خاک ابران حمله‌ور شد. اگر چنین مطلبی 
صخت دافته بسافند و اگر دولت غراق حسن نیت 
پست با نوجه باحترام بخاک کشور دیگر 
به‌اشتباه خود اذعان سیکرد. و نه سه بار تکرار ابن 
اشتباه. و با از دولت ایران در رابطه با ابجاد انیت در 


مناطق مرزی کمک مبخواست. اما از درلت بعثی چنین 
نبتی و انتظاری را نباید داشت. 

س در این مبان سیاست دولت موقت صحبح بوده که 
فرصت را از اغتشاش‌طلبان و اپربالیسم گرفت. 
حرکت مردم در اعتراض باین عمل ضد سردمی نشانگر 
عزم راسخ آنهاست تا از انقلاب و داوم آن پاسداری 
کند. پیشنهاد مینمائیم که حفظ مرزها و امیت آنسها 
بخصوص در بخش جنوب را بعهده خود مردم گذاشته و 
باین وسیله که بسیج نوده‌هها در جهت حفظ و حبراست. 
از انقلاب هست, آنها را از نظر روحیه دفساغی و در 
خرابط 


رابطه بین سردم و ارتش .- اضافنه بر تسوجهات دیگر 


صورت ازوم حمله‌ای آماد‌تر سازند. و در 


نسبت بارتش - میئواند در بالابردن روحبه ارتش کمک 
زیادی کند. 

اگر چه نبابد در مقابل زورگو ساکت شست. اما 
رات نهادی لازم 
نان نباشد که نیرو و 


برای استحکام بخشیدن بهنقلاب و 
است که مسائل اطراف کشور 
وقت را به‌هدر دهد. بدین خاطر صحبح میباشد که تداوم 


برخورد دولت و سئولین امر در شرایط خاص به‌چنین 
مسائلی آنگونه باشد که بتواند در نواحی مرزی اسنبت و 
آسودگی را برای دگرگونبهای درونی ابجاد نمی 


۰ 2 N 
گزارشی از زنجان‎ 
هرمز‎ 
نامه ذیل مربوط به‌گزارشی از اوضاع و شرایط‎ 
زتجان میباشد. که اضافه بر طرح مشکلات ره خلهای‎ 
امتناسی راتبزدکر کرد از آنجا که مسی‌سواند اینن‎ 


گزارش حاوی رهنمودهایی برای مسئولین امور مباشند: 
ساپ آن افبام ندیم 


نامه ذیل مربوط به‌گزارشی از اوضاع و 
شرایط زنجان می‌باشد. که اضافه بر طرح 
مشکلات راء‌حلهای متناسب را نیز ذکر کرده. از 
آنجا که می‌تواند این گزارش حاوی رهنمودهایی 
برای مسئولین امور میباشد. به‌چاپ آن اقدام 


نمودیم 


گزارشی از زنجان 
بنام خدا 
آمنیت 
استان زنجان سرزمین قهرمانبهای انقلاب اسلامسی 
عاصر و مهد تداوم اصالتهای بر شکوه گذشته است. 
بیشترین برخوردهای انقلابی همراه با کمترین تلفات 
انسانی و سنگین‌ترین خسارات مسالی نسبت بسار 
استانهای ایران نشان‌دهنده عمق و اصالت انقلابی مردم 
و آشنائی آنها با روشهای انقلاب است بطوربکه تفریاً 
همه ادارات دولتی شهر زنجان در جریان انقلاب آتش 
گرفته و بکلی سوخه‌اند. خانه و مغازه جمه کثیری از 
مردم شهرستان قزوین نیز در ار هجوم وحشبانه 
بأموران شاه مخلوع با کمک تانکهابخرابه تبدیل شده 
است. بخلاف شهر قمزوین در زنسجان اکتر کشتارها 
بدست مأموران شهربانی و افراد اعزامی گارد مستقر در 
شهربانی بسر کردگی سرنیپ سعدوم کحالی صورت 
گرفته بود و بهمین جهت استقرار مجدد شهربانی بعد از 
نقلاب بسبار مشکل صورت گرفت چون اکثریت سردم 
از نظر روانی آمادگی برای پذیرفتن پلیس را نداشتند و 
بهمین علت در سه ماه ارل بعد از انقلاب فقط پلیس 
راهنمائی مستقر شد و اسروز که ایسن پساهداشت را 
مینویسم فقط یک هفته از استقرار پسلیس استظامی 
میگذرد و کلانتری ۲ هنوز افتتاح نشده, زاندارمری 
استان نیز با وجودیکه فقط دو پاسگاه گرماب و ماهنشان 
در چریان انقلاب آتش گرفته پود ولی کاملاً ضمحل و 
متلاشی بود اینک از استقرار صوری ژانسدارمری 
ببست روز میگذرد که آن نیز پدنبال اسنقرار و فعالیت 
سجدد پپلیس صورت گرفت ولی سردم روستاها اکتا 
ترجیح سبدهند دعاوی خرد را در کمیته‌های انسقلاب 
مطرح کنند تا اینکه هپاسگاه ژاندارمری مراجعه نمایند. 
پادگان زنجان هم گر چه بظاهر دایر است ولی هنوز فاقد 
انضباط نظامی است. 
کمینه‌هایانقلاب با وجودیکه نیروی فعاله خود را 


پس از پایانبافتن اعتصابات از دست داده اند ولی هنوز 
با دلسوزی اما کر پشته کوشش میکنند تا گره‌ای از 


کار فرو بسته مردم بگشایند. 
دادگستری نیز فعالیت بطی خود را پس از جسریان 
آش‌سوزی در ساختمان جدید از سر گرفته است. 


کشاورزی و صنعت 

استان زنجان بعلت شرایط مطلوب اقلیمی آسادگی 
کامل برای بسبشرفت کشاورزی و صناسم وابسته 
انچه سرمایه گذاری چه در اسر 


په‌کشاورزی دارد و چ 


کشاورزی و چه در امر دامداری و چه در اسر صنایع 


صورت گیرد بی‌نتیجه نخواهد بود و سرمایه 
نمیشود.نقطه این شرایط خاص اقلیمی در گذشته حتی 
موجب جذب سرمایه از سایر سناطق نبز گردیده است 
بقسمی که هم اکنون کارخانجات تسولیدی مسینو با 
ماشینهای مدرن و اتوماتیک و جذب بیش از ۲ هزار نفر 
کارگر فعالیت گسترده‌ای را در شهیر خسرّمدزه آغاز 
گردید و حتی محصولات غود را بخارج از ایسران نیز 
صادر مینماید. شهر قزوین نیمه صنعتی و شهسرک البرز 


کاملاً صنعتی است در ماه اول انقلاب این دو شهر در 
حدود ده هزار نفر کارگرپیکارداشتند ولی امروژ این 


بر افر کمبود مواد اولیه در 
برخی از کارخانجات مجدداً بحالت تسمطیل درآیسد 
کارخانجات تراتسفور موتورسازی زنجان 
سازی ابهر و کارخانه تفیظ سرب و مس خردزه که در 
آغاز فعالیت میباشد سهمترین فعالیتهای صنعتی استان 
را تشکیل خواهند داد. مردم اسان زنجان با تلاشهای 
فردی و گروهی خود در امر کشاورزی و دامداری نیز 
کوششهای خستگی‌ناپذیری داشته‌اند و خوشبختانه 


بعلت شرایط مطلوب اقلیمی کشاورزی رونق بسزاشی 
داردالبته در سال چاری بر اثر سرسای نابهنگام سر 
از بین رفته و یکبار دیگر 
ضرورت بیمه محصولات کشاررزی و داصداری و 
CAT ERAS‏ 
خاطر و اطمیا .ی در این رشته‌ها فعالیت کنند. 
سمرمی که امسال کشاورزان زنجان مصرف نمودند 
اکتا فاسد و بی‌فایده بود زارعین میگویند سموم نباتی 
بعلت ماندن بیش از حد در گر گات کشوز فاسد شده. 
کرد شیمبانی نبز بسختی يدا مبشود و بسیاری از 
کشاورزان اسال از کمبود کود در مضیقه هستند و 
گلسند. 

در امر دامداری و کشاررزی نیز طرح‌های وسیصی 
در دست اجراء است و واحدهای دامپروری: سر غزداری 
و مزارع کشاورزی با استفاده از مندهای جدید علمی در 
دست توسعه و گسترشی است و چنانچه بهره‌برذاری از 
این واحدها آغاز شود فرآورده‌های بروتثینی و گوشتی 
آن منطقه وسیعی از کشور را تأمین خواهد نمود. حتی در 
قسمتی از مزازع کشت و صنعت شهرستاناپهر سبسنم 
آبیاری قطره‌ای مورد بهره برداری قرار گرفته که در 
صورت تشوبق کشاورزان و توسعه این سبستم پا نوجه 
ای کشاورزی را 


پسحدردیت منابع آبی مبتواند فال 


مقرون بصرفه 


بررسی منابع آب 

در قسمت ثنمال جاده بهر پفزنجان ضدرر پروانه 
حفر چاه عمیق برای فعالبتهای کشاورژی بعلت اینکه 
ذخیره آب دشت قزوین در آن قرار دارد معنوع اعلام 
گردیده و بنظر میرسد برای حل مشکل کم آسی تسنها 
برداشتن معنوعیت صدور پروانه کافی نیست چون با 
برداشتن ممنوعیت تعداد چساههابسطرز بسی‌روبه‌ای 
افزایش مییابد و منابع و ذخائی آبهای زیرزمینی کاهش 
ابد و تنها از راه مهار کردن آب رودهای زنجاثرود. 
خرمرود: ابهرروده مشکل آب در قسمت وسیمی از 
استان زنجان مرتفع خواهد شد. طرح مهار آب رودهای 
مذکور بسطریق ساختمان سد مسخزنی و استخرها و 
حوضچه‌های ذخیره‌ای وسیله سازسان آب مسنطقه‌ای 


قزوین تهیه و بتصویب انسجمن شهسرستان و تاد 
استانداری رسیده است. نسریع در اجسرای این پسروز 
مشکل مهم آب را حل خواهد کرد. مشکل کم آبی علاوه 
بر روستا شهرهای استان را نیز نهدید میکند. 


مسئله جذب کشاورزان بشهرها 

بی نوجبهی فسزاینده دولنهای قبل بسروستاو 
روستانشینان و مشکلانی که در روستاها بسرای امسر 
کشاورزی وجود دارد موجب گردیده است که بندریج 
زوستاها از نبروی انسانی خالی شده و در نتبجه سطع 
تولیدات کشاورزی کاهش بیابد یکی از عوامل مهمی که 
روستالبان را بطرف شهیرها سوق میدهد هزبنه زباد 
فعالیتهای کشاورزی و عدم تعادل قیمت سحصولات با 
هزینه تعام شده بوده است و سبستم رخ گذاری هميشه 
بطریقی بوده که شولیدکنندگان سحصولات کشاورزی 
حمایت نشده‌اند. امبد است با تمهپدانی که اخیرا برای 
کمک بروستائیان صورت گرفنه و انزايش اعتبارات 
نسوسازی و عمران روستاها از کوج کشاورزان 
جلوگیری کرد بخصوص احداث راههای روستائی 
میتواند برای حمل سربم سحصولات کشاورژان سفید 
افند استان زنجان متجاوز از دو هزار روستا دارد که تنها 
سیصد روستا از این تعداد قادرند از راههای اتومبیل رو 
استفاده نمایند و راههای باریک سالرو باغات حمل 
محصولات را بوسیله تراکتور نسیز ستعذر مسیسازد. 
مسحصول عمده استان زنسجان انگور است که با 
بررسبهای سعموله مسورد استفساده‌ ای غیر از تسبدیل 
بهکشمش نداشته و این تبدیل نیز با توجه بهو 
خاص منطقه ضایعات فراوانی در بر دارد. زیرا بعلت 
سردی منطقه محصول انگور بسیار دیر دست میآید و 
زیرندیا سرعت 


بیش از یکماه دوام ندارد. کشاورزا 
انگور را جمع‌آوری نموده و در فضای باز و زیر آفتاب 
خشک کنند که غالباً با بارندگی‌های فصلی مقدار ژبادی 
محصول از بین میرود؛ بخش خصوصی نیز رغبتی برای 
ایجاد کارخانه کشمش از خود نشان نمبدهد زیرا این 
کارخانه بیش از یکماه مورد استفاده قرار نمیگیرد و در 
بقیه ایام سال پلااستفاده باقی میماند. 


فعالیتهای عمرانی 

پیشرفت برنامه‌های عمرانسی به عوامل مستعددی 
بستگی دارد ولی عواملی که معمولاً سانع اخذ نستیجه 
مطلوب است سه عامل زیر است. 

١‏ دستگاه نظارت فنی 

۲- پیمانکاران 

۳- مصالح ساختمانی 

برای اجرادی طرحهای مختلفه عمرانی در سطع 


استان اداراث اجرائی متعدهی وجود دارد و هر یک از 
ادارات وظیفه اجرای گروهی خاص از پسروژه‌ها را 
بمهده دارند. اداره تعاون به‌توسازی روستاها مسیپردازد 
اداره مسکن و شهرسازی طرحهای عمران شهسری و 
خانه‌سازی را اجرا مینماید تاسیسات رفاهی شهری 
توسط شهرداریها انجام سیذیرد و بهمین نحو سابر 
کارهای ساختمانی و غمرانی وسله ادارات سربوط 
اچرا مبشرد. هر سازمان و اداره نیز پا توجه به‌وسمت 
فعالیتهای ساختمانی یک کادر کوچک فنی که گاه 
محدود په‌یکی دو تکتیسین میشود پوجود آوردهاند که‌هر 
راحد فنی تحت نظام مدبریت اداره مربوط به‌ضودو 
بطرز متفرق فعالینهای دارد. و چه بسا در آن واحد از 
کلیهادارات مأمررین فنی بشهرها با بخشها و روستاها 
عزیمت مینمایند. 

النهایه فقط به‌بازدید و رسیدگی بکارهای عمرانی 
مربرط به‌خود اکتفا میتمایند. 

اگر فعالت کلبه واحدهای قنی تحت یک نظام 
ت متم رکز شود در صرف نبروی انسانی و نهیه 
وسانل و ابزار کار صرفه‌جولی خواهد شد. با اجتماع 
کلیه عوامل فنی در زبر برش یک سدیریت واحد پا 
برنامه‌ریزی و زمان‌بندی دقبق و صحیح سرعت اجرای 
برنامه‌ها افزایش خضواهد یافت و در نهیه تجهیزات و 


مدیر 


نبرری انسانی نبز صرفه‌جوئی میشود و از رجود عوامل 
قنی استفاده کامل خواهد شد. بنابراین نسوضیحاث 
اد میشرد واحدهای نی کلیه ادارات در یکدیگر 
فنی زیر نظر 
معاون فنی عمرانی استاندار بوجود آید که ابن سدبریت 
با اخذ پبشنهادات و نبازهای ادارات و سازسانهای 
استان و تلفيقبرنامه‌ها و نعیین اولوبتها نامه کسلی 
عمرانی را در سطح استان تدوین نموده و طبق جدول 
زمانبندی نسبت بهتهیه مشخصات فنی طرحها اقدام 
نمابند پدبهی است در تنظیم برنامه از نظرات سدیران 
سازمانهای مختلفه فرمانداران, شهرداران و انجمنهای 
ملی بز استفاده خواهند نمود 

با تنظیم سازمان مدبریت فی استان طبصاً کار 
پیمانکاران نیز بهتر کنترل مبشود و پپمانکاری که نتواند 
کارهای مورد قزار داد را برای یک اداره پانجامپرساند 
امیدی نمینواند داشته باشد که در ادارات دیگر کاری 


ادغام شده و در هر 


برای ادامه موجودبت خود برپا کند. 

از لحاظ مصالح ساختمانی نیز اشکالاتی وجود 
داره زرا غبر از سنگ و شن و ماسه و سبمان که سنام 
محلی است سایر مصالح ساختمانی در خارج از استان 
تهیه وحمل سبشود. در خصوص سیمان فعلاً کمبود 
وجود ندارد ولی قیمتها هنوژ دچار ثوسان است. 
چنانجه اسنان میزان سهمبه خود را از قبل بداند 
ینواند سهم بش خصوصی را با تعیین ضوابسطی 
مشخص کد و در اختبار شهسرداران قسرار دهد نا 
شهرداربها در مصرف داخلی و مفید سیمان کنترل کامل 
بنمایند بعلاره طرحهای عمرانی نیز با قاطعبت اتخاذ 
شود و مجریان از اجرای طرحی که امکان تهبه مصالع 
آنرا ندارند و در نتېجه یمه تمام خو اهد ساند خودداری 
بنمایند 


اصلاحات اداری 

شرایط استخدام و طرابط انتصاب و نسرفیعو 
برقراری حقوق و مزایا در اکر ادارات یکنواخت است 
باستثنای چند اداره از قسببل آموزش و پسرورش 
راحدهای انتظامی و ارتشی و شیر و خورشید با تعویض 
اختبارات استخدامی به‌مدبران استانها در هر اداره کل 
و ادارات تابعه آن سازمائهائی بوجود آمده است که امور 
مالی و اداری را انجام سیدهند و طبق سقررات و با 
استفاده از نمونه‌های واحسد احکام استان‌دارد ده 


وظایف شایهی را بمهده دارند. 
اکنون که استانداربهادارای دو معاون اداری و 
سیاسی و سماون عمرانی هستند که در سطح معاونین 
وزراء قرار دارند تمرکز کارهای سالی و اداری کلیه 
ادارات زیر پوشش یک مدبربت.واحد سوجب سیشود 
بسیاری از پستهای سازمانی ادارات کل در این قسمت 
حذف شود و با تصدی کار پوسیله معاونین استانداران 
حجم کار استانداران نبز تفیری نخواهد کرد.بعلاره 
کلیه کارمندان مبتوانند اطعینان حاصل نمایند که با سایر 
کارمندان همطراز خود در یک سطع قرار دارند و از 
اعمال بعضی تبعیضات نیز جلو گیری میشود. در امور 
مالی و کارپردازی نیز ادغام کسلیهدوایسر ادارات در 
یکدیگر صرفنظر از صرفه‌جوئی موجب: 
مالی ادارات یک نواخت شده و برای تهیه یک جنس 
مشابه ادارات مختلف بهای متفاوتی پردا. اب 
بنابراین پیشنهاد میشود مطالعه و بررسی لازم بوسیله 
متخصصین امور سالی واداری انجام و امکان ادغام 
ادارات مالی و اداری سازمانهای مختلف ارزیابی شود. 


راههای ارتباطی 


یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین احتیاجات روستاها 


رد اقدامات 


احدات راهها لها و برقراری ارتباط سناطق مختلف 


دولت بیشترین توجه را به‌راههای روستانی نموده و هم 
اکنون در دود حصت جاده روستائی در حال احداث 
یاد. 


است و امید میرود بزودی این تعدد اف 
در مورد راههای اصلی نیز وزارت راه و ترابرک 
بایستی با شهرداریها هم‌آهنگی پرفرار نمایند که ساختن 
راهها در تقاطع شهر‌ها مشکلاتی بوجود نیاورد و از ابا 
در امتداد هر یک از راهها فکری برای عبور اتومییلهای 
سنگین که سخل آسایش شھر نش 
ضایعاتی همراه بوده و حوادث ناگواری را سوچب شده 
است بشود. چون با اعتبار محدود شهرداربها احصداث 
جاده کمربندی که اغلب خارج از سحدوده قانونی ر 
خدمانی شهرداربها قرار سبگیرد بوسبله شهرداریها 
امری مشکل است و بطور قطم سالها بطول سیانجامد 
ملً در شهرهای ابهر و خرّ‌دزهجاده رنزیت از وسط 
شهر مسیگذرد و تسرافیک سنگین سرتباً حصوادث 
اسف‌انگیزی را موچب مبشوند در سورد این دو شهر 
علاره بر ضرورت ایجاد جاده کمربندی بنوان یک راه 
حل فوری و مؤثر میتوان با استفاه از ارنقاع جاده 
نسبت بسطح شهر تعدادی راهروی زبرزمین برای عور 
اشخاص پیاده و احشام بسرعت احداث نمود. از طرفی 
جاده در دست احداث بیجار - ابهر ناگزیر از یک 
خیابان ۶ متری عبور میکند ر وجود ابن جاده نیز 
ضرورت احداث خط کمر‌پندی را مینماید. 
یکی از بخشهای آبادو پر جمعیت و ستعد ژنجان 
طارم است که این منطفه گرم و معندل در جوار زنجان 
سرد پهندوسنان زنجان شهر؛ ودر صورت تکل 
راه طارم ه‌منجیل ارنباط اسنان زنجان به‌استان گبلان 
نبز تأثیر اتتصادی مهمی در هر دو استان خراهد داشت. 


ان است و هميشه با 


سب ت کشوری 


عبار نستسیمات کشوری همبشه سورد بسحث 
صاحبنظران بوده است. با توجه به‌ببچیدگی عوامل 
سباسی ‏ جغرافیابی شابد یکی از مناسبترین سعبارها 
در نظر گرفتن وحدت شرایط اقلیمی و آبربزی سناطق 


باشد. این معیار اسر اجرای پرنان‌های کشاورزی ر 


صنمتی را آسان می‌نماید. 
یکی از خسوانندگان پسیشنهادی در ابسن زمسبنه 
فرسناده‌اند که در ذیل آورده شده است. 


الف نارسائبهای تقسیمات موجرد 

۱- حوزه عمل سازمانهای دولنی نظیر آب؛ برق 
راه. کشاورزی, تعاون روستایی, سنطفه نحت پوشش 
دانشگاهها, اداره‌های ثبت اسناد. بسهداری, دادگاههای 
عمومی. ژاندارمری. حوزههای شبکه مخایرا 
اداره جنگلها و سعادن با هم, و همگی بسا تسقسیمات 
وزارت کشور مغابرت دارند. 

۲ سیاست افسزایش اختباراث استانسداران و 
شرراهای محلی که نشانه حکومت مردمی است ایسجاب 
مینمابد که حد فاصل بین دو استان, در شهسرستان,دو 
بخش: دو ده بر یک مبنای صحیح ن 
ریزیهای هر واحد در محدوده خود نسحت مسدیریت 
واحدی دراید. 
بب خصوصیات لازم, و سمبارهائی که باید سبنای 
حد فاصل دو واحد از 


و شمامی پبرنامه 


لازم را برای تغییرات ضروری که سباست دولت ایجاب 
می‌نماید ذاشته باش 

۴۳ جسواپگوی همه مسال سیاسی, اجتماعی, 
مذهبی, فرهنگی,قومی و زبانی باشد. 

۴ تمامی خدمات بخش عمومی و خصوصی در 
محدرده هر واحد با مدیریت واحد فابل ارائه پاشد. 

۵- بر مبنای زندگی کشاورزی که سورد نظر 
انقلاب باشد, اجرای برنامه‌های توسعه اقمتصادی و 
بهره‌برداری صحیح از استصدادهای طیمی و صنعتی 
موجود را در هر محدوده با سدیریت واحد امکان ٍ 
ساز 
ج راه حل: حوزه‌های آبریژ حد فاصل ورد نظر 
مناطق 

١‏ این حد طبیعی, و همبشه ابت آمنتء 

۲-- پیدا کردن این حد فاصل در طییمت عملی‌تر 
از هر حد فاصل دیگری است. 

۳ حوزههای آب‌ریز 


زرگ بسنوبه خسود 
به‌حوزههای فرعی و کوچکتر تقسیم میشوند. و با توجه 
به‌علاق سردم منطقه و عراسل اداری و غیره مسیتوان 
ات لازم را بسوقع انجام داد. 

۴ با توجه بهتقسیمات فرعی حوزه 


ن اصل نه 


بقیه از صفحه اول 

تزارشی ازمعدن... 

درلت مرکزی بودند و تحقق بردگی در رن نوزده و 
ببست را عملی می‌ساختند که هیج ارسقانی جز رنج و 
زحمت برای کارگران معدن نداشت. و تنها راه برای 
آنهائی که هیچ فریاد رسی ندارند و تظلمی بسرایتان 
نیست فرار بود و در نتیجه مهاجرت یکی از عمده‌ترین 
سائل این مسنطقه شده و هست و در پسی آن هر روز 
آبادی‌ها تبدیل بعده کوره‌هایی کوچک مبشد و خیل 
کارگران نیز قلّت می‌بافت. و در بایان علث سومی یز بر 
بی‌ترجهی سئولان به‌آنها افزوده شد و آن کمی عده 
کارکنان است: و أبن مسائل روبهم باعث شده نا کمتر 
کی پهآنها تزجهی کبرده و عملا بسدست فسرآموشی 


محض سپرده شد‌اند. 


آمننی با کارگران و محیط کار 


در پی انقلاب عظیم خلقمان بود که بر آنمان دات 
تا شناخت بیشتری از مردم و شرایط کار و زندگی‌اشان 
پدست آوریم و این بود که در یک روز بهاری راهی 
کربر شدیم و حاصلش چند سطر زیر: 

حدرد ساعنهای چهار بعد از ظهر بود که مینی پوس 
بهنخلک رسید. نخلک در راقع شهر کی است بردامنه 
رشته کوهی و دردو طرف یک خیابان کنیده شدہ از 
ابندا که پهدرواژه شهر میرسید آلونکی است بر روی 
سکوی و مپله‌ای حال بر جاده که در گنارش پسپرمردی 
شته و منتظر وسپلهنلیه‌ای نا از آنجا عبور کند. که در 
نھن باد سوزنانان قطار را مجم میکند.مقداری جلوتر 
مبروی و از میان چند درخت کاج و تخل خرما می‌گذری 
نا ب‌میدان کوچکی می‌رسی که گوبا بنای بادبرد طاغوت 
برده ولی حالا جز چند سیلهآهنی و سنون سنگی که 
شانه پای‌های آن پسوده برجای لمانده و چه 
عبرت‌انگیز....:!۱ که هنوز پساب‌ها ر سنون اصلی‌اش 
برجاست و این منحصر به اینجانیست بلکه در همه چا 
حنی در شهر خودمان نبز, و نمابانگر ابنکه طاغوت را 
به‌های آن نظام راهم فر و کشم 


از بین بردیم و ال با 
و نگذاریم برجای بماند. 

بالاخره پهرسط شهر میرسی در یک طرف خیابان 
دفتر شر کت «سهامی معادن ر ذوب فلزات» ر کمی بالاثر 
اداره بیمه و روبری آن در آنطرف خیابان اداره پست, 
غروبهااکتر کارگران ایسنجا جمع سبشوند نا هم اگسر 
امه‌ای برایشان آمده باشد بگیرند و هم با دیگر دوستان 
و گبی بزنند. چند نا کامپون هم 


کاببوندارها هم ولایتی هستند. 


در پشت اداره پست یک حمام عمومی قرار داردو 
شرکت تعاونی کارگران و چند نفر 
هم شغول خریدند. پیرمردی یک پاکت فند و چند نا 
باطری و دو سه تا فک نمکی خسریده بسود و داشت 
بقیه در صفحه ۷ 


فقط حد بین دو استان پلکه حد دوده را نیز مسیتراند 
نعین گند 

۵ در محدرده شهرهای بزرگ نیز شا حدودی 
ابل اجرا است. و از این‌رو در تعبین سحلههای شهیر 
دیگر هم قابل استفاده است. 
میدانیم که در بافت شهرهای اران اسنعمار اصل 
ات اجتماعی را در تنظیم آن پسیاده کرده است. سا 
بافت دون طبقه اجتماعی را در تنظیم آن پیاده کرده 
است. ما بافت بدون طبقه همگن را خواهانیم و اصل 
فوق برای تنظیم یک شهر از نظر بافت ساختمانی و 
اجتماعی مناسب است. 

۶ موقعیت سوق‌الجیشی و حفاظنی یک حوزه 
آبریز طوربستکه اگر دولت بخواهد تقسیمات کشوری و 
لشگری را منطبق نماید. این اصل جوابگو است. 

۷- نقسیمات بر مبئای آب س آبباری و کشاورزی 


است, 

۸- این اصل بیش از هر چیز سازماندهی وزارت 
نیرو را دگرگون می‌کند. چون حدود سازسانهای آب بر 
این اصل است ولی در داخل هر سازسان ابن اصل 
زعابسټ نشده است, در نستیجه ایسن وزارت‌خانه در 
سازمان‌دهی داخل خود هیچگونه پسابه علمی ندارد. با 
این ترتیب علاوه بر هماهنگی در مدیریت خود با سییر 

ازمانهای دولتی با ابن اصل مسی‌نسواند دگر گونی 
بی لازم را در تشکیلات آبنده خود بوجود آورد. 
بدین ترتیب که مدیریت مطالعه: طراحی: ادامه سطالعه. 
اجرا و بهره‌برداری را که ارتباط اساسی با هم دارد 
بدرون حسوزه آپ‌ریسز بسبرد و از حجم ستادهاو 
سازمانهای مر کزی دست و پاگیر بوروگرات بکاهد. و 
تشکبلات علیل او افلیج فعلی را به‌زبالمدانی پریزد. 


عبدالکریم داش 


پیش بسوی تشکیل شوراهای انقلابی اسلامی کارگران, کشاورزان, دانش‌آموزان, دانشگاهیان. معلمین» سربازان. درجه‌داران» افسران, اصناف» کارمندان و شوراهای محلی 


ببه از صن ۶ گزارشی از معدث».. 


میم شرکت نعاونی پیشتر مواد غذایی کارگران را از 
شهر تأمبن می کند البته خود کارگران هر سوقع به خانه 
میروند نان و ماسنی برای یکی دوهفته اشان می آورند. 
شرکت نعاونی با سهام خود کار گران تشکیل شده و تنها 
فروشگاهی است که در نخلک وجود دارد, همانطور که 
گفتم در قسمت بالای نخلک رشته کوهی قرار گر فته و 
اغلب زیر آنرا برای پیدا کردن معدن حفر کرده‌اند. یک 
حوض بزرگ در کار سجدی راقع شده ودر اطراف 
نیز خانه‌های کارگری که اغلب در اطاقه و بطور ردیفی 
با بودجه دولت ساخته شده و در اختیار کارگران است 
که گاهی با خانواده‌هاشان و اکثراً نیز بطور مسجرد و 
گروهی زندگی مسیکنند. در قسمت یالین نیز چند 
آسایشگاه برای دانشجویان کار آموزی که برای دوره 
یکساله در آنجا مشغول تحصیل بردهاند ساخته شده و در 
حال حساضر بسلون استقتاده مسانده ودرضمن از 
دانشجوئی هم خبری تیست. جما حدود ۷۰۰ تفر در 
نخلک کار می‌کنند, از اینها بعضی در درون سعدن و 
قسمنی هم در پیرون که عبارتند از کارگران کار خانه 
تغلیظ, کارگران فتی موتو رخان‌ها و آساضور کار گران 
ساده واگن کش, قسمت آزمایشگاه و بالاخره در پایان 
کارمندان دفتری که کاغذ بازی و بورو کراسی خیلی از 
پارتی‌دارها را آنجا جمع کرده و از دسترنج کارگران 
بیچاره‌ای که در ته معدن کار میکنند نان و سورساتی 
بهرسم تعارف به‌اینها هده کرد اند و این خود مشکل 
بزرگی است که همه کارگران از آن شکایت داشتند و 
بحق هم پود زیر نصق کارمندن فتری زايد بوده و اگر 
چه کاری نداریم چه حقوقهای کلاتی زا هم در اختبار 
این جنابان قرار مبدهند و هر کارمند دون باس یک و 
تیم ابر کارگر کار گشته معدن با حسداقل ۳۰ سال 


سابقه. کارمزد می‌گیرد و با رقع این تبعیض مزدها و 
شرابط کار هم مبشد امکانات رفاهی برای کار گران 
تأمین کرو هم با اضافه کردن مزدها بار ژبه را بر 
دوش آنهایی که رنج یشتری می‌کشند و استفاده کمتری 
می‌برند سبک‌تر نبود 


گفتگر با کارگران 


با چند تفر از موتورچی‌ها تماس گرفتيم یکیشان 


ار تکان سیداد و 


مرد سنیبود که دستھایش را بی 
گاه سرو هاش را میخار اند ثل آدمهای که وسواس 
داشته باشند با صورتی تکیده و بی‌دندانی که بهآن حالت 
پیری داده پود لباس روغتی پبرتن داشت. اولین سال 
که بنظرم رسید نا بیرسم گقتم: چند سال ابسنجا کار 
میکتی؟ و جواب داد که سی‌رینج سال. ساهی‌هزار و 
پانصد تومان حقوق میگرقت که با مزا و حن سکن و 
چند قلم خرده ریز دیگر جمعاً تا روزی شصت تومان 
میرسید. همه کارگران حساب دقیقی از ان یک فر ان و 
دو ریلها داشتند و جریان مساعده و آخر ماه را از بر 
بودند. سول شش مونور بود که در دو جایگاه با سرو 
صدای مھبیی کار میکردند. شاگردش هم پسر جوانی 
بود که روی یک صندلی جلوی یکی از موتورخانه‌ها 
نشسته بود با دیدن مسن از جسایش بساند شد سلاصی 
کردیم... در حین دست دادن تکائی خورد وشل آدسی 
که چندشش شود کسمی لرزید. بسیچاره حرف هم 
نمی‌توانست بزند کاملاً روانی شده بود. گرچه استادشس 
هم دست کمی از ار نداشت. پرواضح بودچند سال 
پی‌در ی کار کردن در لبلای سروصدای این موتورها با 
آنهمه مباهر اعصابی برای آدم. سالم نمی‌گذارد... با 
چشمانمعصومش بهن خبره ده بود و نگاهم سیکرد. 
هبج چیز نداشتم که بهاو بگویم. حتی نتو انستم لبختدی 
تصتمی هم تحویلش دهم و بانگاهی بخزده تماشایش 
کردم راستی تا بحال چند نفر به‌این روز افتاه‌اند. و 
تتها نبودند و چه تضمینی که بسمد از اشن 


نباشند؟ 


اموتورخانه دیگری هم بود که دو نغر متصدی آن 
بودند. عباس آقا اهل انارک بود ر اسداله بچه‌خورا. 
وقتی صحبت از مزد می‌کردی محاسبانشان شروع میشد 
واچ همان بود عباس آقا ۶۸ نسال بود ای نجا کساز 
می کرد و اسداله ۳۶ سال می‌گفت: «اگر بچهها توی 
خونه یک تیکه قالی نبافند که دیگه باید کاسه گدایی را 
دست بگیرم و راهی شهرها شیم رعیّتی هم که يست 
چون آب نیست و حاصل و سحصولی عمل نماد دیگه 
هم که کاری اینجاها پیدا نمیشه, قدیم‌ها کتبرا نی 
ولی حالا این کاسبی هم از رونق افتاده و دیگه 
کسی دنبالش نسمیره حسالا اونسهایی که دستشون 
به‌دهنشون میرسید رفتند تهرون با شهرهای دیگه خب 


وضعشون خوب شده و پولدار شدن, یک عده هم که زن 
و بچه‌هاشون اینجا هستند ولی خودشون تسهرون یا" 
اصفهان کار می کنند, ابنها هم یک پاشون اینور جوبه 
یکیش اونور جوب و دارند میر ند. فقط ماه موندیم...». 


و 


گذشته از این قسمت کارخانه تغلبظ بود که کل 
درد صد کار گری را دربرمی‌گرفت و شاسل دوقسمت 
برد: قسمت «الف» که سنگ‌ها را از معدن بهآنجا منتقل 
میکردند و توسط یک آسیاب خرد مبشد و بعد بوسیله 
نوار به قسمت «ب» برده میشد. گردو غبار کارگاه را 
گرفته بود و سر و صدای خرد کردن سنگها در گرش 
می‌بچید. چند زن در کنار نوار نشسته بودند و سنگهای 
سربی را که سنگیتتر و سراق‌شر بود از سنگهای غیر 
سربی جدامیکردند در تقر دیگر هم سنگهای ج دا شده 
را بسیله یک واگن به‌بیرون حمل می کردند جنع 
کارگران زن به۴۰ نف می‌رسید که در سه شیفت کار 
می‌کردند و اغلب زنهیی بودند که یقینً شالی بافی را 
م ریسی و کرباس بافی از 
رونق اتاد یک سری از دخترهای جوان به کارگاههای 


نمی‌دانستند: از زمانی که پد 


قالی باقی کشبده شدند و قالی پس از مسدتی در همه 
خانه‌ها ای گرفت حتی در تنهاترین خانه‌های کوير و 
این دریجهامیدی بود برای کمک هزینه ژتدگی غافل از 
آنکه خود سیّب چه تخریب‌های روحی و جسمی شد و 
در کنر آن دیگرانی که قالی بافتن را بادنگر قه بودند 
به‌کارهای دیگر کشیده شدند و از جمله کار در معدن 
بود پرسیدم هه هم کار می کنند و گفتند که «اگر کسی 
باشد کار کند بله ولی خبلی کم هستند چسون کارها 
سنگبن است و قوه‌اشان نمی‌رسده. 


قسمت «به برخلاف قسمت «الف» غباری نداشت 
و اغلب دستگاههایش با آب کار میکرد ولی بوی مشمئز 
کننده سرب که مثل بوی لجن بود توی صورت می‌زد و 
این برای کسی که عادت نداشت تتوع آور بود وگرنه 
برای کارگران بیجاره‌ای که چندین سال آنجا کار 
میکردند دیگر عادی شده بود فقط مسموسیت ناش از 
آن دامنگیرشان ... جایش بود آینهایی که از هوای سالم 
و نم‌دانم آلودگی هوام می‌زننند یک سری مسحضی 
رضای خدا بهآنجا زنند الا اقل سعیاری برای درست 
شناختن هوا دستشان یاید. 

حدود ۲۰ کارگر هر شیفت کار می‌کردند با یکی از 
آنها صحبت می‌کردیم. اسش اکبر برد و اهل انارک 
کارش روبهم رفته راحت بود فقط هوای سمّی سرب 


انش کرده و همبشه دارو دوا می‌خورد. می‌گفت: :دم 
سل بیگیره خیلی‌ها ابنجوری شدن, چند سال که کار 
کنی دیگه مریضی مونست شده» پرسیدم دکتر و دوابی 
+ «بیمه هست یک دکتر پاکستانی هم 
آرردن اونهم که زیون نمی‌فهمید درست نمی تونيم 
مریضی‌ای که داریم حالیش کنیم. تازه بیمه هم که دوایی 
بهتر از آسپرین نداره» و بعد ادامه داد دعا کن خداتن 
سالم بده. دکتر و دوا راولش کن» گفتم مگر اول تنتان 
سالم نبود؟ گفت «چرا..» و کمی سکوت کرد پرسیدم 
چند ساله اینجا کار سبکنی گسفت «خیلی, از پسانزده 
سالگی» و شروع کرد بتعریف کردن... «من از زمانی 
که معدنها مال سدری بود اینجا اومدم کار کنم.ارلها 
مزدم ررزی سی‌شاهی (۱/۵ ریال) بود و توی معدن کار 
میکردیم. صدری همه معدنها را مال خودش کرده بود تا 
اینکه بدها دولت از اون گرفت. اون سوقعها کاگر هم 
خیلی داشت. از همه جا اومده بودن از طرفهای سمنان, 
یزد مشهد و اینجورجاها, همه جوون و رشید. نه مثل 
حالا کہ چها تا پیرمرد موندن. انا کار هم خیلی سخت‌تر 
از الا بود مزد هم کم بود این شد که خیلی از اونها 
رفتند. چند تابی هم زیر آرار موندن و مردن بقیه هم که با 
استعفا دادن و با دیگه از کار افتادند و پازنشسته شدند. 
حالا نقط ماها اینجا باقی موندیم. این کارخونه را اول 
فراسوی‌ها درست کردند بعد دولت از اونها خرید آخر 
اونها فکر می‌کردند که ما نمی تونيم اونواداره کتیم ولی 
بعد دیدند که ن... خوب هم می‌شونیم: بعنی ُب کار 


هست با نه؟ 


زیادی هم نداشت» پرسیدم حالا هم مهندس خارجی 
دارید گفت «آره چندتایی مهندس روسی هستند یعنی 
چهار پنج ساله که ابنجا هستند توی کوهها میگردند. 
ی‌خوان بینند کجاها دیگه معدن هست.» 

کارخانة تغلیظ عبار سرب را از 1۶ نا ۸۰ بالا 
می‌برد و تا این حذ آنرا خالص می‌سازد که شهده کار آن 
در قست هبه می‌باشد. سنگ ریزههایی که از قسمت 
«الف» آمده دوباره دیگر توسط آسیاب‌ها نرم می‌شوند 


بعد بوسیله آب شسته شده و سرب آن از خاکهای غیر 


سربی جدا می‌گردند و در مرحله آخر که ب‌صورت سایع 
سیاه رنگی است با اضافه کردن سولفات دوسدیم و 
سلیکات دوسود و سقداری هوا مخلوط شده سرب 
خالص آن به‌صورت حبابهایی بر روی ظسرف 
مخصوصی ظاهر میشود و توسط دستگاء حبابها را 
گرفته و بوسیلهلولهبهبیرون کارخانهفرستاد میشونددر 
آنجا چند روز زیر نور آفتاب و درون حوضچه‌هایی 
می‌بانند تا کاملاً خشک شوند و در کیسه‌های ۵۰ 
نی بسته بندی شده و به ضارج صادرسیگردد وتا 
شورویها با دستگاههای دقیقترشان بتوانند فسلزات 


دیگری را هم از درون آن درآورند 


شرایط سنی کارگران 


متوسط ستی کارگران معدنهای نخلک ۴۰ 
نیروی جوانی برای کار نداشمتند. و ابن یکی از علنهایی 
است که باعث شده پود تا کارگران قدیمی را دیسر باز 
نشسته کنند زیرا کسی نبود تا جایشان را بگیرد. از 
یکیشان پرسیدم کار گر تازه ندارین گفت کی حاضره 
بیاد اینجا کار ,زد درست و حسابی داره» نه وضع 


کارش خوبه, ما هم که اینجا هستیم از قدیم استخدام 
شندیم. آخه شوخی نداره ۸ ساعت کار توی این رطویت 
با این هوای سسموم باید هميشه روی ببایت هم وایستی 
که بعد از ۶ ماه پا درد میگیری و شب از دردش خوابت: 
نمی‌بره. اون پیرمرد را می‌بینی» و اشاره بهپیرمردی کرد 
که کنار دیوار توی آفتاب نشسته بوده پاش فلج شده و 
دیگه تمی‌تونه درست راه بره: شما بگو 
ره مُزد می‌ارزه: زندگی هم که نداری زن و بچه‌ات 
اونطرف, خودت اینجاء حالا الحمدالله بعد از انقلاب 
مد مون کمی تکان خورده یعنی یک مدیر عامل داشتیم 
که خیلی آدم دزدی بود که فرار کرد. حالا یکی دیگه 
جایش اومده که بهتر از اوته» 


به این یک 


شعار جمهوری اسلامی در عمق ۲۰۰ متری 
زمین 


کار اساسی داخل معدن بوده معدنها تا عمق 
متری فرو رفته که تا ۱۶۵ ستری آن آسانسور کشیده 
شد و بوسیله آن واگنهای خاک را بل می‌آورند و از 
آن بهبعد هم بوسیله نردبان رفت و آسد می‌کنند. اسم 
آسانسور را قفس» گذاشته بسودند و راستی هم شبیه 
ه‌قفس بود در کنارش یک پاجه‌ای که مردی قد کوتاء 
روی یک صندلی نشسته بود و جلوش هم دفتر و قلمی, 
تعداد واگنهایی را که بالا می‌آمد یادداشت میکرد دو نفر 
هم آماده بودند تا واگن را از قفس بیرون آورده و واگن 
خی را جایش یگذارند.قنبر که سئول ققس بسود 
چراغ کار بیتی را روشن کرد و یک کلاه پلاستیکی هم 
بسن داد که هاصطلاحکلاءایمنیبودولی اگر خاک و 
سنگی روی سرمان می‌ربخت کاری از دست کلاء 
ساخته نبود. پس از چند لحظه‌ای که توی قفس قرار 
گرفتیم درب آن بسته شد تکانی خورد و به‌طرف این 
حرکت کرد. لین بار بوی رطوبت را احساس میکردیم 
هوا دم داشت. قفس هم مثل قطاری که درون شوتلی راه 
می‌پیماید به‌عمق زمین می‌رفت در بین راه از دهانه ۲ 


تونل می‌گذشت که از قدیم ده شده بود و پس از آنکه 
مبربش تمام شده, در عمق بیشتری کار را شروع گرده 
بودند: ۱۲۰-۸۵-۴۵ و ۱۶۵ آخرین مرحله‌ای که فقس 
رسید و توقف کرد. یک واگن آماده برد تا بهیالا 
فرستاده شود. سه‌چهار تفر هم ایستاده و به‌چند ستون 
سیمالی که برای نگمداشتن سقف قرار داشت تکیه کرده 
بودند. روی یکی از ستونها نوشته شده بود ه‌آزادی, 
EERSTE‏ 
ند مگر 


غیر از انست که در سین تک تک ایسن خلق می‌تچند و 


برایم جالب بود«راستی این شعارها تا کجا 


کدام انقلاب را سراغ دارید که اینچنین مردمی باشده 
ترنلها در سه جهت پیش رفسته 
ان روی زمبن ریلی کشیده شده بود 
و در واقع خطهابی بودند که بدرون تاریکی پیش میر فتند 
در یک طرف دیوار ونل هم شلنگ سیاه رنگی ادامه 
می‌یافت و هوا را بدرون معدن میپرد. کاملاً تاریک بود. 
از دور نوری جلو سی‌آمد و پس از چند لحظه‌ای که 
نزدیکتر شد واگن بود که دو نفر هم آنرا بسجلو هل 
می‌دادند. کار درون معدن برحسب شرایط چند نوع بود 
و گروههایی که کار سی کردند از جمله: «چال زن»ها 
ای توئل و یا جایی 
که احتمال وجود سرب می‌رفت تعبیه می‌کردند. اینها 
کارشان بدر طریق بود. آنهایی که مته‌هایشان با آب کار 
میکرد و در تتبجه آب به سر و رویشان مسی‌باشید و 
لباسشان را کاملاً خیس میکرد یکی از کارگرها کیسه 
پلاستیکی کودشیمایی را بعنوان کاور روی لباسش 
پوشیدهبود. سرو صدای ناشی از کار مته هم از طرف 
دیگر گرشخراش بود. سری دوم آنهایی که مته‌هایشان 
بدون آب کار می کرد و گردو غبار هوای تنفسی‌شان, و 
مثل آسبابانها سفید از گردو خاک میشدند. پس از اینکه 
اریت کیا رکا سر نیا 


در پیش رویما 


پودند که درو 


بودند که پامته سوراخهایی را در 


این قست تمام 


دنيامیت قسمت‌هایی از معدن را منفجر کنند که پس از 
انفجار بازرسی میشد و نوبت به کار گران ساده میرسید 
تا با بل و فرقون‌هایشان خاک و ستگها راجمع کرده و 
توی واگنها بريزند و معمولاً واگنها را در طبقه زیر قرار 
میدادند نا راحت بتوان بارگیری کرد در آضرین عمق 
معدن بعنی در دویست متری, آب تا ۰ سانستیمتر از 
ارتفاع توتل را گرفته بسود و کسار گران در آب کار 
میکردند. 

رجب یکی از اینها که اژ مزدش شکایت ماقت 
می‌گفت: دمن خیلی وقت اینجا کار کرده‌ام با روزی ۲ 
ریال استخدام شام ولی الانمزد سن نصف مزد یک 
کارمند اینجا هم نیست اونسها مزایای زیسادتری هم 
می‌گیرند» و برایم توضیح داد که «بررای یک استادکار 
در ماه ۵۰ ساعت اضافه کار ميزنند و در عوض برای ما 
در یک ماه ۱۲ ساعت که آون آخر ماه مزدش به ۸-۷ 


هزار تومن میرسد ولی از مافوقش به روزی ۷۰ تومن 


پیشتر نمی‌رسه» 

اغلب کارشان در همین حد بود. از همه مشکلتر 
فرفون کشی بود. توی آن هوای گرم و مرطوب که نفس 
کشیدن دشوار بود. در قسمت انتهایی تونل نسوری 
سوسو می‌زد و صدای بیل و کلنگ توام با صحبت کردن 


کار بودند. بکیشان آدم لاغری بود که بلوزی آبی رنگ 
بتن داشت اسمشی علیاکیر بود طسی صحیتهسایش 
میگفت: دما برد‌يم آقا کارمون مغل ببدگیه قسرق 
نمی‌کند. ما در دولت قبلی خیلی زجر کشیدیم. ول حالا 
از برکت سر آقای خمینی امیدراریم که وضعمون رب 
اله حفظشون گنه ال امیدمان ب 


بشه. خدا | 


دوم به ار . در رفیقش هم ادامه داد که: «در زسون اون 
شاه لعتی جرآت نمی کسردیم خسرف بسزنیم الا 


الحمه‌الله لااقل سی ونیم درداسونو بگیم اگر کے 


بشنوده. خیس عرق بودند و لاسشان به‌بدشا 


بود. فرقون پرخاک شده و آماده بردن بود سمت راست 
سه‌نفر دیگر کار میکردند. پسر جوانی هم موقت آمده 
بود کار کند. خیلی عصبانی بود و ناراحت به‌زمین و 
زمان لمن می‌کرد از کار کردن در آنجا عاصی شده بود. 
و می‌تواستی درک کنی که یک کارگر تازه وارد چه 
احساس دارد. برای بقیه کار عادی شده ببود. سختی 
برایشان دیگر سختی نبودبلکهیکنوع عادت روزمرء گی 
بود. دستم را گرفت و با اشاره به شلنگ سیاه رنگی که 
روی سکویی قرار داشت و مربوط به‌هوا بود گفت: 


اگر یکدقیقه ایسن شلنگ نسباشد, ابنجا دیگه 
نمی‌تونی نفس بکشی وافوراً آلفاتحه دیگر کارت تما 
یا اگر سنگ از اون بالا بریزه بائین دیگه صغزت سر 


جایش نمی‌مانهه۰ پرسیدم چطرر شد که آمدی اینجا کار 
کنی. گفت: «چه کنم؟ دیگه کداری نبود؛ خرج هم که 
شوخی نیست, پدر هم که نداریم تا نان بیاری برای خائه 
باشه, چاره‌ای ج 


.اشت». روزی ۳۵ تومان مزد. 
می‌گرفت و اهل چوپنان بودند. 

تونلهاتاریک بود و جز چراغهای کارییت که محل 
کار را روشن میکرد توری دیده نمی‌شد و در باطن شب 


بعد از بانکها, صنایع وابسته ملی باید 


و روز را ازچشم کارگران سنهان میکرد. 
داخل معدن ۷ ساعت بود که در مدت یکساعت باقیمانده 
نوبت آتشبارها بود تا یا منفجر کردن سنگها دل سخت و 
سنگی کوه را بشکنند و کار را برای شیفت بعد آساده 
سازند و کارگران نیز راهی دهلیزهای تنک و تاریک 
مشدند تا در بی رگهای سرب زمین را بکاوشد و از 
حاصل_تلائشان کاخهای غارنگران هر روز 
خوشرنگ‌تر و پر تجمل‌تر گسردد و از دسترن جشان 
دستهابی پر از ناژ و نعمت گردد و از گرسنگی‌اشان 
شکمهایی از سبری و سرخوری بسترکه و از سختی 
کارشان گروهی از زیادی استراحت خته شوند و از 
غم و ان‌درهشان دیگران غرق در شادی گسردیده و از 
خندة روده بر ند راز پی‌سوادی و بیعدم آکاهیتان. 
دبگران بادیو «استحماره به ها ستمار‌شان کشند و رنج 
زا برایشان توجبه کردة رنگ ورون هم بزتد 
ولی آنجه ملم است با کمال ای اینست که 
خورشید این ستتعمها بسه لب بسام رسیده و سپیده در 
چشمهای برآمده از تاریکی نوری پباشیده که ... بایان 


۱ - چاه خرزه در ین راء انارک بنخلگ واقعیشده و یکی 
از تریع انارک است. 

۱ - خوریکی از بخش‌های اج ین و در عد و نودکیلوتری 
نارک 

۱ - جویانان نیز یکی از تاع انارک است 


ئک 


مرگ نژادپرستی در آفریقا 


همانگونه که لانه شارعتکبوت سست و لرزان و 
میرنده هست» میستم ضد خدایی و سردمی نیز هر چند. 
برای مدتها باقی باشد و هر چند تلاش و کوشش در 
جهت ادامه بقاء خود داشته باشد از بین خواهد رقت. 
حکومت نژادپرست آفریقای جنوبی که بیش از بکقرن 
مردمان این منطقه را تحت ظلم خود گرفت. ساهیت ب ليد 
خود را آنچنان آشکار کرد که هرگونه پسردهبوشی قا 
به‌جلوگیری از آن نبود. حکوست ننژادپرست آفریقای 
جنوبی که در پی مسخ سیاهپوستان هر چه سریعتر قدم 


برمیداشت. در سال ۱۳۵۵ اقسدام به‌تفییر زبان 
سیاهپوستان کرد. از آنجا که نیروی باطل هميشه از دید 
کوتاهتری نسبت به‌نیروی حسق بسرخوردار هست, و 
بخاطر اینکه فشار و ستم نسبت به هر شرایط تا حدی 
تحمل میگردد. سیاهپوستان قبام خود را آغاز کردندو 
حادثه تاریخی محله «سوتتوه را بوجود آوردند. 

از آن تاریخ بهبعد سپاهپوستان که خبر مبارزاتشان 
در سطح جهانی کمتر اتشار سیافت و گرقتار سانشور 
مهای خبری امپریالیسم قرار میگر فت موجودیت 
خود زا با مشت گره کرده. دهان به قریاددرآسده, و 


اجساد میارزنش بعرفم بی‌توجه دنیا شناسانند. و ازآن 
زمان هبعد هر چه پیشتر دولت آفریقای جنوبی به‌انهدام 
خود نزدیک میگردد. دولت فاشبشی جان نورستر که 
پیش از ده سال بر این جامعه حکومت سیکرد بخاطر 
اینکه از پبخش خبرهای سربوط به‌قسیام سباهپوستان 
ای جنوبی جلوگبری کند اقدام پد 
در اروپاو ریا نعد. تا بدین وسیله ید بستواند 


ید چند نشریه 


بهتحریف اخبار خیزش سیاهپوستان آفریقای جنوبی و 
قلب راقعیت‌ها بپردازد. برای مثال. دولت افسریقای 
جنوبی توااست هفه‌نانه POINT‏ 10,775 
1۱۳۲۴111۸110۲1۸۲ را خریداری کند. که بلافاصله 
با استعفای تعدادی از خبرنگاران و مفسران آگاه آن 
نشریه مواجه گردید و گرايش این هفته نامه که تکیه آن بر 
اوضاع افریقا بود از حالت گزارشی بهدضاع کامل از 
دولت آفریقای جنوبی و حکوست‌های ارتجاعی قاره 
آفریقا و اسرائیل و حتی شاه نیز تغییر یافت. 

در میان مطبوعات آمریکابی اضافه بر جاب مقالاتی 
در نشریات پرفروش به‌خرید روزنامه وا 
مبادرت گردید که با شکست روبرو شد برای انجام 
چنین کاری بودجه‌ای بیش از ده میلیون دلار اختصاص 


داده شذه بود در ارتباط با ابن جبریان وسال دیگر 
رشوه‌خواری و دزدیدن منابع مالی باعت گردید که پس 
از انشاء این مطالب وزیر اطلاعات استعفاء کند. وپس 


از چندی جان فورستر نزادپرست در یک شعبده‌یازی 


سیاسی از سقام پسرقدرت نسخست‌وزیسری بسه‌پست 
تشریفاتی رئیس جمهوری انتقال بابد. اما گسترش 
افشاء این دزدیها و قلب حقایق نیز نگذاشت فمورستر 
ضد مردم آسوده باشد و باعث گردید که از ریساست 


جمهوری هم استعفاه کند. در هفته گذشته تیز «جمیز 
کروگره که دو پست وزارت «دادگستری» و رساست 
پلیس را داشت و از خونخوارترین قامات نزادهپرست 
افریقای جنوبی هست مجبور به‌تفییر مقام شد و رباست 


بقیه در صفحه ۸ 


و۵ 


ن دادن و در ووزهای تاسوعا و 


عاشررا در قم تهران, مشهد و... دست بیک نظاهرات 
خیابانی وسیع زدند 

در روز ۱۵ راد رژ تو با براه الداختن 
حماء خون از خلق دسلمان ناء قاب تزوير اصورت" 
ردمی» خود هپد وروی مام جنایتکاران تاریخ را 


و اما خمیتی خود در این باه بیان داشتند که 


#یاتزدهم شرداه که مصادف با دوازدة مسحرم 


می‌بامد رور زندهاست از مخالفت شجاعانه ملت لیران 


در مقاپل استیداد و عتا 


اجانب و در قبال امتعمار چپ 


و راست و از شعله‌های فروزان سید مظلوماز در مقاپل 
دسشگاه استبداه بنی‌امبه است.., میات جاوز دوازده 
محرم و ۱۵ خرداد بابد در پنناه قصب بزرگ عاشورا 
نده و جاوید بماند. جراحت قتل‌غام ۱۵ خرداد(۱۳ 
محرم) از قلب ملت پاک ثخواهد شد...» 

داسة همین راه, شهیدان جممیهای مسوتلفه 
سلامی, هر ندی, نیکنزاد! امانی و بخارائی. گلوله خم 
قشرهابی از خلق را به‌سینۀ منصور کوفتند و خود بدست 
خون این مکتب رهابی‌بخش در ناریغ که از قیام 


مزدوران یرام 


محمد (ص) جربان پافته بود در بستر تاریخی خود در 
خردادبه‌امام خميني که تهضت را در نمامی ابعادشی 
گسترش داده پسبوست و #حسوزه‌های علمپهم در رسالت 
تاریخی خود بهبایگاههای مستحکمی در براپر طاغوت و 
رک تبدیل گردید.چنانکه در نداوممبارژه, چندی بعد 
شهیدی چون آیت‌اله سعیدی را برای تداوم و استمرار 
انقلاب اسلامی به‌چسامعه بسخشید. شهیدی که پسام 
آشنیناپذیری اورا می‌شنويم: «ظالمان که دست نشانده 
اقا هنشت ارپا برای خود تفه ر بان 
پپرسته و اعتماد گرده‌اند و خدارا نادیده گرفته‌اند. 

رای ہر شعا: پس وای بر شماء چرا سخن نمی‌گوئیدا..» 
و مقاومت دلیرانه «بلال‌واره اور در زیر شکنجه‌های 
رحشبانه مزدوران سفاک. مجاهد آیت‌اله سعیدی که از 
مکنب حسبن درس شهادت را بخوبی هرجه تمام‌تسر 
آبرخنه بود در مقابل سنم و اختلافات شدید طبقاتی که 
رجود داشت. قیام کرد زمانیکه سرماپهداران خونخرار 
برای عقد قرارداد چدیدی با رژیم منفور پایران آسدند و 
برنمه‌های وسیع چپاول و غارت سرمایه‌های ملی مارا 
دا رک می‌دیدند.آرم نگرفت و بافشای هرچه ببشتر 
ماهبت کثیف طرجهای ابن نوگر خانهزادپسرداخت, 
شکنجه‌های قسرون وسطائی دزخیمان «آریامهری» ر 
شهادش در ۲۰ خرداد سال ۴۹, عظمت یک انقلامی 
و نمابانگر صبر یک سلمان در راه خدا و خلق 


کیت اا یا ری اند 
خردد گشت. ماه که از آن مسجاهدنی چسون 


حنیف‌نزاد. سعید محسن, علی اصضر بسدی‌زادگان, 
نبانگذاران سازسان سجاهدین خلق قبام کسردند, سه 
انقلابی اپرذری که درس خون و پسیم را از انسقلاب 
آموخنند و بر اساس اندیشه‌های انساشی ودر س آموز 
مکتب قرآن و اسوه‌های اسلام. سازمان سجاهدین خلق 
آبران» را پی‌ریزی کردند. 

۵ خرداد ۴۲ با تحلبل صادقانه و انتقاد الا ییون 
دلبرپیشتازش از شبوه‌های مبارزات نافرجام گذشته و با 
رسیدن بیک جمع‌بندی قساطم: مسبارزه سلحسانه را 
ھائ خلق از بوغ امپربالیسم و ارتجاع 
برگزبدند ر از آن پس کیفیت نوینی ب‌سبارزات خلق 
مستضعف ما داد. با تأسیس «سازمان مجاهدین خلق 
ابران» براساس ابدئولوژی انقلابی اسلام و تشکیلات 
انفلابی توسط آگاهترین و باایمان‌ترین و باگ‌تسرین 
فرزندان اسلام در سال ۱۳۴۴ نور امیدی بر دل خلق 
ستمدیده ما تابیدن گرفت و خلق دلیر و شجاع سا بسا 
آیمان به‌بسیروزی حتمی, ضمن کسمک‌های بسبدریغ؛ 
ندان ممن و انقلابی خضودرا که بسا شیر جسانش 
» بود به جبهه نبرد سجاهدین فرستاد تا بر ادران 


از خویش را باریدهند.-دازصانی که رال 


رهائی و نجات غلق و رهتمون‌شدنش بسوی جامعه‌ای 


وحیدی پود 
سازمان مجاهدین, 
بیگیر حقوق مستضعفین و پسایگاه نسیرومند افشای 
جنایات رزیم ارتجاعی پهلوی و امپربالیسم آمریکا و 
به‌غلیان درآوردن خون اسلام اننقلابی در عروق سردم 
میهن ماء با تکیه به‌نیروی لایرال خلق مسلمان ایران, 
موفق پمورد ساختن ضربههولناکی بر پیکر نظام اکم 
بر میهن ما گردید. 
با آغاز جنبش مسلحانه. ریم خونخوارتر بهکشتار 
فرزندان انقلابی مسلمان پرداخت. زندانها و دخمه‌های 
تاریک و نمناک شاه پاک‌ترین و دلیر ترین فرزندان 
خلق را در درون خود فشرد مج وندانبان از ما 
انقلاییون زن و مرد پیر و جوان و حتی کودک بەز 


تاز مبارزه مسلحاه و مداع 


انواع آلات شکنجه بسوسیله مزدوران شاه و عمال 
صهبونیسم درآمدند. رزیم جلاد با شهادت شش تن از 
مجاهدین یر مختد حتیفانزاد سعید مسحین 
علی‌اصفر بدیعزادگان, عبدالرسول مشکینفام محمود 
عسگری‌زاده و رضا رضانی در خرداد خو ئین گما 
که راهشان را مسدود کرده است. اما آنها که بخوبی از 


برد 


دانش انقلابی بهره‌مند بودند و بهدرستی مکتب شهادت 
را درک کرده بودند؛ راه‌گشای خلق در راه انسقلاب 
عظیمش گشتند. با مجاهد کیر محمد حنبف نژاد گرامی 
باد که با اندیشه‌های زرف و پرتواتش در آخرین لحظات 


وصیت‌اش چنین گفت: «برآدران هرچه دارید در که 
جنگ توده‌ای سلحانه بگذاربد و تا نابودی کامل 
بالیسم و صهیونیسم و رزیم سلطننی ایران بسجنگید. 


راه ها راه خدا ورام تزده‌هانت, وحدت ماهر مأنمی را 


از بیش با برخواهد داشت. لذا هر گز مأبوس نپاشید» و 
این چنین است که خرداد, ماه خون لقب گرفت. اما ابن 
ماه خون در آخرین روزهایش خبر پسپوستن مسجاهد 
دیگری را به‌حق باز آورد, مجاهدی که برای آنها که 
کاری حسینی کرده بودند, کاری زینبی کرد و لحظه‌ای 
از بازآوری پیام نیاسود, مجاهد شهید دکتر علي شربعنی 
نویسنده‌ای رانا و رزمنده‌ای هوشبار بود که نمامی هنر 
و خلاقیت خودرا در خدمت به‌خلق مستضعف درآرر؛ 
حرکت انقلابی خلق قمهرمان مساء بسنبادهای فکریش 
بخصوص در نسل جسوان و ارزشهای اصیل خود 
بازگشته. را مدبون کار خلاق و اندیشه‌های رهابی بخش 
و دردشناس شریعتی میداند. که در لحظاتی که دشمنان 
قسم خورده اسلام - ارتجاع, امہریالبسم صهیولیسم - 
با انحاد نامرک خود جبهه واحندی در مقابله با ابن 
مکتب انقلابی و ناجی بشریت بربا ساخته هرای عظبم 
بر موجودیت کثیف‌شان انداخته بودند ظهور کرد و بار 
رسالت‌ها را بطور خستگیناپذیر بدرش کشید. 

آگاهی وبزه شریعتی در شناخت و شناساندن دشمن 
و نیز تکیه عظیمش در مقابله با تيع صفوی ‏ که نشبع 
سلاطین از صفری تسا بسحال بسوده است ‏ بسعنوان 
ضروری‌ترین تصفیه‌ای که در هنگامه شناساندن چهره 
واقعی و نجات‌بخش اسلام ما باید بعمل آید. نیروهای 
پیشرو جامعه را انخاف روشهابی قاطع و حکیمانه‌ای 
رهنمون ساخت. 

وی در کنار شناساندن اسلام راستین و رملا کردن 
مثلث‌های «زر و زور و تزویر» و «سلاء ورف ر رآهب» 
و اصولاً ابا و فلسفه وجسودی دشمن و پسانسجام 
دروئی جناح سلنین همت گمافت و همه را به‌وحدت 
نظر و عمل فراخواند. 

شبریعتی. فرزند مأثی که پداشتنش غرور می‌ورزند. 
سخاوتمندانه جان خودرا باین حرکت ارزانی داشت ر 
دلسوزانه روح خودرا در کالبد سرگشته نسل ایسن عصر 
فرو دمید. شریعنی در نبرد با رژیم استبدادی سهلوی و 
فاقد ارزش, این کلامش زبانزد عام و خاص گردید که: 

«... و اگر خفه‌ام کنند. سازش نسخواهم کسردو 
حقیقت را قربانی مصلحت نمی‌کنم و اما آن قوم اگر 
موفق شوند که مسراء بسردار کشند و بسا همچسون 
«عی القضاة» شمع آجین کنند و با سانند «ژوردانو»در 


آنشم بسوزانند. حسرت شنیدن بک آخ راهم بر دلشان 
خواهم گذاشت...» 

خورشید درخشان اسلام بالاخره بر سایسه شوم 
ارنجاع پسیروز گسردید و پسرچم آن در بسلندین و 
متکامل‌ترین انقلابات رهایی‌بخش به‌اهتزازدرآمد ر 
پیشک خلق ستضعف دلیر سا با گذار از مسحرم‌های 
بیشمار و خردادهای خونین, حاصلی جز برقراری عدل 
الهی در نظام توحیدی نخواهد دید 

خا 


بقیه از صفح ۲ ي 2 
مرگ تراد پرسنی, ,۰ 
پی‌قدرت سنا را اختبار کرد. 

دولت اروپایی آفریقای جنوبی که خود را برتر از 
دیگر نزادها میدان و از نظر فکری ادعای آزادی و شهم 
زیاد را نیز داردهر از گساهی بسانسور مسطبوعات 
میپردازد که هم در داخل کشور انجام مبگیرد و هم در 
سطح نشر اخبار به‌خارج, و برای جلو گیری از هر گونه 
«مشکلات ملی» بجلوگیری از جاپ اختلاسهای سالی 
گرده بود. اقلیت نزادپرست آفریقای جنوبی نمی خواهد 
آینده خود را که امروزه در رودزیا در حال ان 
قبول کند که بواقع از خصائل ارنجاعیشان هست. اس 


تاربخ شاهد بوده که هر زمان قدرت مردم بوحدت رسیده 


اق است, 


هیچ اسلحه‌ای بارای مقاومت ندارد. 


مراکز پخش نشریه امت 
۱ - کنابفروشی حنیف هفت‌چنار اول حساءالسلطنه 
۲ س میدان امام حسین (فرزیه) کتابفروشی سعید محسن 
۳-میدان غار اول خیابان غار مغازه صفائی ۵۲۳۷۵۶ 
۴ د بازار آهنگرها سرای حاج نادعلی فروشگاه اتحاد 
OYIOAY‏ 


تداوم انقلاب و تغییر نهادها 


ادامه مصاحبه با دکتر حبیب‌الله بیمان 


در دو شمارة گذئته بسمات مصاحیه با علامه 
مفتی‌زاده و همچنین (سواری» رهیر جبهه آژادسیخشس 
«موروه موقق به‌چساپ اداسه مصاحیهد کر حبیب الله 
پیمان نشدیم با پوزش از خوانندگان امت ایتک دنیاله 


مصاحبه را می‌آوریم 


انقلاب و مشکل ضدانقلاب 
سلوال عتردید بست که قاطعیت و ښناخت عمیق 
رهبر انقلاب از جامعه ر نیز استفاده از بهترین ناکنیکهاء 
با کمترین سلفات, انقلاب را به‌سپروزیهای چشمگیر 
می‌رسان. اما در این مبان مشکلی طییعی ایجادشده که 
همانا ترسیدن تود‌ها به‌آگاهی لازم برای مبارزهدائمی با 


ضد آنقلاب است و همچنین پنهان ماندن چهرههانی که 
بالقوه ضد انقلابی بودند و میت وانند دستاوردهای انقلاب 
را به‌مخاطره اندازند, با چنین مشکلی چگون بابد روبرو 

بله این یکی از مشکلات بزرگ انقلاب ساست و 
همانطور که گفتبد بعلت سرعت و شکل رهبریش که در 
زمان کوتاهی به‌تبجه رسبد, شوده سردم بطور وسیع در 
دراز مدت درگیر مبارزه نشدند نا ه‌آگاهی لازم در تمام 
و دگرگونی فرهنگی که پاید در 
تمایلات و رفتار مردم رخ پدهد نیز رخ نداد. و بخصوص 
همانطور که اشاره کردم فرصت هم نداد که نبروهای 
پیش رو و پیشتاز انقلاب اسلامی رشد کنند ر سازسان 
بدا کنند. الا ما بوضعی رسیدء ابم و مشکلی در پیش 
خواهیم داشت که مقابله با آن البنه خیلی ساده نبست. 
آنچه که بنظر من میآبد بعنوان یک بر نامة حداقل, تکیه 
پر بک تداوم انقلابی بخصوص در زمينة فرهنگی است. 
چون هنوز مرزها کاملاً شناخته نشده و انسجام لبافته اند 


زمیهها برسندودم ۵ 


و همانطور که انار مبرفت نبروهای ارتجاعی میتوانند 
با چهره عوض کردن به‌صف انقلاب درآسند و ابسن 
نکته‌ای بود که خود امام هم در مصاحبه‌ای اشاره کردند 
که مواظب اینگونه افراد که سبآیند و دم از انسقلاب و 
اسلامیت می‌زئند اما تا دیروز در خدمت دشمن بودهاشد. 
باید بود. و اپن تجربة سلخی است که سا در تاریخ هم 
داریم. اصولاً همه انلابهائی که زسان کافی برای 
دگرگونبهای بسنبادی در فسرهنگ و شخصبت مسردم 
نداشته‌اند با این خطر مواجه بوده‌اند. صدر اسلام نمونة 
برجسته‌اش است که آن بخش‌ها و قشرهائی از مردم که 
آگاهی لازم را بدست نمی‌آورندمیتونندبراحتیبازيچذ 
دست کد انقلاب ز اشرافیت عرب پشوند. مسماویه 


بی‌دلیل نود که توانست مردم شام را براحتی در اختیار 
خود بگیرد و بر ضد حن و سظاهر حسق پسیج کسند و 
بگران هم همینطور. در انسقلابات بسعدی در کشور 
خودمان هم داشتیم, مشروطه هم نمونۀ دیگری است که 
نبروهای ارنجاعی ر عمله استعمار و سلاکین هر دام 
آمدند و در صف انقلاب قرار گر فنند و مشروطه‌خواه 
شدند و ماسک به‌چهره زدند.مقابله با این پدیده یکی از 
طریق سرعت دادن به‌یک انقلاب فرهنگی است که 
بنواند نمام مواضع فکری و ایدئولوژیکی ما رادر سطح 
جامعه طرح کندبطوریکهوقتی سردم هدشهای انفلایی 
اسلامی را شناختند ر از نقطه نظرهای آن آگاه شوند 
معیار بدست می‌آورند. و این ملاک و مسعبار وسیله 

ظاهر 
به‌حق می‌کند لکن نمی‌تواند در عمل و رفتارش بر رفق 
حق عمل کند؛ شعاری که طرح خواهد کرد؛ عملی که 
خواهد کرده موضعی که انتخاب می‌کند برای کسانی که 
معیارهای انقلاب را دارند, قابل تشخیص است. الآن 
چون هم مردم در مورد کلیة زمین‌ها این مسعبارها را 
ندازد. خرب, این خطر هست که ارتجاع و عراسل 
مزدور رژیم, آنهایی که نافعی در مناسبات سرمای‌داری 
و استعماری سوجودداه 
قرار بگیرند. و اگر هم فرصتی بدست بیاورند انقلاب را 
در مسیر منافع خودشان منحرف بکنند.ایینجاست که 
ضرورت یک کا. خبلی سریع و عمیق ابدئولوژیکی- 
سباسی مطرح می‌شود. بطوریکه هم مردم از تظر 
سباسی و ایدئولوژیک در سطح بالائیقرازبگیرند ودر 
رابطه با شناخت سواضع انقلابی و سیاسی اسلام؛ ضد 
انقلاب را در هر چهره و سیمائی بتوانند تشخیص دهند. 
آلبته ابسن میستر نسمی‌شود مگر از طسریق تشکیلات و 
سازماندهی, چون آگاهی به‌خودی خود جدا از یک 
برنامة عمل اجتماعی نمی‌تواند آن نغییر لازم رادر 
شخصیت افراد بوجود آورد بهترین زمینه برای تغیر در 
شخصیت, انقلاب و خوددوران انقلاب است و کوره 
انقلاب. و اگر کسی در کور انقلاب قرار بگیرد,امبدی 
هست که آن ضعف‌ها و جهل‌هایش از بین برود وهم 
بهآگاهی و هم توانائی‌های انقلابی برسد. ولی آنهائی که 


تشخیص ضد انقلاب می‌شود. چون ضد انقلاب: 


» بتواند در صف انسقلاب 


نگرفتند نفییر شخصبت‌شان اله دشنوار است. 

در چنین مرحله‌ای که ما حالا پیروز شد ایم ننها 
زمینه‌ای که مشود بوجود آورد که تا حدودی نقش آن 
کور انقلابی را سازی بکند یک سازسان‌دهی است که 
اصول انضباطی و اخلاق انقلابی و اسلاسی را بتواند 
حاکم کند و بر مبنای آن معیارها افراد در رابطه با هم و 
نعهد متقابل تسبت به‌سازمان و سبت به‌اسدئرلوزژی 
خودشان ناچار به‌دادن تفیبراتی در خودشان بشوند و بر 
ضعف‌هاشان غلیه کنند. و در عبن حال متشکل و آگاه در 
برابر دشمن و ضد انقلاب قرار بگیرند و صف آنها را از 
صف مردم جداکنند. پس ما در سقابل یبن وضمیت که 
می‌نواند آسیب‌های زیبادی را بوجود بسپاورد یکی از 
جائب همان نبروهای وابسته که منافع خاص اجتماعی 
در مناسپات موجود دار ند تهدید می‌شویم؛ سرسابه‌داری 
است که منافع اقتصادی داشته, غارت کرده: دزدی کرده 
و به‌همین مناسبات پیش ببرده: نها یک دسته هستند 
یک ضد انقلاب دیگر در رابطه بسا همان ضف‌های 
شخصیتی است که اشاره کردم که غوض نشده و این هم 
از آفت‌های خبلی بزرگ آنقلاب است. و از نظر من 
شابد از همه‌اش هم خطرناکتر باشد. چرا که باز آن یکی 
را مبشود شان داد در وا 
کهنه: اما اين یکی را بآسانی نمی‌شود این بالقوه در 
وجود خودئی دارد. بعنی با جاه‌طلبی خودش, با برتری 
جوئی‌های خودش. 

ابن ضعف‌هاتی که بیان امام که فرمود «آخرین 


چیزی که از فلب مؤمن خارج می‌شود حب چاه است.» 
مخصرصاً ابن تکبه بر شخصبت فردی که شما هم اشناره 
کردید و جاءطلبی‌ها و خسودخواهی‌ها وقتی در اختیار 
یک انسان قرار می‌گیرد که معمول آن انسان هوشمند 
است پعنی بعضی وقتها هست که آدم اگر درابست و 
زیرکی داش باشد زود دستش رو سیشود ولی انسانی 
که هوشمندی و زیر کی خاصی دارد میتواند جنان آن 
علابق ر الگبزه‌های شخصی را به‌کار برد که لا ال در 
کوتاه مدت افراد عادی نتواند درک بکنند که پشت سر 
این رفتار و فعالیت‌ها یک انگبزة زشت شخصی نهفته 

اپنجاتمهیدی که بابد بکار رود سازماندهی و تکیه 
بر اصول است نه فروع, ما اگر ابسن کار را نتوانیم در 
این مرحله از آنقلاب انجام دهیم آفت این خطر دامن ما 
را می‌گبرد و آن اينکه ما ببائیم برای همبشه همان طور که 
اسلام مطرح می کرد بر اصول تبه کیم نه شخصیت 
آفراد و هقول امام علی‌بنابسی‌طسالب که مبفرماید 
«شخصیت‌ها را با حسق بسنجید نه حسن را با 
شخمیت‌ها.» نظام استبدادی و فرهنگ و تسعلیم 
استبدادی ما این وضعبت را بوجود آورده که معمولا 
مردم متمابل به‌شخصیت‌ها می‌شوند چون خسودشان 
فرصت آگاه شدن را بدست نیاورده‌اند و توانائی‌های 
لازم را ندارند و ناچارند پېینند که چه کسی چه خبری 
به‌ایشان میگوید. این خطری است بالقره که تا انقلاب 
فرهنگی انجام نگیرد و ابن مناسبات فرهنگی استبدادی 
از بین نررد و مردم استقلال و شخصیت واقعی خودشان 
را بدست نباورند این خطر وجود دارد. خوب ما بايد این 
رابستگی را قطع کنیم و بگوئیم که شم اول باید حن را 
و اصول را بشناسید و هر کس را در رابطه بسا اصول 
آرزیایی کنید. حنی در مورد خلیفه و اسام؛ سا می‌دانیم 
خلیفه و امامی هم که مردم با او بیعت می‌کردند, می‌گفتند 
ما با تو ببعت می‌کنيم برای اینکه اصول قرآن را اجرا 
کنی و به‌نسبت پيامبر عمل کنی, بعنی به‌شرط پروی از 
بول می کردند. نه اښنکه خودش را مطل 
له معمولا در یک چنین نظاماتی که 


اصول او را 


می‌شوند و چون مطلق سی‌شوند دیگر به‌آن سعبارها و 
اصول ترجه نمی‌شود. این خطری است که می‌نراند 
تهدید کنده اشد. نارای ما با اشاعه و معرفی اصول و 
موازین و نکیه کردن بر معیرهام‌توانیم جامعه رانا آن 
سطح از آگاهی بالا بیاوریم که نوجه اش به‌شخصیت‌ها 
در رابطه با اصول باشد. و بعدهم با کار ساز ماندهی و 
تشکیلاتی که مبتنی بر کار جمعی است و آن اساسی که 


مو اس شیرتا غور افا( جمی و همگانی, 
مطرح شده می‌توانیم خطر تحمیل شخصبت فردی را 
بهحداقل برسانیم. پس اگر بخواهم خلاصه کم اینکه 
اولاً: تکیه بر این اصل اسلام که اصول حاکم‌اند. اصول 
مستقل از ذهن من و شماءدوم: کار باید جمعیباشد و بر 
اساس شور دائم نه فردی. و این معیار که افراددر 
رایطه با اصول ارزش و اهمیت دارشد ودر رابطه با 


خدمتی که عملا انجام می‌دهند. نه شخصیت شخص 
خاص خودشان. و اینکه در سیستم نبلیانی و تعلیمانی 


خودمان با تکیه بر آین اصول. فرصت ظهمور شخصی و 
جاء‌طلبی‌ها را ندهیم. 

این خود مناسبات فرهنگی یک جامعه است که 
اجازه می‌دهد با نمی‌دهد که سناسبات استبدادی زمیته 
برای رشد این مایههای شخصی فراهم کنند. ولی اگر ما 
که دوران انقلاب را آغاز کرده‌ایم در سیستم کارمان, 
تبلیغاتمن,تعیمتمان, از اند با این بنیماری میارزه 
کنیم خوب امیدی هست که‌از آفات و عوارض شومش 
هم مصون بمانیم. در ابن صورت است که چهره‌های 
ناشناخته هم که دارای ارزشهای اصیل هستند. و ندلیل 
ابنکه نیزه‌ان, جاه طلبانه ندارند و آن معبارهای نظام 


استبداد و شارلانان بازی و حقه بناژی و.... را شدارند. 


خودبخود از جامعه سخفی می‌سانند و ممکن است از 
استعدادها ر ارزشهاشان استفاده نشود: رو مبآبند. چرا؟ 
چون عبر دیگزاضول ات و هر کسی بر ای ارز 
داقعی خودش مورد وجه قرار سی‌گپرد و 
کشف می‌شود. وقتی سازمان بود. استصدادها را جذب 


می‌کند. وقتی کار جمعی بود. استصدادهای همگاشی را 
جذب می‌ند. نه ابنکه کار روی دوش یک فرد قرار 
گبرد و در نتبجه پا سرئوشت آن فرد نابود شود. 

در این رابطه ما می‌توانيم نه فقط استصدادهای 
آنچنانی که شما گفتبد و در طول مبارزه وجود داشته‌ند. 
بلکه استعدادهائی که در بین خود مردم وجود دار وما 
نموه‌اش را در همین مبارزه از افتخارات اخلافیت 
دبدیم؛ مینوانبم بسیج کنبم. قتی کار جنبة شخصی بیدا 
نکرد و ما شکل جمعی ر سازمانی بهآن دادیم هزاران و 
که مبلیونها استمداد را آزاد می‌کنيم و رشد می‌دهیم و 
شکوفا می کنبم. با بن نمهیدات است که سا احتمالً 
می‌ثوانبم جلوی آن برگشت‌ها و انحرافانی را که خپلی 
از انقلابات دچارش شدند بگبریم. 

س- این گفته که قدرث ناشمی از انقلاب پس از 
استحکام: خود به‌ضد انقلاب بدل می‌گردد ثا چه انداژه 
صحیح است و چگونه پابد با آن مبارزه کردا 

ابن از آن بحث‌های خیلیپیچیدهای است که سبتلا 
بههمة انقلابهابوده ‏ هنوز هم هست, خصوصاً که تاریخ 
شان داده:انلابات اصبل بسیاری بوده‌اند که با وجنود 
دائشن رهبران صادق و نفی روابط سلطه‌گرانه و 
استتماری, بعد از مدتی مجدهاً پهشکل جدیدی از همان 
رواب گهنه رجمت کرد اند بعنی به گونه‌ای ضد انقلاب 
در آن پیدا گشته است. البه ضد انقلاب را بهدو دسته 
نقیم می‌کنم. 

بکدسته عناصری که وابستهبسهریسم فسیلی و 
نمادهای پیشین هستن و می‌ثوانند بعلت ضعف شرهنگی 
نقلاب, ضعف پیشتاز انقلابی و عدم کاربرد روشهای 
قاطع ر انقلابی در محو پایگاههای چنین عناصری, ادامه 
حبات بدهند و کم کم با طرح شعارهای خاص, انقلاب 
را در چهت خودشان قرار دهند. 

درم ضد انقلابی است که از بطن خود انسقلاب 
مپجوشد و ارتباطی به‌عناصر وابسته رژیم کهنه ندارد و 
مربوط بدو فرآند سی‌نسواند بساشد. یکی شرابسط 
اجتماعی و منظور از آن بافی ساندن با تجدید بعضی 
روابط و مناسبات غیر نوحیدی است, نظبر آنجه پحد از 


نيجه به‌نکوین مجدد اختلاف طبقه‌ای کمک می کرد 
یغنی دز اقع تک پر این که چون بسفضی‌ها سم 
مهاچرین و اتصارند بر فرابط سفت فان ررد و 


جزه سابقونند ای داش ببشتری دریسافت کسنند و 
بیت‌المال را بطور نابرابر تقسیم کرد و... پایه‌ای شد 
برای تمرکز ثروت در دست عده‌ای و تکوین نهادهای 
طبقانی, البنه حضرت علی و عده‌ای دیگر با ابن نحوة 
برخورد مخالف ودند و بعدها هم در زسان حکومست 
ایشان این روش مجدداً تغییر بافت, 

و دیگری زمینه‌های شخصی خود انسان یعنی به‌لمر 
رسیدن کار خودسازی انقلابی‌ای که باید بسبشروان 
آنقلاب انجام دهند. بدین معنا که اگر آنها خصت‌های 
قبلی را از وجود: ی بسفهوم قرآنی در 
جهاد اکبر که جهاد بآ ارزشها و خصاتهای منفی نفس 
است پیروز نشده باشند. ضد انقلاب را در خود خواهند 
داشت. بطور مثال انحراف شخصیت‌هائی نظیر طلحه و 
زیر را م‌توان ناشی از عامل فوق دانست, آنها تحت 
تأثیر انگیزه‌های قدرت و جاهطلبی با مال دوستی بر ضد 
عق برخاستن. البته این مساله در بینش توحیدی اسلام 
است که معنی پیدا می‌کند وگرنه در بینش سار کسیستی 
که ضد آنقلاب را ناشی از مناسبات اجتماعی میداند. 
آين اعتقاد وجو دارد که بعد از محو مناسبات اجتماعی 
سرمایه‌داری و ایجاد جامعه سوسیالیستی رجعت دیگر 
معنی ندارد و این مساله در مارکسیستی لایتحل 
می‌ماند. اما اسلام چون خصاتهای انسان را علاوه بر 

بقیه در صفحه ٩‏ 


نزدوده 


نابود باد امپریالیسم. صهیونیسم و ارتجاع 


۹ 3 


بفیه از صفحه ۱ 


او قدرت شنوایسی, بضبرت و ادراک قرار دادیم «نم 
سوه و نفخ من روحم و جل لکمالشمع ولاز 
وال 
خود در وی دمید و برای شما گوش و چشم و دل قرار 
داده در قسمت اول آبه اشاره بسر گذشت بشر صی‌کنند 
که چگونه اورا خلق کردیم و تسویه نمودیم تین ضمیر 
سوم شخص است که به‌بشر پرمی گردد بشری که دیگر 
رجود ندارد در قست دوم آبه ناگهان سردم (انسانها] 
مخاطب قرار مي‌گیرند مردمی که بهآنها قدرت شنوائی و 
بصیرت و ادراک عطا شده است. انسان نبا وقتی تنها 
یک «شره است که دجبار تسحول فسوق شده و روج 
خدائی را اخذ نکرده است. بس از آن دیگر فقط بشر 
نینت. اسان است بش همان به‌اضافسه انسان انست. 
منهای استعدادها و خصلت‌های انسانی در نهاد وی: 

«قل هوالذی انشاء کم وجمل لکم اسمع وال بصار 
رالائده» نلک ۶۳۱ 

بگر او کسی است که شمارا دید آورد و برایتان 
گوش و دیده‌ها و قلب‌ها قرار داد 


سجده ٩‏ «سپس اورا تسویه کرو از روج 


پر وانسان 


از ابن معلوم می‌شود که قدرت و استعداد شناخت و 
ادراک که در نان مربوط په فخه روع الهی در وی 
است. نفاوت اساس بین دو سفهوم شر و اسان را از 
خلال آبات قرآن می‌توان ضهمید. بطور کلی هرچا که 
اصطلاح بشر بکار رفته است مراد همان تات 
جسمانی انسان است و اشاره‌ای بصقات و خصت‌های 
«انسان» مثل درک و شصور و عواطف سختلف و 
انگیزه‌های منضاد آن ندارد 

باز هم منکران اباه هستند که با تکبه پر تشابسه 
کاملی که از لحاظ خصات‌های جسمانی بین همه افسراد 
بشرپست از ادعای آنها اظهار تعجب و دید می‌کنند و 
آنها را دروغگو می‌شمارند 

و.. الوا آن انم الأ بر مثلثا تسريدون أن تصدونا 
عمَا کان بعہد آباونا ضانونا بسلطان سبین* ابر اهیم |۲۰ 
«گفتند شما خبر بشری همانند ما یستید که می‌خواهبد 
مارا آنچه پدرانمان می‌پرستبدببازدارید.پس برای ما 
دلیل‌های آشکار بباورید» 

و در سوره شضراه آپله ۱۵۴ مو سا انت الا بغر 
مثلثافات بأنه ان کنت پن الصادفین, و در آبه ۱۸۶ همان 
ملانا و ان نفک 


» و در سوره بس آبه ۱۵ «قالوا سا انتم ال 


مووهه و سا انست ال ب 
لمن‌الکان, 
بشر مثللا و ما انزلالرحمن من شیب 

در پاسخ کافران اثبباه یک جواب می‌دادند که آری 


درست است ما از جنبه بشری با شما هیچ نسفاوتی 
نداریم, فقط بسما وحسی سبشود و مسامور رسالت و 
راهنمابی شده‌ایم «ضالت لھم رسلهم ان نحن الا بشر 
مثلکم...»ابراهیم /۱۱ رسولانشان به‌آنها گفند سا جز 
پشری همانند شما لبستیم...» 

ابلس در بیان علث استناع از سجسده بسه‌انسان 
به‌جنبه بشری وی تکبه میکند و مبگوبد من به‌بشری که 
از ماده و لجن خلق شده است و جز همان جسم و پوست 
و گوشت و استخواننبست سجده نمی کنم زیر بر تری 
و فضبلنی بر من ندارد.«قال لم آکن لاسجد لبشر خلفنه 
من صلصال من حماء مسنون» حجر ۳۳ «گفت: بشری 
که اورا از گل خشکیده و تبره خاق کردء‌ای سجسده 
نمی كنم 


آبات هم که کلمه بشر در آنها بکار رفته است. 
مفهوم مشابه را در نظر زنده میکند. 

لیکن بعکس قسرآن از کاربرد کلمه انسان خصوصبات 
فکری ررحی و اخلاتات و انگیزه‌ها و رفتر گوناگون 
را در نظر دارد. افراد بشر دارای ساخست وجسودی 
مشابهی هستند و همانند سایر حیوانات خصلت‌های 
یکسان دارند - اما در افراد انسانی یک. 


یکسانی دده نمی‌شود - قسرآن در وصف انسان از 
آنگیزه‌ها ر صفات منضاد و گوناگون وی صحبت میکند. 
در مرحله انسانی است که صحبت از قدرت شناخت 
بادگیری و درک و شصور و احساسات و عواطف 
مختلف و ضعف و قدرت و سرنوشت او بعیان مي‌آبد. 
بطور مثال هروقت بخ 
کینه و عشق ضعف و قدرت صحبت کند کلمه انسان 


اهد از حالاتی چون باس و امید. 


بکار می‌برد. 

«و اذا س‌الانسانالفتر دعانالجنبه اوقاعد راما 
فلا کشفناعنه ضر مرکان لم ید عن الی ضرته» (بونس 
الانسان من رحمة شم نز عناها منه اله 
ليوس کفور ولئن اذقناه نعماء بعد ضراآء مس لبقولن 
ذعبالسینات عتی الفرح فخرر (هود 4-:۱) 

هرگاه به‌انسان سختی و زان رسد مارا بر پهلو 
نشسته یا ایستاده بخواند و چون سختی و دشواری را از 
او رفع کردم درگنرد چنانکه گوبی هرگز مارا نسیت 


مباحث ایدئولوژیک 


بهسختی که یدو رسیده,نخوانده استه دو اگر بهانسان 
از جانب خود رحمتی بچشانیم و سپس از او یا زگیر: 


او نوميد و ناسپاس است و اگر بعداز رنجی که بسدو 
سید لت هی نیقی ورد دهاز 


روانی و رفتاری سختص اسان 
است که موجودیست متفکر و مختاز و دازای عواطف و 
روحبه انسانی درحالیکه بشر فاقد این حالات متفبر و 
متضاد است. 

بشر هدوز پایبند و اسبر نجروهای غریزی است. و 
تحت‌تاثیر آنها عمل مبکند - بشر اسبر جیر طبیعت و 
خواست‌ها و غرایسز جسمانسی خسویش است. لته 
زنجیرهای جبرهای غربزه و طبیعت بر دست و بای بشر 
بهمان مکی تست که بر دست و سای حیرانسات 
پست‌تر و سوبزه در حشرات می بسینیم. بش در مر احل 
نهایی تکامل خود نا حدودی از اسارت چبر طبیصی و 
غریزی آزاده گردیده است با آمادهآزاد شدن نذه است. 
این وضعیت سقدبه ورود بمرحله انسالبت است شر 


آماده است نا پمرحله آزادي قدم بگذارد. 


دو وجه متضاد وجود انسان 

تول از سرحلهبشری بحرحله اسان و ظهمور 
اراده و قدرت تشخیص ویادگیری و سرانجام آزادشدن 
ز اسارت و جر عریزه ر لیم اسان 


دوگاه و در بین دردمه شپروهای مخضاد راردا 


ادر وضعیت 


از بکسو تیروهائی او را به وابستگی به گششهای 
مرز نانناس غربزی می‌کشداند و از یکسو نبروهائی وی 
را بطرف آزادی آز جب تمابلات و رفتن بسری هدفهای 
متعالی دغرت میکند آپن ذو وجه متشاد بصورت بالقوه 
و قطری در انسان و آدمی بین جبر و آرادی, اطاعت از 
تفس بشری و ببروی از انگبزه‌های خدالی و به تعبیری 
بین (لجن و روح) در توسان است. 

قرآن کریم ابن دو وجه متضاد از فطرت انسان را با 
ببان صفات و خصلت‌های دوگاله وی نشان سپدهد, از 
یکسو انسان را انگونه توصیف مبکند. 


ان الانسان لظلوم کذاره 


ابراهیم ۳۴ 


ان الانسان عجزلا» اسراء ١آ‏ 
مو کان الاسان اکترشبی جارلا؛ ‏ کهف ۵۴ 
دا الانسان لق هلوعأء مارج ۱٩‏ 
اله کان ظلوماً جھرلاً ‏ احزاپ ۷۲ 
خلق الاسان سن نطفه اذا اهو عضبم 
مین تعل ۴ 
ان الانسان لبطفی .. علق ۶ 
ان الانسان لره لکنوده عادبات ۶ 
ان الانسان لفی ختره .. النصر ۲ 
مخلق اسان ضعبفاًه ناء 1٩‏ 
ان الانسان لکنور بیین» .حرف 1۵ 


از طرف دیگر برای وی منزلتی عالی قایل است و 
می فرهاید 

لقد خلقنا الانسان فی‌احسن تقوم التین ۴ 

اقدکرمنا بنی آدم وحملناهم فی البروالبحر ‏ اسراء 


۷ 
خن الانساء علمه الیان» . الرحمن ۳۰ 
و کان الانسان فتورا ‏ اسراه ۱۰۰ 
علم الانسان مالم يعم الرحمن ۵ 
فاذا سوبته و سفحت فسیه مسن روحسی فسققواله 
ساجدین ص ۷۱ 


آبات فوق دو شخصیت با دو ماهیت منضاد انسان 
را معرفی می‌نماید. بدین معنی که از یک طرف می‌تواند 
متجاوز: ستمگره جاهل, اسیر و بسنده هوای نفس, 
کینه‌توز و دشمن, خودخواه: عجول و سرکش و طاغی 
باشد. و از طرف دیگر, دانا و بیناء خوددار و باتقوی, در 
عالیترین مرتبه کمال و بر تراز فمرشتگان و مبلط بر 
آسمانها و زمین و آزاد از هرای نفس قرار گبرد. یکسو 
پستی و انحطاط و یکسو تعالی و کمال است. «لقد خلقنا 
الانسان می اخسن نقویم. ثم رددنه اسفل سافلین» (تبن 
۴ آبات دیگری هم هست که با صراحست بیشتری از 
کششهای متضاه در درون نفس انسان صحبت میکند. 
یکدستهکنشها چنانگه گفتیم دی را به وی ی چون 
و چرا و توقفناپذیر از نفس دعوت میکند. آدمی سمکن 
است یکسر تابع بلا اراده فرمانهای نفس شود. نفسی 
که برای ارضاء خواستهای نامحدود خود شخص را به 


اوز و زورگوبی: ستم‌گری, دنائت و بستی و بسندگی و 
آدمکشی وا مبدارد. این همان نفسی است که به بدی 
فرمان مبدهد. «ما ره نی ان التق لاساره بالسوته» 
ادامهچنان حالتی تدریجاً شخص را ه اسارت کامل این 
کششها می‌کناند و آنها را چون خداء بندگی می‌نماید 
«افرآیت من اتخذ الهه هواء و اضلهالله» جانیه ۴۵» «آيا 


دیدی آترا که هوای تفس را فرا گرفت و الله ار زا گمراه 
اه 

ابن همان نقنی آست که ما همه بدیهاست «زساً 
آصایک من سنه قمن نقسک (نساء ۷۹) هر بدی بتو 
رسد از نفس خودت است. 

همان که ارتکاب جنایت و آدمکشی را برای آدسی 
آسان و خوشایند می‌سازد. هر عملی که شقص انجام 
میهد برجهت ارضاء یک خواست نغبانی است و 
آزضاء خواست فی با نوی رضابت اط همراه 
است, جنابتکار در لحظه انجام عمل تھا تحت تاي 
کیش مقس و تابلات عویش ات چانکد مانت 
پرادر را هم احساس نمبکند.» قطرعت له نفسه قل 
اخبه: فضلهٌ فتلٌ اصبح من‌الخاصرین.» 


(مالده ۳۶۱) پس تنش فل پر ادر را نسزه او 

بباراستہ پس او را کشت از زبانکاران گرد 
ابن مابلا در فسطرت انسان قسرار دارنند. 

هم‌چنانکه تمایلات متضاد با آنها هم در فطرت جای 


ذارند هر دو دسته تعابلات جزء سرنوشت آذمی است که 


به رده خدارند اسان ج انها مجهز ده است. و نف 
ماسرها.... افیش )و قم په نس رآنچه 
نسویه‌اش کرد پس گنهکاریش و نقوی و خودداریش را 
به او الهام کرد 

تمایلات دسته اول خواستهای غریسزی بشری 
هستند که اکنون مهار غر یدزی را ره کسرده و بسطور 
امحدردی انسان را پدئبال خود می کشانند, فقدان مهار 
غربزی بر روی ابسن نمابلات علت اصلی جاوز 
سرکشی, ظلم و جات و انواع اعمال در ظالمانه از 
ناحبه انسان است. قبل از ظهور ارادهانسان, زسانی 
شر بکسره مطیع فرمان غرایز بود تدریجا جبرهای 
غربزی سست‌شده ام محر ک‌ها؛ بعنی خضواستها باقی 
ماندند, بیشتر چنانکه در حبوانات دیگر مشاهده میشود. 
حدٌ ارضاء هریک از خواستها و محر کها معین و محدود 
است و حبوان از آن «حدود تجاوز» نبکند, نی شحو 
عمل غربزه خود مانع مبشود از اببنکه بیشنر از اندازه 
بخورد, از حدود قلمرو زندگی خویش با فرانر بگذارد با 
در ارضاه تمایلات جنسی زیاده‌روی کند. تمایلات 
پشری فی‌نفسه #بد» نجسنند, مح ر کهالی هنند برای 
تامین احتیاجات نفس, بدون این محر کها و تمایلات سا 
از احتباجات خود باخبر نمی‌شویم و در پی امین آنها 
پراه نمیاقتیم ‏ که هریک از محر کهای مزبور علاستی 
هستد از یک احتباج وزندگی که ما را ازضرورت 
تامین آن احنیاج باخبر می‌سازند و عضلات و مفز ما را 
برای نامین آنها بکارم‌اندازد. احتباجات مزبور هم با 
همه تفارتها و تتوعی که دارند سرانجام در تحلیل نهابی 
هد فلزورت بررگ بآ سامی منیوظ چ بت 
صبانت نفس و بقای نوع, بابراین دو اصل هیچیک از 
نمابلات نسفسانی «بسد» و #مضره نسیستند و بعک 
رجودشان برای حفط حیات و بفاینوع وتامین رشد و 
نمر لازم است. چیزیکه سیب مود این تمابلات فطری 
و ضروری و سودمند.عاسل ضرر شوند. آزادبودن از 


مهار غربزی است. در تیجه ابن آزادی: بشر بسدون 


استمانت از استمدادهای تازه‌اش, نمی‌نواند اعتدال و 
اندازه را در ارضاء نمابلاث خود رعایست کند و سود و 
زبان «نفس» و «نوع» را تشخیص بدهد. از این رو در 
نبعیت از آن خواسنها به افراط و تجاوژ و باده‌روی و 
خلافکاری کشید مبشود و تا آنجا پیش می‌رود که هردو 
مصلحت «صبانت نفسو «بقای نوع» پایمال سبگردند. 
هر عمل که تحت ثاثبر محر کهای نفس انجام سیگیرد 
هنگامی بد و مضرّ می‌باشد که از «حدوده تجاوز کرده و 
در تشخیض به «خطاه رفته باشند. و از آشجا که مهار 
غریزی وجود ندارد پس بش داثماً در معرض خطاء گنه 
انحراف و ظلم است: 

بشر بدون استمدادها و احتباجات انسانی‌اش 
یکره در پیت 
ر مرزی نمی‌شناسد. بندهایست بی‌اراده, اما سست‌شدن 
مهار غریزی یوسیله استعصدادهای دیگر جبرن شده 
است. استعدادهایی که الا به انسان کمک میکند نا 
حدود و انداژه‌ها را دهد «ر جل لکم السمع و 
الابصار والا فنده» ثائباً بر تمابلاث نفس تسلط بيدا 
کرده و خودداری کف نفس نماید. دو گان الانسان قتوراً 
0 ۱۰ انسان خوددار است. و انیا با احتیاجات 
و محرگهای نازه‌ای روبرو شود احتیاجاتی که مربوط به 
شخصیت انسانی اوست و به ضرورتهای صبانت نفس 


امین هواهای نفس انت و در این راه ح 


و بقاتء نوغمفهوم و سعنای تسازهای مسیدهد. این 
احتیاجات که مربوظ پرشدد و تکامل استعدادها و فطرت 
خدایی انساناند.بوسیله احساسات و مح رکهابی چون. 
میل به تعالی و کمال و عشق و پرستش, نبایش و عرفان 
کنجکاوی و حقیقت‌جوئی. همدردی و عدالتخواهی: 


محبت و نوعدوستی و نظایر آن شناخته میشوند 
اکنون انسان از یکطرف تحت تاثیر محرکهای نفس 

بطرف ارضاء بی حدرحصر تمایلات غربزی کشیده 

میشود و از تسعادل و حسدود لازم نسجاوز سیکند. در 


گرامی باد خاطره شریعتی؛ 


اشتروت مواگليم سشنگ نبم آست و بر اد 
بای مرف کردله 
عاملی که میتو اند تمابلات نفسانی و عمل انسان زا 


مهار و تحت نظم و فاعده درآورد اراده آزادو قدرت 


خوبداری و تسلط بر نقس است که با کمک تات و 
زباده‌روی و انحراف جلوگیری 


تشخیص در 
بکد 


در حالت اول. زباده‌روی عواقب سولی برای 
غامش در ار داردبببارت دیگر نجاوز از اعتدال موجب 
غلم بر نفس است, کسیکه بسیشتر از احتیج واقسمی 
می‌خورد قبل از هرچیز بر خود ستم روا ذائنه و سلامت 
خود را بخطر افکنده است. در حالت دوم آگاهی پر 
مصلحت شخصی و برخرردازی از درت اران و دوف 
بر نض موچب مشود اژحد اعندال و احتیاج پا فعراتر 
تگذارد 

حالت اخیر درضورتسی است که فقط نسبازها و 
تبایلات جسمانی در فرد ظهور کرده باشد. در حالت 
یگری احتیاجات مادی و معنوی با محر کهای دو بعد 
رجودی باهم بروزمی‌کند. ابن وضعیت زسالی اشفاق 
می‌آنند که اسان در برابر یک موقعبت خاص قسراز 
مگیرد 

موقعیتی که برانگپزنده هردو دسته احساسات و 
تمابلات است. مثلاً غذا با مایحناج دیگری است که هم 
می‌تواند ه‌خود اختصاص دهد و هم می‌نواند په نازمند 
دیگری بخشد در این حال بین دو نوع احساس قرار 
می گیرد با خود دوستی و غبردوستی, در این وضعیت سه 
نوغ انتخاب با امکان انتخاب برای شخص وجود دارد 
با همه را په‌خود اختصاص می‌دهد و نبازمند را سحروم 
می‌کند که در ابن صورت می گویم ببرخود ستم کسرده 
است. زیرا با این ژیاده‌روی درخواست‌ها و بی‌اعتناشی 
به احساسات انسانی خویش از تکاسل استعدادهای 
السانی خود <ارگیری نموده است. با قسمتی برای خود 
و قسمتی برای غبر جدامی گند نه خود را سحروم 
می‌سازد و نه غیر را و جالب اعندال پیش می‌گیرد: با از 
خود صرف‌نظر و همه را به غر می‌بخشد و بعنی غبر را 
بر خود مقم می‌دارد. جز این سه, انتخاب دیگری وجود 
بر حسب ابنکه با موقمبتها به جه 
نحو برخورد می کند می توان به سه گروه عمده نقسیم 
کرد 

تم اور لکتاب الذين اصطفینا من عبادنا ضمنهم 
ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابن‌الخبرات باذن ال 
ذلک هوالفضل الکییر 

سپس ارت دادیم کناب را به‌کسانی که 
خود برگزیدم و از ابشان گروهی ظالم برخویش, از 
ابشان گروهی مبان‌رو و از ابشان گروهی سبقت‌گیرنده 
در خوبی‌ها هستند. چنانکه آیه خود معلوم می‌کنند امکان 
انتخاب بین سه شبوه فوق بعد از کسب آگاهی از طریق 
کناب (مکتب) بوجود می‌آید. 


ندارد - اشخاص 


از بندگان 


فعلیت یافتن استعدادها و فطریات 
انسان در آغاز خلقت و بسا نوله مسجموعه‌ای از 
استعدادهای فطری است, دسته‌ای فدیمی و متمق به 
سرحله حبات بشری و دسته‌ای جدیدتر و صربوط به 
مرحله آغاز عبات انسانی, احنباج و شرایط خارجی 
تواماًعامل بروز محرکها و تمایلات و با استصدادهای 
مختلف اند.نبازمندبهای جسمانی می‌شوانند مسقل از 
شرابط خارجی هم بروز کنند. احتباج به غذا و احساس 
گرستگی الزاماً ارتباطی با موقعبت محبط ‏ بودن با 
نبردن مواد خوراکی در دسترس ندارد؛ هم‌چنین مل 
جنسی و نظیرآن, البته مها در اثر تجربهء سیاری از 
این تمایلات شرطی می‌شوند. بعنی عامل خارجی که 
باید آن احتباج را برآورده کند خود بصورت محرک 
مسنقلی عمل می‌نماید. غذا احتباج بدن را په مواد مورد 
نباز رفع مینمابد. اول بدن احتیاج پسیدا می کند سپس 
بطرف غذا رو می‌آورد. اا تائیری که غذادررفع 
گرسنگی و ارضاه این یل برجای میگذارد در از تکراز 
تجربه سیب مبشود که گهگاه مشاهده غذا محر کی شود 
برای بروژ مبل بخوردن. همچنین میل جنسی که بعدها 
به مشاهده عامل خارجی شرطی میگردد. 
نیازمندیهای روانی در سجموع از ابسن فساعده 
مستثنی نیستند ولی بروز ظهور آنها بیشتر تابع موفعیت 
خارجی است. احساس همدردی و نو عدوستی پس از 
برخورد با موقعیتی که در آن فردی از نوع در رنج و 
سختی است در شخص برانگیخته مشود میل به کشف 
قبقت با مشاهدهپدیدههایاسرارآمیز جهان فسقال 
میگردد. انگیزه کمال‌جوئی با مشاهده نمونه‌های متعالی 
انسانی, ببذر مبشود. باز به پرستش و عشق‌ورزی و 
نیایش هم جلوه‌های دیگری از انگیزه کما‌جوئی و فرار 
از ضعف و نقص‌اند. روی هم رفته ایندسته 
قطری شخص را به رهایی از قید و 
طیعت و غریزه و فرار از ضمفاز جهل و نقعی و را 


تن و اسارت 


بسوی آزادی و قدرت دانائی و کمال مسی‌خسوانند و 


معلم انقلاب ما 


این‌همه در قاموس انسانیت و ارزش‌های انسانی خیراتد 
و خوبی. اما دستهاول انگیزههاتی هستند که شخصی وا 
به تیعبت کورکورانه و بنده‌وار از خواست‌های نماپلات 
بشری دعوت میکنند و انسان در هر مسوقعیت دو سو 


فراخوانده سبشود, بسوی خبروکمال و بسوی شر و 
انسحطاط «و بدعالانسان بساشر دعاره بسالخیر و 
کان‌الانسان عجولا | 
هماند دعوتش به خوبی و انسان عجول است. بعضی به 


١‏ ومی‌خوانندشان بهپدی 


این ندا و پعضی به آن یک گوش شرا می‌دهند »و من 
ذزیتهما سسن و ظالم لنضه مبین» صافات ۳ و از 
اخلاف آنان (بعضی) نبکو کار و (بعضی) آشکارا الم 
برخودانده. انسان در اصل مستعد گام پرداششن در هر 
سیر است. امنا عملا در آغاززندگی وپ پش از آنکه 
آگاهی کسب کند از تمابلات نفس نبعیت میکند و چون 
از «حدود» و «مرزها» بی‌اطلاع است زباده‌روی و تجاوز 
میکند. از این جهت قرآن وی را «ظلوم» می‌خوآند.. در 
کارها بر خود اندازه تمی‌تناسد و لذا«عجول» است 
می‌خواهد زودتر از موقممقرر واجل مسمی به سقصود 
پرسد. می‌تواند چشم بر حضابق ببندد و آنها را نادیده 
بگبرد و کفور شود با نه پر قموالین و سنت‌های چهان 
بشت کند و «طاغی» گردد. سخثار است. و از این رو 
قادر است نعمت‌هابی که سروردگار وی داده پوشیده 
دارد و پجای استفاده درست از آنهاء ناسپاسی و به رب 
خود کفور ابود. استعدادها را نهفته نگاهدارد و با در 
جهت عکس حرکت نکاسلی هستی بکارانازد. بهر 
طلر ای در ود ای در ا و نموه 
قرار دارد و در هر بعد به هر آرزویی می‌تواند دست بابد 
«... ام للانسان مانمنئ» نجم ۵۳ برای انسان است آنچه 
آرزو میکند انسان به آنچه دار فنعنیست و در جائی که 
هست متوقف نمی‌باند هر لحظه میکوشد موقعیت کنونی 
را ترک و گامی بجاو بردارد. از مونعمیگذرد و هرگ په 
سبری نمی‌رسد «بل بریدالانسان لیفجر امامه» قیابة ۵ 
بلکه انسان میخواهد راهش را بجلو باز کند» 


نداوم‌انقلاب 
شرایط محیطی ناشی از زمبنه‌های شخصی نوع انسان 
نیز می‌داند. راه مقابله با این مشکل راهم عرضه میکند 


و می‌گوید؛ بک بعد نفس تجاوزگری و وسوسه است و 
بعد دیگرش هم استعدادهای خدائی هستند که انسان را 


بفیه از صفحه ۸ 


هاراده آزادش ر بوسیله آگاهی و شصوری که بدست 
می‌آرزد بر خود مسلط می‌کند و بر این اساس تأکبد دارد 
که علاره بر ایجاد شرابط و سناسیاث اچنماعی سالم و 
پوب با ستفاده از امر پمعروف و نهی از ستکر و چهماد 
اکبر در پرنو خود آگاهی نوحبدی, شخصبت فرد را در 
جهت اید‌آلهای انسانی تکامل بخشد و ضمناًعلاوه بر 
جلو گبری از تمر کز قدرت و ثروت همپشه و در همه حال 
بابد فرهنگ انقلابی اسلامی الگوی نسظام اجشماعی 
باشد. نه تابع آنا بوسبله‌ای برای توجیه سیستم بدل 
نشود. مئلهدیگری که بسبار سهم است و در نسظام 
اسلامی هم پیشبینی شده اینکه, نباید اجساژه دهیم که 
قدرت و ثروت بهر عنوانی, ستمرکز شود. اسلام حنی 
اجازه نمی‌دهد که تروتی را که از کار شخصی بدست 


آمده: متمر کز شود. چرا؟ چون همین نسمرکز لسروت 
می‌تواند عاملی برای آنحراف باشد. ایشسنکه می‌گوید 
حق جامعه را پاید داد و بعد هم انفاق را برای تکاسل 
فتن مطرح می‌کند. با قدرث را هم به‌همین تر تیب با 
وجه به‌ابنکه اصالت را بهانسان‌ها و سردم مسبدهد, 
تصمیم‌گیری را در رابطه با اصول و شوراها سطرح 
می‌کند و اجازه نسمی‌دهد که فسقط درلت همه 
تصمیم گبری‌ها را انجام دهد. چه در سیستم‌های دیگر 
همه مراجع تصمیم گیری در دست دولت است: 
اقتصاد هم بهمین تریب پس اگر در لت ملحر ف شد چه 
کسی می‌تواند جلوی این انحراف را بگیرد؟ بتابراین 
بنظر مسن در سیستم اسلامسی دولت در واقسم نسقش 
راهنمئی و نظارت و هدایت و برنام‌رییزی اساسی را 


دار ولی این مردم هستند که همیشه کارهای اجراثی را 
انجام می‌دهند. بنظر من این تمهید ات می‌تواند تا حدود 
زیادی چلوی بروز چنین فاجعه‌ای را بگیر ند. 
انقلاب فرهنگی و تداوم انقلاب 
مس با توجه به‌اینکه جوامع در ارتیاط با یکدیگریر 
IT‏ 


اسلام هم بصورت امر بمعروف و نهی از سنکر مطرح 
است و یکنوع تداوم انقلاب فرهنگی است. یعنی که شا 
باید همیشه آن پدید؛ فرهنگی را زنده نگهدارید و حتی 
در این مورد آه‌ای نبز هست که با صراحت تأکید بر 


تشکل این نیروی اجتماعی دارد. «و لتکن سنکم امة 


بقیه در صفحه ۱۰ 


نامه‌های رسیده 


خوانندگان عزیز: 

از مدتی پیش که کثرت نامه‌های ضما لزوم این 
را میداشت که بهآنها پاسغ گفته شود بعلت تراکم 
مطالب نترانستیم باین ضرورت جواب گسوئیم. 
نامه‌های شما؛ پانقد و پيشنهاد به‌هفته‌نامه امت مارا 
دلگرمتر می کند و بسرای سا پسیار کمک کستنده 
میباشند. 

تا بحال تعداد زیادی نامه بما رسیده که پا در 
بخش گزارشات. تفسیرهااو یا در بخش هنر و ادبیات 
برده اما اگر مقاله‌تان تاکنون پچاپ نرسیده بدو دلبل 
مباشد. ارلا تراکم مطالب و دانیاً کمبود و ضعف: و 
انخاذ بعضی مواضع در نامه‌ها باعث میگردید که 
بعضی نانه‌ها پچاپ نرسند. 

در این نساره چند نامه رسیده بجاپ گردیده. اما 
نراهران و برادران نمیبایست همکاری خودتان را با 
ما قطع کنید. که باز هم اینگونه نامه‌ها بما کمک 
مینمایند. 

با آرزوی ادامه مکاتسبات شما و بسهتر دن 


خلع‌سلاح عمومی 


امه زیر از طرف یکی از خوانندگان ات به‌ضا رسیده 


است. در مورد چاپ آن ذکر چند نکته ضروری است. 
۱ س در جمله بندی سراسر نامه پراکندگی‌های وچبود 
۲ = پشنهاد جمع‌آوری اسلحهسسی‌نوان مسطرح 
اتی از همان قبیل که نوبسنده 
یشنهاد می‌کند. - ام این بسدان مسعنی تسیست که 
جمع‌آرری اسلحه ضرورتی ندارد. 

۴ با توجه به‌اشکالات فوق. 


باشد. اما پیهمراو 


از آنجا که این نوشته 
را در مجموع مثیت تشخیص دادیم اقدام به‌چاپ آن 
می‌کنيم 

همه روزه در هر محقلی و از جمله در محافل رسمی 
صحبت از خلم‌سلاح عمومی است و هر کسبی مسئله را 
از نقط‌تظر خاصی مطرح کرده و طبعاً برحسب همان 
نقطه‌نظر نیز پاسخی ارائه می‌دهد. 

قبلا ادآورمی‌شویم که بعلت فقدان فضای سیاسی 
باز در رژیم خفقان‌آور طاغوتی, از آنجا که امکان تعرین 
طرح حل سنال سیاسی برای عموم مسردم وجسود 
نداشته است از ایترو در جو آزاد فعلی هر فرد قاقد 
صلاحیتی که امکان این ورزش را پیدا میکند پناچار 
طرح و حل‌های اشتبه مطرح می‌کند و در ان میاه از 
طرفی توهم تفکر سیاسی ببجای تسفکر سیاسی سالم 
می‌نشید و از طرف دیگر مسائل متا به‌سردم کماکان 
ناگشودهباقی می‌ماند. 

برای اینکه له مورد بحث را بروشنی تمام مطرح 
سازیم لازم است توجه خود را ه‌نقش اسلحه در به‌شمر 
رساندن انقلاب و پاسداری از دستاوردهای آن سعطوف 
داریم از هر زاوی دیدی که به‌ستلهنگاه کنیم در هر 
حالی آنجه غبر قابل انکار است اینست که هر انقلابی 
زیرورو شدنی است در تمام موسسات و نسهادهای 
اجتماعی یک جامعه و آنهم بنوبف خود چیزی نیست مگر 
اسنحالة کامل ارزشهای زیرساز روابط سلحوظ در آن 
مزسسات و نهادها.بیانیدیگر پام و هدف هر انقلامی 
آن ارزشهای متعالی اجتماعی است که رهبری انقلاب 
در صدد تحقق آنها در تمام اندام جامعه است و اژ هیمن 
مختصر مبتوان نيجه گرفت که نحقق انفلاب ممکن 
بست جز از گذر گاه نسفوذ و همه‌چساگیری و بسویژه 
جاافتادگی طبیعی ارزشهای انقلاب در خمیره و ذاث 
هرگونه رابطه اجتماعی بگونه‌ای که هر عمل اجتماعی 
از هر فردی که در انقلاب شرکت جسته (مردم) جز بر 
نیاد ارزشهای نوینانقلاب استوار نشده باشد. حال با 
این طرز برخورد با موضوع سئوال اینست که آبا چنین 
استحاله‌ای صورت گرفته است؟ آبا روابط اقتصادی, 
سیاسی. فرهنگی و بطور کلی ارزشهای هر رابطه‌ای در 
جامعه تکانی خررده است؟ آبا نفنگ آتشینی که برا 
تحقق ارزشهای انقلاب و ساسداری از دستاوردهای آن 
است دیگر لازم نبست در دست انقلابیون راستین باقی 
بماند؟ ار شمشیر بدست زنگی مست هم افشتاده است 
چگونه مینوان خلع سلاح انقلایبون را نوجبه منطقی 
کرد؟ مگر نه اینست که درست چند روزی بعد از ۲۱ و 
۲ بهمن ماه گذشته به‌عجله اعلام شد که مردم اسلحة 
خود را تحویل دهند و باین دعوت لببکی گفته نشد مگر 
از طرف افراد اک ایمان و ساده‌دل, و همین بساعث 
بهم ورفن تحادل چسریان بسنفع گسروهها و افسراد 
فرصت‌طلب و منافق گردید؟ چگونه میتوان از سردم 
مسلمان و پاک‌ایمان, پاسداری از انقلاب را انتظار 

اشت بی‌آنکه وسیلة چنین دفاع و پساسداری را در 

اختیار آنها فرار داده باشیم؟ بی ثردید تاربخ گذشته ماهم 
بخصوص در جربان مشروطه چراغی تواند بود فراراه 


آمروز و آینده ما (قاعتبروا یا آولوالالباب]. 
اء اسلحه واقعی انقلاب و ضرورت انجام 

تغییرات بنیادی 

اگر مسئله را از زاوبه دیگری سورد دفت قسرار 
دهیم توقع پاسداري از 
باسداران واقعی آن (مردم مسلمان) چبزی نخواهد پود 
جز نمابانگر برداشت مکانسیکی از مسفهرم انسقلاب. 
همانطوربکه اشاره شد نفنگ برای تحقق ارزشهای 
نقلاب و پاسداری از آنست و از ایترو سووال انت 
که با این دست‌نخوردگی ارزشی - فرهنگی جنامعه نا 
(که هموازه وسائل ارتباط جمعی ر از جمله رادیو- 
تلوبزیون نیز باین دست‌نخوردگی کمک میکنند) چگونه 
یتوان تفنگ را از پاسداری انقلاب جدا کرد در حالیکه 


اغلاب بدون بیج هم‌اب 


دشمن زخم‌خورده و سزدوران اپرقدرتها سلحانه در 
کمین انقلاب بتوطته نه اند در این اسر تسردیدی 
نبست که نفنگ اگر بنواند سظهر سباسی رژیسمی را 
سرنگون کند یشک مبنواند تا ابد سدعی پاسداری از 
انقلاب مردم باشد اما در ایهم تباید اندک تردیدی گرد 
که مادامیکه مردم انقلاب‌زده: په اسلحه فرهنگ انفلابی 
مسلح نشد باشند نه تنها نمیتوان آن جاعه را انفلابی = 
در مفهوم واقعی آن - قلمداد کرد بلکه اصولاًخلع سلاح 
آن زسینه‌سازی خسطرناکی است بسرای بسازگشت و 
استواری و رشه‌دوانی مجدد ارزشهای ضد انقلابی 
طاغونی. و ایسن حقیقنی است کنه تسمام انسفلابهای 
اجنماعی - اقتصادی بدون پشتوان انقلاب فرهنگی 
ات رسانده است. بسزبانی دیگر هر گز 
انسقلاب اجتماعی - اقستصادی در 
اسان ای و هط ود مگر اینکه با شاطمیت هر 
چه تعامتر از طریق انقلاب فرهنگی بسنیادینی, تسعام 
ارزشهای والای انقلاب را بر این ترین طبقات و 
قشرهای جامعه - که بحق آنها بایستی حافظ انقلاب و 
فمرات آن باشند که خود نلاب را بشمر رسانده‌اند ته 


را پروشنی بال 


ارش که خاص دفاع از سرزها است - نسفوذ داد و 
اطمینان کافی حاصل نمود که ارزشهای انقلابی, در 
ناخودآگاهمردمآنجنان جای گرفته است که هرگز بهیج 


7 فعلی, انقلاب فرهنگی - که سهل است 
حتی ترک خوردگی در ترکیب فرهنگی ‏ ارزشی 
طاغوتی نیز آمکان پیدا کرده است؟ 

گذشته از اینها اگر ما مفهوم واقعی انسقلاب و 
رابطة آن با تفنگ گرم و بویژه تفنگ سرد (فرهنگ 
آنقلابی) ترجه کافی داشته باشیم و بلخصوض اگر 
اجتماعی اسلامی عنایست کسنیم كه مسربیت. 
اجتماعی انسان را تربیت محیط او میداند نه تربیت خود 
آو, بیشک باین اصل اساسی خواهيم رسید که خلم 
سلاح مردم سمکن شخواهد بود مگر از طسریق اعدام 
ریشه‌های اقتصادی - اجتماغی توجبه کننده حمل و 
نگهداری تفنگ - که البته در صورت امکان چنین خلع 
سلاحی غبر از خطرات جبرانتاپذیر و هدردادن خنون 
شهیدانمان و بخون کشیدن هر چه پیشتر انسانها رة 
دیگری نخواهد داشت. اگر ما بسی‌آنکه در نر کب 
افتضادی ‏ اجتماعی جامعه دستی پرده 


باشیم ریادست 
کم طرح کلی آنرا برای آبندہ با همین سردمی در میان 
گذاشته باشیم که سبن‌های خود را سپر لول دزخیمان 
کردهانلاب را با چنگ و دندان پکف آورده اند و یانی 
دیگر ہی آنک از طرح کلی و چھارچوب اساسی‌ملی‌کردن 
اراضی, مصادرة سرسابه‌های بسادآورد؛ غارنگران 
بینالملی, اعدام رب‌اخواری بسانکی و غیربسانکی, 
مصادر؛ صنایع عمده به نفع امت اسلامی, ننظیم رابطة 
کار و کارگری و و و براساس اصل همیشه جارید قط 
اسلامی (و لیس للانسان الا مساسعی) تصویسر روشنی 
پدست همین پاباه اصلی انقلاب با امت اسلاسی خود 
لیم کنیم چگونه می توائیم جمع‌آرری اسلعه را اسری 
موجه قلمداد نمائیم؟ البته شکی نبست که اسلحه در 
دست ضد انقلاب و فرصت‌طلب هرگز به سود انقلاب 
نخواهد برد اما رامحل منطقی آن حفظ جمیع شراط 
طاغوتی و جمع‌آرری عمومی اسلحه تواند بود؟ 
س چه پاید کرد 

از اینگه راه حل خود را اجمالا دز این باره 
بیان کنیم باین واقعیت مسلم اعتراف داریم که درلت 
فعلی دولتی است موقتی و از انرو نمی‌تسوان ارائة 
سیاستهای درازمدت را از ار توقع داشت اما این هم 
اعتقاد داریم که اولاً روشن شدن این مساشل اساسی و 
در عبن حال اجتتاب‌ناپذیر را از پیشگاه رهبری انقلاب 
خواستاریم وا اید بول کسنیم که بسیاری از 
موضع گیری‌ها و حبرکتهای سیاسی ‏ اقستصادی هر 
دولت موقتی بالاخرهزمیةطرح کلی نهادهایسیاسی 
- اقتصادی آینده را تشکیل خواهد داد و از همین رو هر 
گونه مسامحه‌ای جز, بهانه دادن بدست فر صت‌طلبان و 
زمینه‌سازی بازگشت ارنجاع نتیجه دیگری نخواهد 


- بنظر ما در وحله نخست ضرورت دارد رهبری 
انقلاب با قاطعیت همیشگی خویش خط مشی 


نامه‌ای از خواننده 


در ذیل نامه رسیده یکی از خوانندگان را چاپ رساندیم. 
هامید آنکهنتیج خواسته شده تحقق بابد 


بنام خدا 

با درود فراوان بشما برادران و ضواهرانی که با 
مارزهپیگر و سوضم‌گبربهای اصولی‌تان انقلاب را 
و ےو کا ا ا را 
ارتجاعی خود را مستحکمتر میکنید. 

من اهل دهی از ترابع بهشهر شم و قسلاًدر 
شهری دیگر درس مسبخوانم: ابسن نامه را بسخاطر 
نتظاریکه از شما دارم منویسم. من نمیتوانم از مسائلی 
که در اطزافم میگذرد یتفارتپاشم چون در مقابل خذا 
و خلفم مئولم و از سئولین اسر در خیلی از اسور 
بخاطر بی‌توجهی و تسلیم‌یذیریشان دردمندم. 

من اهل دهی هستم که مردمش اکثرا زمیندار (خرده 
مالک) پهمراه تعدادی سابل تسرجه سالک بسزرگ 
(سرمابهدار پلید و کتیف) مسی‌باشند. تسمدادی هم که 
زمیندار نیستند از مناطق دیگر مثل سیستان و پلوچستان» 
خراسان و., هه آمدهاند که رحسب ستتهای غلط 
طایفه‌ای بهاینها در موقع تقسیم زمبنهای دید هم زسین 
نمیرسد ر اکثرا )/٩۹/۹٩(‏ در شرابط سخنی هستند, 
سرمابه‌داران این ده زالو صفتانی هستند که تا دسروژ 


مزدور رژیم وابسته بهامپربسالیزم و حسالا در جهست 
هدفهای امپربالبزم قدم برمیدارند. همین سرسایه‌داران 
در کوران انقلاب کنر درباً خاههای شیکی ساختند که 
بوسیلۀ جوانان همین ده بعد از سرنگونی استبداد بخاطر 
جلرگیری از غارت بيشتره خانه‌فابشان خراب شد. ولی 
حالا که جوانان محصل نیستند آنها با فسریب کسمبته 
بهشهر و گرفتن مدرک کتبی اجسازه بازسازی 
خانه‌هایشان را میگیرند. همین کمیته با اقدام سادرست و 
تسلیم طلبانه اجازه داد در آن زمانیکه ماهی‌های دریا در 
حال تخم‌ریزی بودند توسط سرمابهداران و عده‌ای 
مالک و خرده مالک سودجو غارت شوند. 


همین مسئله بسیاز مهم باعث شد که من این نامه را 
بنویسم و از ما تا حد امکاناتان طلب اقدام کشم زبرا 
که این منبع بزرگ خدادادی در معرض نابودی میباشد. 

حالا همان سرماه‌داران بهمراه تعدادی خسرده 
مالک (به‌عبارنی سالک) با اجیر کردن عده‌ای از 
کشاورزان و دییلمه‌ها و حتی لیسانسه‌های ضد انسقلایی 
این ده ماهی‌های دریا را 
ماهی‌های کوچک را که فته شود مسیگیرند و 
درست مئل گذشته در بندر انزلی و رشت و شمال شهر 


تهران پفروش میرساننده چون برای اینان ققط سود 
مطرح است. بدبختی بزرگتر اینکه کمبته بهشهر از هر 
تور ماهیگیری در هفته ۲۵۰۰ تومان بقول خودش برای 
مستضعفانمیگیرد در حالیکه هر تور در هفته بین ۴۰ تا 
۰ هزار تومان درآمد دارد و کمپته عمق اب 
که نسبت به‌ستضعفان میشود درک نمیکند و ایم 


Bı 
بانت را‎ 


اطر 


بقیه در صفحه ۱۱ 


آندهانقلاب را در زمینه موأرد پاد شده هرچه 

زودتر و روشنتر اعلام فرموده و دولت سوقت را 

موظف سازند موضع‌گبری و حبرکت سباسی - 

اقتصادی خود را بر اساس آن آغاز و استوار 

نماید چ پا چنین افدامی اگر سردم عملا خود و 

درلت را در مسر راقعاً انقلابی احساس کنند 

انها با هشباری انقلابی خود کرچکتربن 
حرکت ضد انقلابی را زیر نظر گرفته راسا اقدام 
به‌خلع سلاح خواهند کرد و سهمتر از آن اصولاً 
زمینه موجهی برای هیچ گونه حر کت ضد انقلابی 
از سوی هیچ فرد و گروهی باقی نخواهد ماند. 

۲ قبل از اینکه فنگ را از دست مردم بگیریم ینیم 
آنها را تفنگ فرهنگ آشقلابی مسلح سازیم تا 
بدانند در انقلاب چه چیزی را بدست آورده‌اند تا 
برای پاسداری از آن چگونه پابد هشبارانه ناظر 
جریانات باشند و اساسی‌تر ابنکه بدانند با از 
دست دادن نفنگ, نه تنها خلع سلاح نشده‌اند. 
بلکه حنی بهترین و ریشه‌دارترین و سقدسترین 
سلاحها را بدست آررده‌اندو این سمکن نیست 
مگر از طریق استحالة کامل فرهنگ و ارزشهای 
این جامعه, و اينهم ممکن نیست مگر از طریق 
بمباران فرهنگی انقلابی بتوسط وسائل ارتباط 
جمعی و ایجاد جو انقلابی. 

۳ س بعد از رعایت دو اصل اساسی باد شده 
باز هم نیازی بجمع‌آوری اسلحه شد با شناساشی 
افراد ومن بانقلاب آنها را بسلاح گرم سلح 
کرده بویزه با نیع فرهنگ انفلابی و فرهنگ 
اسلحه‌داری ها , هر گونه فعالیت ناموجه د 
انقلابی را در نطفه سر کوب نمایم. 

محمدحین شهیدی 


انچه 


بقیه از صفحه ٩‏ نداوم انلاب 
يدعون الى الخير, يأمرون i‏ و یسنهون عن 
المنکره. بعنی که گروهی از شما صر فنظر از ابنکه 
این یک وظبقه عام و واجب عینی است - باید متوجه 
مه باشید. بدین معنا که قرهنگ را زنده 
نگهدارید و سراقبت اجتماعی کنبد. که انحراف رخ 
تدهد. این اصل در بینش توحیدی از جامعه است که 
معنی دارد و الا در بینش‌های دیگر وقتی که ما جامعه را 
بی‌طبقه می‌کنيم. دلیلی ندارد که مناسیات بسه گذشته 


رجمت کنند. 


اما در انسان شناسی توحیدی زسبنه انحراف و 
تجارز در نفس انسان هم هست, بهمین جهت است که ما 
می گوئیم نقلاب فرهنگی تا بشر زننده است, ضرررت 
دارد. اما شکل اجرائی آن نیز بسبار مهم است و تباید 
پوسیلة کسانی که حافظ بک نظام هستند, انجام بگیرد 
پلکه بابد نوسط کسانی باشد, مستفل از سبستم و از 
درون خود مردمی که می‌خواهند پر جامعه نظارت کنند, 


بجوشد. بر ابن اساس است که می‌بنيم در مجلس خلیفه 
دوم عربی پلندمی‌شود و خطاب به‌خلیفهمی‌گوید: اگر 
از راه راست منحرف شوی با ابسن شمشیر راسنت 
می‌کنم,بعنی که ان مردم هستند که بابد بر جامعه نظارت 
کنند. 

در این مورد تجربه چین ہما می‌آموزد که حتی 
بهترین و اصبل‌ترین تثوری و ضرورت اگر از سجرای 
قدرتهای حاکم انجام بگیرد,به‌شکل اصلی‌اش اجر ا 
نخواهد شد و نیجه‌ای راهم که می‌بیتيم. با همه ابن 
جربانات؛ چین در حال برگشت صد و هشناد درجه‌ای 
ه‌مناسبانی است که همه آرزشهای انسقلابی را تسفی 
می‌کند. 


شخصیت‌پرستی و تکیه بر مردم 

سس با نوجه بهاینکه فردیرستی پسدیده‌ای از یک 
فرهنگ متخط است در این سرحله از رهگ جامقه 
چگونه با این مسئله بايد روبرو شد و چه کسانی در این 
مبان وظایف مهمتری بعهده دارند؟ 

ج اصولاً در جهان بیتی اسلامی هیچ جانی برای 
مطلق کردن شخص رجود ندارد و بر این اساس است 
که در اسلام حاکمیت از آن خداست و همه جیز سختص 
به‌اوست و بر روی زسین مسردم هستند که جسانشین 
خدایند. اگر ما این اصول را زنده کنیم. هیچ شخصی 
اجازه نخواهد یاقت که بعنوان شخص خودش مطلق 
شود. این پسدیده نساشی از فسرهنگ غیر توحیدی و 
استبدادی است. که بردگی ذهنی و عدم اعتمادبه‌نفس و 
شخصیّت پرستی را بهمراه دارد. ما مبارزه با این پدیده 
را ابتدا باید از تغییر سیستم اجتماعی شروع کنیم. بعنی 
ب‌مردم امکان پدهیم که خودشان تصمیم بگیر ند و بر 
اساس شوراهای اسلامی: تصمیم‌گپری درسطع 
شوراها و دز عم سطوح چا نجام یرد و سپس ما 
کار فرهنگی که بابد ارزشهای اسلامی رآ رواج دهد و 
شندیداً با این انگیزه‌های شخصی و + اءطلبی و 
خودیرستی مبارزه کند و البته وظیفه رهبران در ابن بان 
سنگینتر است. چرا که وقتی خود رهبران جامعه مظهر 
چنین فرهنگی شوند و با ابن خصلتهای منفی سبارزه 
کند. بهترین درس را ه‌ردم خواهند داد. لته در همل 
باز آنچه مهم است خود سردم هستند. همان طور که 
حضرت علی در برخورد بامسئله‌ای چون بردگی خطاب 
به‌برده‌ها میگوید: «مردم! شما را که خدا آزاد آفریده چرا 
تن به‌بردگی میدهید.» اینجا دو نوع برخورد مطرح است. 
بکی اینکهبه‌مردم میگوبد شما چرا تمکین می‌کنید! و 
یک وقت آیگه ببرده‌درها بگوشيم شما چرا بهآن ها 
ون کرت ده برد مینست ند 
مردم را خطاب قرار دهیم و از آنها بخواهیم که خود 
پدست آورند. بنابراین ما هم در وهلة ال بای 


ینش 
ابن آسوزش را بسمردم بدهیم, سپس در سیستم سیاسی 
جامعه تغیبرات لازم را: در جهت حاکمیت نظام اسلامی, 
ده کنیم تا مردم آن اعتماد نف لازم را پدست آررند 
و حالت بردگی فکری و ذهنی و سیاسی را از خسود 
بزدایند. 


دگرگرنی روابط اقتصادی - اجتماعی 
سب روابط افتصادی - اجتماعی حاکم سر 
جامعه بعد از هر انقلابی دگرگون مبشوند, در حالیکه 
اکنون با اندکی تفاوت همان ررابط پا برجاست. شم 
زوم توجه بان مه را +عس می کنید؟ اگر ایسنطور 


تفییر داد؟ 


و مناسبات اقتصادی | 
ESCORT‏ 
است. اما علت این همه در اینجاست که دولت فعلی. 
دولتی موقت است که درگیر مبارزه با ضد انقلاب است. 
و انتقال قدرت از رژیم پیشبن به نظام انقلایی جدید. 
البته ابن وضعیت زیاد طبیعی نیست. بدین معنا که اگر ما 


دارای یک حزب پیشنا انقلابی بودیم که برنام‌هایش 
نبز روشن بود و نبروی پیشتاز ظرفیت ر ابعاد گسترده و 
کافی برای جانشینی سریع داشت دچار ابسن تسنگنا 
نمیشد, البته نفس این ضعف موجب این خواهد شد که 
ما در پیروژی علیه ضد انقلاب هم کمی ضعبف باشيم: 
چرا که پیروزی انفلاب علبه ضد آنقلاب جدا از انجام 
این تقیبرات بنیادی نبست و اگر میتوانستیم در اولین 
قدم مناسبات اساسی جنامعه را دگرگون کستیم 

انقلاب را از پایگاههای اجتماعی -- اقتصادی و 
سیاسی‌اش محروم کرده بودیم ودر نتیجه ضد انقلاب 
خفه مبشد. اما وقنی ما این آمادگی را دارم ناچار در 
حالی با ضد انقلاب مبارزه می کنبم که هنوز پابگاههابش 
را دارد. در ین مین مساله‌ای که بابد بدان تسوجه شود 
ظرفیت انقلایی مردم است که مینواند در این دگر گونی 
نقشی بزرگ ایا کد زبرا مسردم خسواهان نسفیرات 
انقلابی هستند و برای اسنکه ابسن نسیروی سیاسی د 
ایبدئولوژیک خیلی گسترده انسجام بگپرد و در غبر 
اینصورت و بدرن توجه به‌اين نبروی عظیم ضد انقلاب 
با تکبه بر سنت‌ها و مناسپاتی که در فرهنگ پپشین چای 


گرفته. میتواندمقاومت بخرج دهد 
عامل دیگری که ‌نظر من حائز اهمیت بسیاری 
است ظرفیت انقلابی خاصی است که اسام خمبنی از آن 
برخوردارند که ناشی از تقری و صداقه ن در زندگی و 
عدم وابستگی ابشان بهعلائق شخصی است ر نبز عشق 
پرشوری که بهردم و اسلا دارند. و بنظر مسن اگسر 
نیروهای انفلابی ما از این فرصت گرانبها که ایشان 
هستند و مبتوااند قوذ کلام و غود سعنوی وشن زا 


برای بسیج مردم و علبه دشمن بکار پپرند. استفاده نکنند 
و ما تفییرات اساسی را ندهیم, ممکن است که سا ان 


فرصت را په‌آسانی و مجددا تتوانیم که بدست آوریم. 


مصادره اموال غیر مشروع 

س در نظام جدید با سرمابه‌هایی که از طربق 
روابط ظالمانه اقتصادی و در نتبجه ناشروع در نظام 
پیشین آنباشته شده چه بايد کردا 

ج تردیدی نیست که بر مبنای معیارهای اسلامی, 
نین سرعابه‌هایی در هر زسان و در هر شرایطی که 
بدست آمده باشند. چون نامشروعند پس متعلق بسمردم 
هستند. بهمین دلیل است که وقتی امام علی زمام امور را 
در دست گرفتند. گفتند که نمام آنچه در نظام پسبشین 
حتی اگربهکایین زنانشان 
هم رفته باشد. تعلق بییتالمال|است و باید پس گرفته 
پیش إسلامی اموال و سرمایه‌هایی که از 


بەتاحق باشخاص دانه شده. 


شود. در اب 
راه شانشروع و استمار و فزدی بیت آنده ردم 
متملی دار در اولین:مرحلهبرحلهدیگر پاید هسردم 


داده شود 


وابستگی به‌اقتصاد امپریالیستی 

سے اضولاً مشکل اساسی جنانعه ما از شظر 
اقتصادی ر فرهنگی چیست و برای از میان برداشتن 
آبن مشکلات چگونه باید عمل کرد؟ 

چ شکلات افستصادی سا بسیشتر نساشی از 
وابستگی باقتصاد امربلیستی و سرسابدداری جهمانی 
است, که همه چیز ما را در غدمت خودش گرفته است. 
ما اگر بخواهیم بهاستقلال و رشد اشتصادی برسیم در 
درجه اول باید با ابن وابستگی سبارزه کنیم و از زیر 
سلطه اقتصاد سرسابهداری بیرون آشیم. البته در ابسن 
رابطه مشکلات ما ابعاد گسترده پیدا خسواهد کرد و 
بادابل همین وابستگی همه جانبه اد نتوائیم یک باره 
عمل کنیم و بکباره تمام پبوندها را بجریم و بهاستقلال 
کامل برسیم. اما مشی اقتصادی ما بای این باشد که در 
زمبه‌های تولید اقنصادی به اسنقلال و خودکفابی لااقل 
علمی و فنی برسیم و مطمننا برای انجام این مهم باید 
چندین سال کار پر زحمت و سخت را انسجام داده ر 
محروبیت‌هایی را تحمل کنیم و شمارمان این باشد که نا 
چیزی را تولید نکرده‌ایم؛ مصرف بز نکنیم, اگر چه در 
زمینه نیازهای غذایی نا زمانیکه کشاورزی خود را احباه 
اب آن مواد هستیم اسا مشي 
اا 
است که مبتوانبم به‌آزادی بر سیم از نظر فرهنگی هم 
سهمترین مشکل ما وابستگی‌هایسی است که هنوز 
په‌فرهنگ کهنه اسنمماری وجود دارد. زرا همانطور که 
گفته شد این انقلاب و دگرگونی فرهنگی کاملاً رخ نداده 
ر هنوز بعضی از نهادهای فشرهنگ استعماری و 
سرمایه‌داری پیشین بخصرص در رابطه پا اسلام که ۱۴ 
قرن در زیر سلطه طبقانی خلفا و سلاطین و شاهان و 
طبقات ستمگر بوده و فسخ شده اسٹ رجود دارد اگر 
چه ثا کنون به همت متفکران و پیشرران فکری بسیاری 
از حقایق آن نمودار گردیده است لیکن تا پاره کردن 
کامل پردههای ریا و تزویر و اجام یک آنقلاب فرهنگی 
در تمام زسینه‌های فکری و فسرهنگی و اقستصادی و 
اجتعاعی اسلامی از پای نباید ن 


وحدت نیروهای انقلابی مسلمان ضامن پیروزی ماست 


مّی کردن بانکها 
پنسام خدا 
بیانیه جنبش مسلمانان صبارز در سورد سلی کسردن 
پانکها 

ارلین گام بزرگ انقلاب را در زمینه ملی کردن 
پانکها به‌دولت موقت, شورای انقلاب, به‌ملت ایسران 
و رهبر انقلاب امام خمینی تهنیت میگوئيم. 

ما این اقدام را اگرچه پا تاخیر صورت گرفت 
طلیعه آغاز مرحله تازه‌ای در حر کت انقلایی خلق 
مسلمان ابران تلقی مسیکنيم مسرحله‌ای کسه در آن 
تغییرا پنپادی در نظام پوسیده استشماری وابسته 
به استعمار آغاز میشود و با اعمال حق حاکمیت پر 
موسسات بولی و تولیدی و اقتصادی اصل توحیدی 
حاکمیت و مالکیت «الله» تبریجاً تحقق مییاید. 

با توجه به‌این واقعیت که غلبه پرضد انقلاب و 
امپریالیسم پدون محو پایگاهها و قطع ایادی آن از 
شریانهای اتتصاد کشور سمکن نیست سلی کردن 
مرسسات بانکی تجاری و تولیدی بزرگ و خلع‌ید 
از سرمایه‌داری وابسته یک ضرورت حیاتی بای 
انقلاب شمار مهرود 

با ملی کردن بانکها تا حدردی از کارشکنی و 
توطنه‌های ضد مردمی علیه اتتصاد کشور جلو گیری 
میشود و زمینه برای بر بزی اقتصاد سالم و سلی 
فراهم میگردد. 

ما این اقدام را بعنوان گام نخستین در انجام 
تغییرات اساسی تلقی کرده انتظار دایم اقدامات 
لازم بعدی در زمینه ملی کردن صوسسات پزرگ 
صنعتی ر تجاری سرنوفت میلیاردها نروت کشور 
و ملیرنها مصرف کننده و دهها هزار کارگر را در 
اختیار دارند با سرعت و قاطعیت بیشتری انجام 
گرد 

ما ایسن اقدامات انفلابی را وسپله مو لری در 
پسیج خلنی جهت بدست گرفتن سرنودت خود و عامل 
زنده نگاه داتن دور انقلابی و تب مبارزه با دشمن 
پوسیله وحدت عمل و همگاصی بسیشتر نسیروهای 
انقلابی مسلمان و زمپنه دگیرگونی در تسمام شون 
زندگی مادی و معنوی جامعه میدانیم. 

ما معتقدیم که الهام از رهنمودهای انقلامی و پا 
توجه بهانتطاراتیکه خلن با خواسته و مستضعف ما 
دار ند اقدامات قاطع و سریعی در راه محو نهادهای 
پرسیده و ضد مردمی گسذدنته و الفساء مسناسبات 
اسنشماری و فطع وابستگی اقتصادی و فرهنگی با 
امبر بالیسم و لفو فراردادهای استقلال شکنانسه 
پرداسته شود. و راه برای استقفرار نظام قط 
اسلامی ر جامعه توحیدی هموار گردد. 

جنیش مسلمانان مپارز 
AA‏ 


۳۴ 


على شریعتی 
در روزهایی که غلق مسلمان پا خاسته ما مبرود شا 


با ادمه پارزهعلیه ام 


البزم جهانی به‌نحقق اهداف 
جمهوری اسلامی بپردازد در روزهائی که ما بیش از هر 
زمان احتباج بهآگاهی و بنش و شناخت داریم: در زمانی 
که دستهای توطله و تحریف از همه سو علیه انقلاب ما 
در فعالیت است, گرامیداشت خاطره شهادت پپرشکوه 
علی شریعنی فسرصت مسفتنمی است بسرای تسحلیل 
ضرورنهای اصلی انقلاب. 

دکتر علی شریعنی که در روزگار تاریک 
علیه سه عامل بهم پسپوسته زره زور و تسزویر جنگید 
عناصر ضد انقلاب بعنی زرداران: زورمسندان و اهل 


اق 


برای ما مشخص کرد. 

که در اوج استبداد ر دیکتانوری 
با عافبت‌طلبی, ارتجاع و غرب‌زدگی مبارژه کرد در 
حقبقت عوامل اصلی سد راه انقلاب را پا شناساند و 


دکتر علی شریعتی که در زسانه سکوت و رضاء 
عصیان برای احقاق حق بردگان, رنجبران, زحمتکشان 
و شلاق‌خوردگان را آغاز کرد بسه‌فسرزندان انسقلاب 
صراحت و جسارت و حق‌طلبی را بعنوان تنها روحیه 
موّیر انقلابی آموزش داد. 

هواداران مسلمانان مبارز در غرب کشور از 
همه نیروهای مسلمان مترقی و همه شاگردان دکتر علی 
شریعنی خواستار شرکت مار و فعال در بزرگداشت 
خاطرة شهادت معلم شهید, و سجاهد حسق‌طلب على 
شریعتی است. برنامه تنظیمی جنبش بمناسبت شهادت 
این بزرگمرد بزودی انتشار خراهد با 

گشوده باد راه شریعتی در تداوم انقلاب خلق ما 
مسلمانان مبارز در غرب کشور 


هوادارا 


توطّهامپریالیسم وصهیونیسم رادر جنوب‌لبنان 


امام خمینی با اعلام جهاد سازندگی همة اقشار مت کماخاخیرخواهانه مربالیسم 
را باین جهاد فراخواند. 


امام خمینی در پبامی بمّت ایران از همه اتشار ملت 
خواست که در امر جهاد سازندگی شرکت نمایند. ما در 
ذیل قسمت‌هایی از ابن پیام مھم را مبآوریم: 
ما در مشکلات بايد به مت متوسل بشویم سلنی که 
بحمدالله مهیا برای‌همه‌نوع خدمت و فداکاری سوده و 
هستند. با فداکاری منت پخمدالله صراحلی را که بسیار 


اهمیت داشت پشت سر گذاشتیم. سوانع مسرنفع شد 
.و اگر نفمه‌ای هم باشد بسا همت مات 


.. دانشجویان عزیبزء مستخصصین, مسهندسین, 
همة قشرهای مت داوطلب برای 
ابن است که ابرانی که بطور سخروبه بدست ما آمده 
است بسازند. از این جهت بابد سا آين جهاد را به 
سازدگی موسوم نماییم در این جهاد که همه قشرهای 
ملت زن و مرد پسبرو جسوان دانشگاهی و دانشجسو, 
مهندسین, متخصصین, شهری, دهانی همه بابد باهم 
تشریک‌ساعی کند و ابن ابران را که خراپ شده است 
بسازند و البنه آنجاهائیکه بیشتر خسرابی هست مئل 
روستاها. جاهائیکه مسافن عشابسر است, دهات 


کمک‌های آمریکا 
به‌مصر و اسرائیل 


هرالد تبون -۱۰ - ون ۹۹۷۹ 

کمک اضافی بامضر و اسراثیل بخاطر حمایت 
پیمان صلح اخیرشان,دیروز که کنگره به‌اتسفاق‌آراه 
کمک ۴/۸ مبلیارد دلاری آمریکا را ه‌تصویب رساند. 
حتمی شد. کنگره با ۳۷۴ رأی مواقق در سقابل ۲۸ رأی 
مخالف این کمک را تصویب نمود. سنای آمریکا نبز در 
۴ مه جاری باآراه شابهی ابسن کمک‌ها را تصویب 
کرده بود. یک کمبته مشترک سنا و کنگره به‌سنظور 
مرافقت بر سر پعضی تفاوت‌نظرهای جزئی شروع بکار 
خواهد کرد. صورت حساب در حقیفت شاسل یک 
کمک اقتصادی و نظامی ۱/۴۷ مسیلیارد دلاری بسدو 
کشور: و ۱/۱ مسیلباره بصورت رام و کمک‌های 
اتصادی و ۳۷۰ مبلیون دلار به شکل اعتبار خریدس 
بهمنظور تأمین بودجه ۳/۷ سیلبارد دلاری خسربدهای 
نظامی, می‌باشد. اسراثل ۸۰۰ میلیون دلار بصورت رام 
برای اقلام دفاعی و سا ابگاههای هوایی به‌سنظور 
جایگزینی پابگاههای سبنا که نحت مفاد قر ارداد تخلیه 
خواهد کرد, دربافت خواهد نمود. و ۲۲۰ میلیون دلار 
نیز بشکل وام‌های فروش نظامی برای سال مالی جاری 
به‌منظور تأمین بودجة ۲/۲ میلبارد دلاری اقدام دضاعی و 
خدمات دربافت خواهد کرد. 

پازپرداخت این کمکها که در ۱۰ سال ال بدون 
بهره بر اصل سرمابه است, ۳۰ ساله خواهد بسود. نصر 
۰ میلیون دلار بصورت رام و کمک اقتصادی و 1۵۰ 
میلیون دلار بصورت رام خریدهای نظامی به‌سنظرر 
تأمین بودجة ۱/۵ مبلبارد دلاری خرید افلام دضاعی و 


خدمات, دریافت خواهد نمود. 


دستگ یری ۱۰۰۰ 
دانشجوی فلسطینی 


فلسطین اشفالی - 

فرماندار نظامی صهبونسیست در کسرانه غرسی 
اعتراف کرد نیروهای پلیس بیش از هزار دانشجوی 
فلسطینی را دستگیر کسرده است. وی در یک مصاحبه 
تلویزیونی گفت تنها در ذشته بیش از ۱۵۰۰ 
فلسطینی که اکترشان از دانش‌آسوژان سدارس هستند, 
دستگیر شد‌اند. 

وی تأکید کرد سلیس نصمیم دارد دانشگاه بیرزیت 
را بحالت تعطیل نگاه داشته و سال تحصیلی جاری را 
الغو گند. 


اعتراض شهرداری و 
سندیکاههای کارگری 


فلسطین اشفالی ۱۹۷۹/۶/۱۶ رفا 

شورای شهرداری و سندیکاهای کارگری و 
انجمن‌های ملی و مذهبی نابلس در اجتماعی شیوه‌های 
صهیرنیستها را در مصادره اراضی بقصد تأسیس 
مستعمره نشین‌های بهودی بشدت مورد انتقاد و اعتراض 
قرار داده و از نبروهای می و ترقیخواه عربی خواستار 
اجنماع عنوان شد که 
مت ما در هر مناسبتی سیاست مهاجرنشین صهیونیستها 
کرده و خراستار متوقف‌ساختن این توطه‌ها 


۶ - رفا 


ای این توطهها شدند. در ۱ 


دورافتاد که تقریباً هر کدام از گروههابی آیند شکایت از 
وضحقان دارند. 

من به هاه ملت به همه آشخاص کته در ابسن 
روستاها و دهات بسر می‌برند پس از اینکه به همه‌شان 
دعا می‌کنم و عرض ارادت یک سفارش دارم و آن این 
است که نوجه کنند کسانیکه بسرای ساختن و بسرای 
سازندگی و برای جهاد سازندگی در دهات می‌آینده در 
روستاها می‌آیند توجه کنند که مبادا خدای نخواسته در 
بین آنها اشخاصی باشد که برخلاف مبل ملت برخلاف 
اسلام سائلی داشته باشند اگر یک چنین اشضاصی 
دیدند فور نها را از ده کنر بگذارند و تگذارد در بین 
جوانهای ما در پین روستائیان ما بتلیغات سوئی بکنند. 
انشاءالله خداوند به همه ملت و به همه کسانی که در این 
یک‌ساعی می‌کنند و ابن وظیفه اخلاقی شرعی 
را ادا می‌کنند په همه توفیق عنایت کند, همه موفق باشند 
که در این جهاد شر کت کنند و آن خراب‌ها را بساژند و 
برادران خودشان را کمک کنند که شاید هبج عبادتی 
پالاتر از ابن عبادت نباشن... 


انقلاب فلسطین به‌نبرد و 

مقاومت ادامه میدهد 

نا بر خبرگسزاری وفسا در طسرابلس در تاریخ 
۳ برادر باسرعرقات در نسهمین سالگرد 
بیرون‌رشتن نبروهای آسریکائی از یکی از مسهمترین 
پایگاههای آمریکاتی در حوزه سدبترنهد یی نطقی 
باین مناسبت ایراد کرد و ضمن آن گفت: 

من بعد از پیمان ٹامقدس کارئر - بگین سسادات 
اعدام میکنم آنهائیکه سیخواهند سردم سا نسلیم شود 
گمان پوچی کرد اند. مردم عرب نهتنها تسلیم نشدهبلکه 
تا پیروزی به نبرد امه خواهد داد. جایی برای تسلیم 
طلبی در برابر امپربالیستها و صهبونیستها وجود نداشته 


و همواره به نبرد و مقاومت می‌پردازیم و سادات داد 


که سرزمین اسلامی خرید و فروش نمیشود. سادات, 
بگین و کارنر دشمنان انسانیت و دشمنان حقوق بشر 
هستند و در فلسطین بجز پرچم مت عرب و بسرجم 
فلسطبن پرچم دیگری بلند نخواهد شد. امروز سردم 
فلسطین و لبنان در برابر پورشهای ر آسریکائبھا 
ر اسرالیها مقاومت می‌کنند. این نوطثه نتیجه قرارداد 
شیطانی سادات - کارتر - بگین است. 
زشت‌نرین شکل تجاوز صهیرنبسنی و آتش خمارهها 
و موشکهاست. این توطثه‌ای است که بعد از سفوط 
رزیم شاه و دیل اسران به پسایگاه پشتیبانسی اعراب 
برهبری امام خمینی توسط کارتره بگین و سادات انطاذ 


اردادی که 


بطوریکه امروز سادات میکوشد ژاندارم منطقه شود 
ر ارتش را وسپله‌ای برای سر کوبی نبروهای آزادیبخش 
بگرداند. برادران زوی دیگر توطّه نسقشی است که 
سادات در آفربقا ایفا میکند وقتی سادات از حضور خود 
در آفریقا سخن میگوید بععنای نقش ژاندارم در حمایت 
از منافع آمریکا در بیش از ده کشور آفر 
برای شما اعلام می‌کستيم که انسلاب ادامسه دارد و 
نجاوزات اسرائل جاو آنرا نمیگیرد و شوط گسران 
خللی در ارادة ما وارد نمیتوانند ب 


آہی است. ما 


محاكمة منفورترین 
عوامل ساواک 


نا بر گفنة سخنگوی دادگاهانقلاب اسلاسی اعلام 
شد که محاکمه دو تن از شکنجه گران سخوف ساواک 
به‌نامهای تهرانی و آرش و هم‌چنین محاکمه عدء‌ای 
دیگر از عمال رژیم منفور بنامهای سر لشگر روحانی: 
بوسف خوش‌کیش: تقی روحانی, جمشید اعلم و چند 
تن دیگر در این هفته آغاز میشود. 

با آغاز کار دادگاههای اسلامی انقلاب که چپزی 
جز تسبلور دادخسواهی خلق ستضعف ما نیست 
سروصدای بسیاری از سرمایهداران و صهیونسبست‌ها 


بصدا درآمد که این سروصدا در حقیا 
ضعف اساسی ضد انقلاب بود. تداوم کار دادگاههای 
انقلاب بحق بیانگر خواست خلق قهرمان ماست که 
ناشی از اراد عدل الهی است. استقلال این دادگاهها 
در عمل | ان برای نابودی ریشه‌های ارتجاع و 
انپربالیسم و صهبونیسم امری ضروری و حتمی است. 
ما قاطمانه و همه‌جانبه بار دیگر کار دادگاههای انقلاب 
اسلامی را موردتأثیدقرار میدهیم و اعلام می کنیم که 
دادگاههای اسلامسی در راه نومزا 
فساد قاطعانه و پیگیر تلاش کنند. 


آمریکا به مردم نیکارا گونه 


امپبالیسم آسریکا که بطور ستقب در چپاول 
منابع انسانی و طیعی کشورهای دیگر بخصوص جهان 
سوم میباشد. بطرق غیر مستقیم نیز باین کار سیپردازد. 
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ارگانهای دیگر 
الیسم غرب مباشند که برای حقظ و چپاول دول 
دست‌نشانده عمل مینماند. تخقیق و سطالعه در تاریخ 
اندو مژسسه امپربالیستی پخوبی عملکردآنها را نمایان 
میسازد. بخصوص اگر از نظر مقایسه کمک‌های سالی 
ایندو مه پحکومت‌های دست‌نشانده مطالعه گردد. 
یکی از ثرایط اساسی در دادن قسرض به‌مالک 
متقاضی برنامهایست که احتباج به‌سرسایهدارد. و 
سرماه در سطع جهانپسناطقیح رکت می کند که با 
برای بافتن سود بیشتر هست و یا برای تحکیم پایه‌های 


اسبنداد سودآور. 

در هفته‌های اخبر می‌بینبم که صندوق بین‌المللی 
پول برای دادن قرض به‌حکومت ترکیه بهچانه‌زدنها و 
فهر کردنها پرداخته. آما بهپرداخت کمک غیر افتصادی 
به‌عکرمت دیکتانوری ساموزا در نیگاراگوئه بدون تأمل 
جواب مثبت میدهد. و وزسر خزانه‌دارای آمریکا ادعا 
میتماید که «عدم پرداخت ابسن رام به‌دولت نبگاراگوثه 
میتواند به‌سیاسی شدن شدید صندوق بین الملل پول 
منجر گردد! واقعاً آدمی بیاد آلن‌دالس وزیر امور خارجه 
آمریکا مبافند که در پشت میکروفون چنان از صلح و 
دوستی و اسان دوستی صحبت میکرد که ممکن بود او 
را بعنوان نماینده جناینکار امپربالیسم نشناسند. 


بحران در ز نیکار اگوئه 


نایم گزارش خبرگزاریها از ساناگوثه از چند روز 
پیش نبرد در پایتخت نیکاراگوئه به‌شدیدترین صورت 
خود رسیده است. چریکها اطراف سفارتخانةآسریکا 
بردی یکساعته با نبروهای گارد سزدور «سوسوزا» 
داشتند. 

چریکهای جبهة ساندنیسیت نیکااگوهطی انتشار 
اعلامه‌ای به‌گارد ملی هشدار داد تا سلاحهای خودرا 
بزمین گذارده و دست از پیکار بردارند. چبریکها در 
ماناگوثه در نمام خیابانها سنگربندی کرده و کسنترل 
مناطق فقبرنشین را کاملاً بدست گرفته‌اند. از سوی 
دیگر در آستانه تصرف کامل به‌دست چریکها 
فرار خارجیان از ساناگوثه شروع شده است و با چند 
پرواز فشرده در روزهای اخبر شهروندان زاپستی, 
آسریکانی, ارژانتینی, کانادائی انگلیسی و.. از این 
کشور تخلیه شدند. 

حقیقت انقلاب ایران 

از کویت تایمز س چاپ کوبت - ۲۸ - مه - ۷٩‏ 

با درلت جمهرری اسلامی ابران را از تلاشهای 
آمریکا در راء لطمه‌زدن به ابران آگه ساخته ایم ابران تا 
این اراخر بهشت کارتلها و سرسابهگزاران آمسریکا 
محسوب مبشد... از آ ابران جزو کلورهای 
جهان سوم است و دارای منابمی برای استضاده غرب و 
شرق می‌باشد, شرق, بسرخلاف جنجسال سطبو عات 
آمریکا هبچگونه دلیلی برای آشفته‌کردن اوضاع ایسران 


ان سنافع گروههای زیادی را در غرب 
بخطر انداخته است و از ایثر مطبوعات آسریکا تلاش 
شدیدی را برای منحرف کردن افکار عمومی علبه ایران 
از کرده است. کارگردانان سنای آسریکا بابد احکام 
اعدامی را که به حق در ایران په اجرا درآمده با بمباران 
م توسط هواپماهایآسریکا 
ا این گروها سنانسورها در آن زسان دم 
برنمی‌آوردند تا اینکه مردم شجاع آمریکا, کاخ سفید را 
زیر فشار گذاشتند و قبل از ابنکه زندگی آمریکائیان 
پیشنرینابودگرددنیروهاینظامیآمریکا خاک وب تارا 
نرک کردند. جالب ابنکه سحترم‌شمردن حقوق بشر 
درست زمانی مطرح میگردد که منافع آسربکا در اسران 
بخطر از 

برنامه‌های رفاهی را در مورد تمام مردم این کشور پیاده 


مردم ب 


ایران تلاش می کنا 


است و زمامدارا 


جله دیدار همگانی اعضاء کانون فرهنگی نهضت 
اسلامی در تاریخ پنجشنبه ۵۸/۳/۲۴ در محل کاتون 
تشکبل گردید. در آغاز خانم صفارزاده ضمن سخنانی 
ناکبد کرد که کار وهدف کسانون صرفاً رورش 
استعدادهای جوان در رشته‌های مختلف هنری سبنی بر 
محتری و فرهنگ اسلامی است ایشان متذکر شدند که 
هدف کانون پیوسنه بابد کوشش در ساخت سالم هنری 
جوانان مسلمانان در راه پیشبرد هنر متمهد بدون رقنابت 
و تعارض با کانونها و مرسسات فرهنگی مشابه باشد. 

سپس مسائل سربوط به‌شعالبت‌های گسروههای 
مختلف هنری و مشکلات مالی و کمبود امکانات مطرح 
و پیشنهادات اعضاء در مورد رشد و توسعه کانون سورد 


بحث ر بررسی فرار گرفت 
«دوره جدید کلاسهای کانون 
فرهنگی نهضت اسلامی» 

کانون فرهنگی نهشت اسلاسی ببرایدوره دید 
کلاسهای سینمءتنره عکاسی, هنرجو ی‌ذیرد 
لبت‌نام: از تاریخ دوم تا هفتم تیرماه 
جاری از ساعت ۷-۳ بعدازظهر 


آدرس: جهار راه مصدق, خیابان 
نظامی, کوچه اتفاق شماره ۱۱ 


بقیه از صفحه ۱۰ امه‌ها ی 


نداشتن درگ و بیش انقلابی سیباشد.بناپراین برای 
آنهااکان نداد که ود سدم و درفن راحس کنشد, 
آنها چون نمی‌خواهند سروصدائی بلند باشد در مقابل 
هر عملی با مسالمت و تسلیم سازش رفتار کرده. حال 
افند. فرار ود تا ۱۷ خرداد 
این مله ساهیگیری ستوقف شود ولی من چشمم آب 
نمی‌خورد؛ لذا از شما انتظار دارم که تا حد امکان از 
دولت بخواهید که اقدام سریع بکند در بر اینصورت 


دولت شدبداً مسئول است, چون اولاً خرده مسالکان 
دیگرهزمینهای کشاورزی را تیاس و 
حمله‌ور شده چنانکه نا حال شده‌اند, انا راء را برای 

نفرذ ضد انقلاب هموار کرده و امکان درگبری بوجود 
میآورد. فلا سثله نسل ماهی که ریز و درشت آن شدیدً 
غارت میشود مطرح هست. رابعاً سرمای‌دارانی که تا 
دیروز مردم را غارت میکردند حالا با دست بازتری 
مشغول هستند. چون این کر دست کم در ابن مورد خیلی 
سادهتر شده, لذا از درلت بخواهيد (البته با نسحقیق 


عمیقتر) که در این مورد واقع ام انفلابی ماید. اقدام 
دولت حداقل باید طوری باشد که کشاورز زسین را 
جلب نکند و سرسایعدار نفاله را دور انسدازد و آن 
کارگرانی که راقعا ایاج پکاردارند جلب کند در 


زیادند. 

از ماهی دریا همه مردم بايد بهره‌سند گسردند نه 
اریباندپروز و حتی امروز!! هامید اینکه انقلایمان 
نداوم بابد و تعام نیروهای انقلابی اسلاسی در جهت 
نابودی کامل امپربالیزم جهسانخوار و صهیو نسیزم 
جنایتکار متحد شوند و بهامید اینکه بتوانیم با نیروی 
عظیم نوده‌ها و رهبری قاطع اسام بطرف ایجاد جامعه 
بی‌طبقه نوحیدی حرکتمان را ادامه دطیم. 

چعفری 


هسه 
شماره ۱۰ 


چهارشنه + خرداد ۵۸ 
رترنظر ,شهرای نویسیدگان‌امت 


چپ در کت ات «سهای هام۰ 
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ذت ,ضا رضانی و خرد اد ۱۳۵۱شهادت بسا نگذ اران ساز مان مجاحد ین خلق اران :ب 
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